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مقدمه
مى بایست  که  ندارد  وجود  خدا  به  اعتماد  از  مهم تر  موضوعى  من  به نظر 
اعتماد  به  تصمیم  وقتى  چون  است  حیاتى  موضوعى  این  نوشت.  درباره اش 
کردن به خدا مى گیریم، مزایاى آن بى شمار و شگفت انگیز هستند. اعتماد به خدا 
یکى از راه هاى احترام کردن اوست. از همین ابتداى کتاب مى خواهم تاکید کنم 
که اعتماد، تعهدى نیست که ما آن را به خدا بدهکار باشیم؛ بلکه این یک امتیاز 
است که او در دسترس ما قرار مى دهد. ما دعوت شده ایم که به خدا اعتماد کنیم 
و با این کار درى به روى زندگى در آرامش، شادى و پراز ثمرات براى خود  

باز مى کنیم.
وقتى در هرکارى که مى خواهیم انجام دهیم به میزان کافى اعتماد به خدا را 
نیز در آن دخیل سازیم، این ما را قادر مى کند که بدون نگرانى،  تشویش، ترس، 
جر و بحث و فشارهاى ناتوان کننده زندگى کنیم. براى مثال، من براى نوشتن 
این کتاب به کمک خدا اعتماد مى کنم. این بدان معناست که من تشخیص مى دهم 
که تمام چیزهایى را که باید درمورد اعتماد به او بدانم نمى دانم و مطمئن هستم 
که بدون او این کتاب خوب نخواهد بود. خدا مى خواهد ما همیشه و در همه 
مسائل به او تکیه کنیم. مسائلى که فرزندان خدا به آن علاقه مند هستند، براى 
خدا کم اهمیت نیست که نخواهد در آن دخالت کند. از آنجایى که افراد تمایل 
دارند متکى به خود و مستقل باشند خیلى طول مى کشد تا یاد بگیریم چطور 
به خدا اعتماد کنیم. بخشى از ریشه مشکل، تجربه هاى ناخوشایند ما است که 
اغلب به ما یاد مى دهد مردم همیشه نمى توانند قابل اعتماد باشند. اما راه هاى 
خدا خیلى بالاتر از این مردم است، و کلام او به ما تعلیم مى دهد که شخصیت 

او طورى است که نمى تواند دروغ بگوید یا فریب دهد.
به وسیله این کتاب، امیدوارم موفق به منتقل نمودن این حقایق به شما شوم 
که بتوانید بدون حد و مرز اعتماد کرده و ایمانى فراتر از منطق بشرى داشته 
باشید. اعتماد کامل به خدا هدف ما خواهد بود، نه تنها به این دلیل که این کار 

خدا را احترام مى کند بلکه مزایاى آن شگفت انگیز است.
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وقتى به خدا اعتماد مى کنیم، این کار او را خشنود مى کند. عبرانیان 11: 6 
و  ایمان  ساخت."  خشنود  را  خدا  بتوان  نیست  ممکن  ایمان  "بدون  مى گوید: 
کنیم.  جدا  یکدیگر  از  را  آنها  نمى توانیم  که  هستند  مرتبط  هم  به  چنان  اعتماد 
ایمان مفهومى است که خدا را به زندگى هاى ما دعوت مى کند، حضور او را در 

زندگى ما حفظ مى کند و از طریقى قدرتمند ما را به او متصل مى کند.
ما دشمنى داریم، شیطان، کسى که مدام درصدد است تا مانع لذت بردن ما 
از ارتباط با خدا و حیاتى که او ارائه مى کند، گردد. شیطان ما را با ترس، نگرانى 
و پریشانى، استدلال، استرس، شک و خیلى چیزهایى که فکر ما را از خدا دور 
مى کنند، وسوسه مى کند و ما را به سمت زندگى کاملاً  خودمحور سوق مى دهد، 

که در آن به شدت خودمان در مرکز توجه قرار مى گیریم. 
تنها پادزهر براى این گرفتارى ها اعتماد کامل به خدا است. دعا مى کنم در 
حین مطالعه این کتاب، فیض خاص او را دریافت نمایید تا کاملا خود را آزاد 
کرده و همه نگرانى خود را به خدا بسپارید. همچنان که این کتاب را مطالعه 

مى کنید، این آیه را به خاطر بسپارید:

اما مبارك است آن که بر خداوند توکل کند، و اعتمادش بر او باشد.
ارمیا 17: 7



فصل 1
اعتماد چیست؟

آغاز نگرانى، پایان ایمان است و آغاز ایمان، پایان نگرانى.
جورج مولر

هرگاه به کسى یا چیزى که  قابل اطمینان بودنش ثابت شده اعتماد مى کنیم 
نگرانى تمام مى شود. بنابراین خیلى مهم است که یاد بگیریم اعتماد چیست و 

اعتماد ما را قادر مى سازد بدون 
بارهاى سنگین و بدون دغدغه و 

نگرانى زندگى کنیم.

چگونه اعتماد کنیم. و بطور خاص مى خواهیم  اعتماد به خدا را یاد بگیریم.
لغت نامه ي نوآه وبستر* (سال چاپ 1828) اعتماد را به این شکل توضیح 
مى دهد: «اطمینان؛ توکل یا آسایش کامل فکر بخاطر وجود صداقت، انصاف، 
دوستى یا سایر فضایل انسانى در فرد مقابل». آن که بر خداوند توکل کند، ایمن 

مى ماند (رجوع کنید به امثال 29: 25).
اعتماد ما را قادر مى سازد بدون بارهاى سنگین و بدون دغدغه و نگرانى 

زندگى کنیم؛ چون مطمئن هستیم کسى دیگر 
بجاى  شد.  خواهد  روبرو  آنها  با  ما  بجاى 
اینکه دائماً این بار سنگین را بر دوش خود 
حمل کنیم مى توانیم از سبکى شگفت انگیز در 

جانمان لذت ببریم.
لازمه ى اعتماد کردن بر خدا و واگذار کردن نگرانى هایمان به او، این است که 
تصمیم بگیریم این کار را انجام دهیم. داوود مزمورنویس بارها درمورد اعتماد 
کردن به خدا صحبت کرد. فعل «قرار دادن» در انگلیسى (Put) نشان  دهنده یک 
عمل است و بارها در کلام خدا زمانى که او به ما دستورالعمل مى دهد که چه کارى 
انجام دهیم به این لغت برمى خوریم. جاهایى مثل محبت را بر تن کنید، انسان جدید 
را در بر کنید و کفش هاى انجیل سلامتى را به پا کنید، همینطور بر خداوند توکل کن. 

(کولسیان 3: 14 و افسسیان 4: 24 و افسسیان 6: 15 و امثال 3: 5).

Noah Webster's dictionary *
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کتاب مقدس مى گوید: «نگرانى خود را به خداوند بسپار (بار سنگین نگرانى را 
رها کن) که او تکیه گاه تو خواهد بود...» (مزمور 55: 22). من این ایده ى رها کردن 
بار سنگین را دوست دارم. اغلب ما با قلبى پر از زحمت و ذهنى پر از دغدغه 
زندگى مى کنیم. اما خدا ما را به یک زندگى با کیفیت بهتر دعوت مى کند که تنها 
از طریق اعتماد بر او تجربه مى شود. طبق لغت نامه نوح وبستر اعتماد، آسایش 
فکر است. پولس رسول وقتى مى گوید کسانى که ایمان آورده اند (اعتماد دارند) 
به آن آسایش راه مى یابند، همین موضوع را تایید مى کند (عبرانیان 3:4 را ببینید).
یکى از راه هایى که تشخیص دهیم به راستى به خدا اعتماد داریم و نه این که فقط 
سعى در اعتماد بر او داریم، این است که آیا جان هاى ما در امانت و وفادارى خدا 
در آسایش هستند. اگر من مى گویم به خدا اعتماد دارم ولى هنوز بارهاى سنگین را 
با نگرانى و تشویش حمل مى کنم یعنى هنوز بارهایم را به خداوند نسپرده ام. ممکن 

است من بخواهم، احتمالا سعى هم مى کنم. اما هنوز انجام نداده ام.
فهمیدن این موضوع به من کمک کرده است که بفهمم اعتماد حقیقى به خدا 

امروز  که  کنید  انتخاب  مى توانید 
بارهایتان را روى زمین بگذارید.

ـ سپردن بارهاى سنگین من است؛ یک عمل  چیست. این چیزى وراى کلمات است ـ
قطعى که براى جان من آسایش مى آورد (ذهن، اراده، احساسات). فقط تصور کنید 
یک کوله پشتى پر از سنگ  را همه جا با خود حمل مى کنید. آن را سرِ کار، سوپرمارکت، 
کلیسا با خود مى برید. این بار سنگینى است اما شما به حمل آن ادامه مى دهید. حالا 
تصور کنید که تصمیم مى گیرید آن را بیندازید 
ـ تصور کنید چه حس بهترى خواهید داشت و 
همه چیز چقدر راحت تر خواهد شد. به همین 
شکل وقتى بجاى اینکه بار خود را به خدا بسپاریم، نگران هستیم و بار سنگین 
دغدغه هایمان را با خود حمل مى کنیم.ما به وظایف و انجام کارهاى لازم ادامه 
مى دهیم اما این بارها فشار زیادى بر ما وارد کرده و زندگى ما را دشوار مى سازند. 
امروز شما مى توانید تصمیم بگیرید توسط اعتماد به خدا بارهایتان را بیندازید. کاش 

این انتخاب را انجام دهید، و از آنچه انجام دادید خشنود خواهید شد.
من با مردم زیادى برخورد مى کنم که به من مى گویند اعتماد دارند که خدا 
به مشکلاتشان توجه مى کند اما درعین حال مى گویند نگران هستند، مى ترسند 
و سعى مى کنند بفهمند چه کارى باید انجام دهند. این موضوع نشان مى دهد که 
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آنها ایمان دارند که باید به خدا اعتماد کنند و مى خواهند که به خدا اعتماد کنند 
ولى هنوز این کار را نکرده اند. آنها مى گویند به خدا اعتماد دارند اما هنوز زیر 

بار نگرانى براى چیزهاى زیاد هستند.  
من یادگرفته ام که بهترین عملکرد در ارتباط  مان با خدا این است که راستگو 
باشیم. او همیشه حقیقت را مى داند ولى صادق بودن کمک مى کند تا با حقیقت 
روبرو شویم. من سال هاى زیادى را هدر دادم چون در حالیکه ادعا مى کردم 
که  بفهمم  شد  باعث  این  اما  بودم،  بدبختى  و  نگرانى  در  دارم،  اعتماد  خدا  به 
اعتماد حقیقى، نتیجه ى نیکو و خوبى دارد. اعتماد واقعى، آرامش ایجاد مى کند 

ــ آرامشى که فراتر از درك و فهم ماست! 
نرسیده  کند،  اعتماد  خدا  به  کاملا  بتواند  که  مرحله  این  به  هنوز  کسى  اگر 
مرقس  در  باشد.  صادق  مورد  این  در  خدا  با  که  است  این  کار  بهترین  است؛ 
باب 9 داستان خوبى هست درمورد پدرى که بدنبال شفاى پسرش بود. او به 
عیسا گفت که ایمان دارد، اما براى بى ایمانى اش نیاز به کمک دارد (مرقس 24:9 
است  این  خوب  خبر  و  داشته ام.  دوست  را  او  صداقت  همیشه  من  ببینید).  را 
که او معجزه را دریافت کرد. همه ى ما کمى شک، آمیخته با ایمان مان داریم. 
خوشبختانه ما رشد مى کنیم و یاد مى گیریم در همه وقت به خدا بیشتر اعتماد 
کنیم، اما روند رشد به زمان  نیاز دارد و اگر تا الان اعتماد شما بر خدا کامل 

نیست، هیچ دلیلى وجود ندارد که طبق آن شما باید مقصر شناخته شوید. 
من بیشتر از چهل سال است که در حال تعلیم دادن کلام خدا هستم و با این 
حال، در طى سال گذشته درس هاى زیادى درمورد اعتماد بر خدا یاد گرفته ام. 
و قویا فکر مى کنم وقتى براى این کتاب مطالعه و تحقیق مى کنم حتى بیشتر هم 

یاد خواهم گرفت.

شخصیت خدا
لغت نامه میریام- وبستر* اعتماد را اینطور تعریف مى کند: "باور به اینکه شخصى 
یا چیزى مورد اطمینان، خوب، صادق، مفید و ...  است." اعتماد بستگى به شناخت 
ما درمورد شخصیت مورد نظر دارد. اگر باور نداشته باشیم که شخص مورد نظر 

خوب، عادل، مهربان، با محبت و قابل اعتماد است، نمى توانیم به او اعتماد کنیم.
The Merriam-Webster.com dictionary *
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من فهمیده ام که مطالعه روى شخصیت خدا به طور چشمگیرى به من کمک 
از  یکى  مثال،  براى  کنم.  اعتماد  خدا  به  کاملا  چطور  بگیرم  یاد  که  است  کرده 
جنبه هاى شخصیت خدا که خیلى به من آرامش مى دهد این است که او عادل 

است. یعنى او همیشه چیزهاى اشتباه را درست خواهد  کرد.
من بارها عدالت او را در زندگى ام تجربه کرده ام، و وقتى چیزى که به نظر 
غیرعادلانه و نادرست مى آید را تحمل مى کنم، مى توانم به خدا اعتماد کنم که او در 
زمان خودش و با روش خودش اشتباه را اصلاح مى کند. زندگى همیشه منصفانه 
نیست، اما خدا منصف است، و وقتى ما به او اعتماد مى کنیم، و از سنگینى بارهایمان 

آزاد مى شویم، او براى ما عمل مى کند و انصاف را به شرایط ما مى آورد.
تلاش  از  من  مى شود  باعث  مى کند  برقرار  را  عدالت  خدا  اینکه  به  اعتماد 
شخصى براى انجام این کار خلاص شوم. خدا به وضوح در کلامش مى گوید 

که انتقام از آن اوست و او دشمنان قومش را مجازات خواهد نمود.
زیرا او را مى شناسیم که فرموده است: "انتقام از آن من است،  من هستم که 

سزا خواهم داد و نیز: "خداوند قوم خود را داورى خواهد کرد."
عبرانیان 10: 30

براى تجربه  کردن عدالت خدا، ما باید حاضرباشیم که شرایط را به او سپرده 
سخت ترین  این  باشیم.  داشته  دست  در  را  آن  کنترل  خودمان  که  نخواهیم  و 
معمولا  ما،  از  بسیارى  عده ى  براى  مى کنم  فکر  و  من  براى  است!  کار  بخش 
ما همه ى تلاشمان را به خرج مى دهیم تا کنترل امور را در دستان خود نگاه 
داریم، ولى موفق نمى شویم، و دست آخر تصمیم مى گیریم که گزینه ى اعتماد 
کردن به خداوند را امتحان بکنیم. همین که این کار را بکنیم و وفادارى او را 
مى شود.  ساده تر  و  ساده تر  ما  براى  او  به  دوباره  کردن  اعتماد  کنیم،  تجربه 
فورا  همیشه  او  که  است  این  خدا  به  اعتماد  چالش برانگیزبودن  دلایل  از  یکى 
آنچه از او خواستیم را به ما نمى دهد. ما با ایمان و صبر خواسته مان را از خدا 
دریافت مى کنیم. مرحله ى انتظار کشیدن، آزمایشى است که معمولا سبب رشد 

و ارتقاى ایمان ما به سطوحى تازه مى شود.
خدا نیکو، بخشنده، مقدس، و مهربان است. او رئوف، وفادار و راست است. 
خدا محبت است! او همیشه همین طور است و ما مى توانیم مطمئن باشیم که او 

کلامش را حفظ مى کند.
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اعتماد کردن به کسى که ایمان داریم ما را دوست دارد و نه تنها قدرت دارد 
به ما کمک کند بلکه مى خواهد که کمک کند، امر ساده اى است! خدا منتظر است 
که به من و تو کمک کند، و تنها کارى که لازم است انجام دهیم، اعتماد به اوست 

تا این کار را انجام دهد.
وقتى به زندگى خودم نگاه مى کنم، به طور قطع مى توانم بگویم که خدا وفادار 
است. او همیشه براى کمک به ما آماده است، حتى وقتى نمى توانیم او را ببینیم یا 
حس کنیم. تا زمانى که ایمان داریم او در حال عمل کردن است، در زمان مناسب، 
او نشانه هایى به ما نشان خواهد داد که حاکى از عمل نمودن او مى باشند. وقتى 

انتظار طولانى مى شود، تسلیم نشوید؛ به اعتماد کردن به خدا ادامه دهید!
هر وقت اعتماد کردن به خدا برایم دشوار مى شود، کارهایى که او در گذشته 
برایم انجام داده است را به یاد مى آورم و یک بار دیگر اطمینانم بر او تقویت 
مى یابد مبنى بر این که او دوباره وفاداریش را ثابت خواهد نمود. من روزنگارهایم 
را چهل سال نگهدارى کرده ام، اخیرا یکى از آنها از سال 1970 را مرور مى کردم، 
زمانى که از خدا خواستم براى من دوازده حوله ظرفشویى فراهم کند. دیو و من 
براى خرید آنها پول نداشتیم، و آن زمان تازه مسیر اعتمادم به خدا را آغاز کرده 
بودم، من مثل یک بچه کوچک به او نزدیک  شدم و درخواست  کردم. شادى مرا 
تصور کنید وقتى چند هفته بعد، خانمى ناآشنا به در خانه آمد و گفت: "امیدوارم 
که فکر نکنید من دیوانه هستم، اما دائما احساس مى کردم که خدا از من مى خواهد 
چند حوله ظرفشویى نو براى شما بیاورم!" من بسیار هیجان زده شدم وقتى براى 
او تعریف کردم که از خدا درخواست کرده بودم که این حوله ها را برایم فراهم 
کند و او کاملا شکه شده بود. این یکى از تجربه هاى واقعى من از وفادارى خدا 

است، و در طى سال ها، از این موارد بسیار پیش آمده است.
جلیات را  غول،  بود یک  داوود لازم  در کتاب مقدس، مى خوانیم که وقتى که 
بکشد، و دیگران او را ناامید مى کردند و مى گفتند شکست خواهد خورد، او شیر و 
خرس را به یاد آورد که پیش تر با کمک وفادارانه ى خدا آنها را کشته بود. ایمان او 

تقویت شده بود، و او رفت تا جلیات را بکشد. (اول سموییل  34:17-36 را ببینید).
الان،  همین  است  ممکن  اگر  حتى  بگذارید،  وقت  که  کنم  تشویقتان  مى خواهم 
فهرستى تهیه کنید از مواردى که در زندگى تان به طور ملموس وفادارى خدا را تجربه 
کرده اید. مى توانم به شما اطمینان دهم که این کار ایمان شما را تغذیه کرده و شما 
را قادر خواهد ساخت در مورد نیازهاى جارى زندگى، آسان تر به خدا اعتماد کنید.
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 شنیده ام که لغت "وفادا" به عنوان "قابل اعتماد بودن یا قابل اتکا بودن" 
پشت گرم  او  به  مى توانیم  کنیم!  تکیه  خدا  به  مى توانیم  ما  مى شود.  توصیف 
باشیم. او وعده داده است که هرگز ما را ترك نکرده و فراموش نخواهد کرد، 

بلکه همیشه با ما است (متى 28: 20 را ببینید).
وقتى ما در نیاز هستیم، مى توانیم به او اعتماد کنیم که در کنار ما خواهد 
بود و ما را کمک خواهد کرد (عبرانیان 13: 5 را ببینید). وقتى ما از سختى ها 
عبور مى کنیم، او با ماست و همیشه به ما کمک مى کند (اول قرنتیان 10: 13 را 
ببینید). و وقتى دیگران ما را ترك مى کنند، او با ماست و وفادار باقى  مى ماند 

(دوم تیموتاوس 4: 16-17 را ببینید).
مطالعه ى عمیق هر کدام از جنبه هاى شخصیت خدا، براى یادگیرى اعتماد 
بر او بسیار سودمند است. من به صفات بیش ترى از شخصیت او در این کتاب 
اشاره خواهم کرد، اما شما را نیز تشویق مى کنم که منابع دیگرى را در این 

موضوع جستجو کرده و مطالعه ى خود را داشته باشید.

اطمینان
اعتماد، اطمینان داشتن است. همه ى ما مى دانیم که وقتى اعتماد به نفس داشته 
باشیم زندگى چقدر آسان تر مى شود. باور اینکه مى توانیم کارى را انجام دهیم، 
ما را قادر مى سازد که با شجاعت و شادى و انتظارات مثبت زندگى کنیم. به عنوان 
از  برخى  در  ما  همه ى  باشد.  او  بر  ما  اعتماد  است  لازم  عیسى،  به  ایمانداران 
جنبه هاى زندگى از اعتماد به نفس برخورداریم، اما مى توانیم از طریق  اعتماد 
برخوردار  بالا  خاطر  اطمینان  از  زندگى  زمینه هاى  تمام  در  خداوند،  بر  کردن 
باشیم. براى مثال، گاهى در حین تعلیم دادن در یک کنفرانس، از احساس قوت 
قلب بالایى برخوردارم، اما زمان هایى هم پیش مى آید که چنین نیست. در آن 

کسى  بر  داشتن  اطمینان  اعتماد 
است که به او اعتماد مى شود،

زمان ها مى توانم انتخاب کنم که بر مسیح اعتماد کنم، نه بر خودم یا بر احساسم.
پولس رسول خیلى واضح بیان مى کند که بر جسم خود اتکا ندارد. گرچه او 
داشت،  زیادى  فطرى  و  طبیعى  برترى هاى 
اما اعتمادش را بر آنها  نمى گذاشت. او تاکید 
مى کند که اتکاى ما بر مسیح است (فیلیپیان 3:3 
را ببینید). اعتماد اطمینان داشتن بر کسى است که به او اعتماد مى شود، و اطمینان 
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بر مسیح مایه ي آرامش ماست! و این موضوع باعث مى شود که روند کارها به 
راحتى پیش برود، چون ایمان داریم آنچه مى بایست انجام شود را مى توانیم انجام 

دهیم. اطمینان استرس، فشار، نگرانى، و ترس از شکست را برطرف مى کند.
اطمینان  احساس"   " که  وقتى  حتى  "باشیم"  مطمئن  مى توانیم  ما  که  گفتم 
نمى کنیم، و این نکته ى بسیار مهمى است. احساسات بى ثبات هستند؛ آنها در 
هر لحظه و به طور نامحسوسى ممکن است تغییر پیدا کنند، پس اعتماد کردن بر 

احساسات امرى هوشمندانه نیست. 
کنید  به نفس  اطمینان  احساس  و  بروید  شغل  درخواست  براى  است  ممکن 
چون ایمان دارید شما از مهارت هاى مورد نیاز آنان برخوردارید. اما نیمه ى 
زیاد  شما  از  مى کند  مصاحبه  شما  از  که  شخصى  مى کنید  احساس  مصاحبه 
باعث  نباشد)  هم  درست  شاید  حتى  (که  فکر  این  ناگهان  نمى آید،  خوشش 
باشد،  خدا  بر  شما  اطمینان  اگر  حال  برود.  بین  از  اطمینان  حس  آن  مى شود 
مى توانید براى کسب موفقیت به او اعتماد کرده و مصاحبه را ادامه  دهید؛ با 
این اطمینان که اگر این شغل همان شغل مناسبى است که باید بدست آورید، 

آن را به دست خواهید آورد.
آن،  بدون  مى داند  چون  باشیم  داشته  اطمینان  ما  نمى خواهد  شیطان 
نمى توانیم کار زیادى در زندگى انجام دهیم. حتى افرادى که خیلى با استعداد، 
باهوش و توانا هستند هم نیاز به اطمینان به نفس دارند. اطمینان به نفس براى 
ما همانند بنزین براى هواپیما است: یک هواپیما توانایى پرواز کردن دارد، اما 

بدون بنزین روى زمین مى ماند.
نیست  ممکن  باشد،  دیگرى  چیزهاى  یا  افراد  بر  اشتباه  به  ما  اطمینان  اگر 
دیگر)  چیزهاى  یا  (افراد  آنها  چون  باشیم،  به نفس  اطمینان  با  پیوسته  به طور 
تغییر پذیر هستند، اما خدا هرگز تغییر نمى کند و او دروغ نمى گوید! او صخره اى 
است که در این دنیایى که اغلب همچون دریاى خروشان بى ثباتى است، ما به 

او چسبیده ایم.



فصل 2
اعتماد آسایش مى آورد

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش 
خواهم بخشید.

متى 11: 28

 لغت نامه ى نوآه وبستر* در توضیح لغت «اعتماد»، به این اشاره دارد که اعتماد 
آرامش خاطرى است بر پایه ى خصوصیات شخصیتى مثبت فرد دیگرى. احساس 
مى کنم مهم است که فصلى را در این کتاب به مفهوم آرامشِ  فکر اختصاص دهیم. 
این چیزى است که به شدت به آن نیاز داریم و بیش تر ما خواهان آن هستیم. در 
زندگى چیزهاى بسیارى زیادى هستند که نیاز به توجه ما دارند و در توان ما نیست 
که در مورد همه ي آنها بدون احساس درهم شکستگى  بیاندیشیم. خدا مى خواهد 
به ما کمک کند، اما تا زمانى که ما به تلاش براى انجام دادن همه چیز با توسل به 

نیروى خودمان ادامه دهیم، او کمک خود را به ما تحمیل نخواهد کرد.
خدا اغلب با آماده کردن افراد دیگر به ما کمک مى کند، تا در بخشى از مسؤولیت 
ما در زندگى سهیم شوند. دیِو و من دو پسر داریم که با ما در سازمان خدمتى مان 
کار مى کنند، و خدا آنها را آماده کرده است تا با مشارکت در مسؤولیت مدیریت یک 
سازمان بزرگ به ما کمک کنند. در ابتدا براى ما سخت بود که کارهایى که ما سابقاً 
مسؤولش بودیم را رها کرده و آنها را به پسرانمان بسپاریم. این تصمیمى بود که 

باید اتخاذ مى کردیم و انجام آن به ما آرامش فکرى خوبى داده است.
اکنون موارد و موقعیت هاى زیادى وجود دارند که دیگر لازم نیست ما نگران 
نوشتن،  تعلیم،  براى  من  مى کنند.  رسیدگى  آنها  به  ما  پسران  چون  باشیم  آن 
دعا، مطالعه و برنامه ى تلویزیونى آزاد هستم. همینطور که اینجا نشسته ام و 
مى نویسم، کارهاى زیادى در سازمان در جریان است که من حتى از آن خبر 
ندارم. من نتیجه را مى بینم و همیشه خوب است، اما من به پسرانم اعتماد دارم 

 Noah Webster,s dictionary *
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که آنها قادر هستند مدیریت تمام جوانب کارها تا رسیدن به نتایج راضى کننده 
را برعهده داشته باشند. پسرم دَن همین دیروز به من گفت برنامه تلویزیونى 
خوشحال شدم. این فرصت خوبى  ما الان روى نت فلیکس است، و من خیلى 
است که مردم بیش ترى به این برنامه ها دسترسى پیدا کنند، و تمام اینها براى 

این پیش آمد که من مدیریت این بخش سازمان را به شخص دیگرى سپردم.
پسرم دیوید مرا متعجب کرد وقتى که تصاویرى از یک پروژه در تانزانیا را به 
من نشان داد که تأمین بودجه و نظارت آن با ما بود. من شریک شادى کمک کردن به 
تعداد بیش ترى از  مردم شدم، اما حتى براى یک بار هم  براى یکى از هزاران جزییاتى 

که در موفقیت این پروژه نقش داشته اند نگران نشده ام.
پسران ما با ما در سازمان همکارى مى کنند و گرچه ما هنوز سخت کار 

مى کنیم، اما متحمل بار و فشار اضافى نیستیم. فکر ما در آسایش است!
دستان  در  را  چیز  همه  ما  وقتى  و  مى برد،  لذت  ما  کردن  ذوق زده  از  خدا 
و حفاظت او قرار  دهیم او اغلب این  چنین عمل خواهد نمود. او مى خواهد در 
زندگى ما سهیم باشد، و وقتى ما این اجازه را به او مى دهیم، فکر ما در آسایش 
قرار مى گیرد. با توجه به کلام خدا، ما براى رفاقت و مشارکت با خدا دعوت 

شده ایم. اول قرنتیان 1: 9 به این صورت مى گوید:
امین ( قابل اطمینان، قابل اعتماد، بنابراین همیشه وعده هایش درست است، 
پسرش،  با  رفاقت  به  را  شما  که  خدایى  است  شد)  وابسته  او  به  مى شود  و 

خداوند ما عیسى مسیح، فراخوانده است.

شما  به  که  کنید  اعتماد  خدا  به 
کمک مى کند بهترین خود را انجام 
که  کنید  اعتماد  او  به  و  دهید، 

الباقى را انجام مى دهد.

ارتباط با خدا فراتر است از خواندن روزانه ي کتاب مقدس، هر هفته به کلیسا 
رفتن، هدیه دادن و انجام دادن کارهاى نیکو. مواردى که ذکر شد مذهبِ صرف 
است، اما ارتباط شگفت انگیز و غنى اى که به واسطه ى ایمان بر مسیح به ما ارائه 

شده، نوعى همکارى و مشارکت است. او به 
ما این توانایى را مى دهد و توقع دارد آن را 
بکار ببندیم، در تمام مدت به او اعتماد کنیم. 
همچنین او همیشه آماده است به مسائلى که 
حل و فصل آنها در توان ما نیست، رسیدگى 

کند. دوست دارم بگویم، به خدا اعتماد کنید تا به شما کمک کند تا بهترین تان را 
انجام دهید، و به او اعتما کنید که مابقى را انجام دهد.  
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آرامش فکر
وقتى اعتمادمان را بر خدا قرار مى دهیم، او آرامش فکر به ما مى دهد. سراسر 
دلواپسى  و  نگرانى  باعث  مى توانند  که  مى آید  ما  سر  به  زیادى  افکار  روز،  هر 
شوند. امروز صبح با کسى بودم که خیلى ساکت بود و علاقه اى به صحبت با من 
نداشت، و یکى از فکرهایى که به ذهنم آمد اینطور بود: «فکر نکنم از من خوشش 
انجام  کارى  "یک  باید  کردم  احساس  مى کردم،  فکر  که  همینطور  باشد».  آمده 

بدهم" تا شرایط را عوض کنم، و هیچ ایده اى به ذهنم نمى رسید که انجام بدهم.
موضوع  این  چطور،  نمى دانیم  ولى  دهیم  انجام  کارى  مى کنیم  سعى  وقتى 
استرس و نگرانى و گاهى ترس در ما ایجاد مى کند. آیا چیزهایى در زندگى شما 
وجود دارد که احساس مى کنید شما مسؤول "درست کردن" آنها هستید اما به 
هیچ وجه نمى دانید چه کارى باید انجام دهید؟ اگر اینطور است، مى توانید کارى 
که من امروز صبح انجام دادم را بکنید و دعا کنید، شرایط را به خدا بسپارید 
و به خدا اعتماد کنید که آن را "درست کند". من دعایى ساده کردم: "پدر، من 
رابطه ام را با -----------  در دست تو قرار مى دهم. این را به تو مى سپارم و 
درخواست مى کنم آن را  آنطور که خود مى خواهى ترمیم نمایى." همین که این 

دعا را گفتم، آرامش فکر من برگشت.
کمى بعد، صحبت هاى فرزندانم را شنیدم و مى توانم بگویم آنها از لحاظ عاطفى 
در اوضاع خوبى نبودند. از آنها پرسیدم که آیا مى توانم کمکى به آنها بکنم، اما آنها 
گفتند نه، و فوراً این فکر آمد، مشکل چیست؟ آیا با کسى مشاجره داشته اند؟ آیا 
مشکل جسمى دارند؟ چه اتفاقى افتاده است؟ من کوله پشتى ام را پر کرده بودم و 
آماده بودم تمام روز آن را حمل کنم تا وقتى که به یاد آوردم که مى توانم آن را به 

خدا بسپارم- تنها کسى که مى داند مشکل چیست و چه کار باید کرد.
من دعا کردم: "پدر، کمک کن --------- تصمیم بگیرند روز خوبى داشته 
باشند. بگذار ببینند که چقدر برکت یافته هستند و بجاى غمگین بودن، شکرگزار 
باشند." کمى بعد از این دعا این پیغام به من رسید: "من الان خیلى بهتر هستم. 

دوستت دارم!"
ممکن است هر روز خیلى چیزهایى شبیه این را تجربه کنیم. تعجبى ندارد 
که مردم تحت فشار و استرس هستند، تا زمانى که بدانند چطور به خدا اعتماد 
کنند و نگرانى هاى خود را به پاى او بریزند. من هم براى نصف عمرم یکى از 
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همین مردم بودم، اما خیلى سپاسگزارم که الان مى دانم با نگرانى هایم چه کنم.
با صحبت کردن در مورد همه چیز با خدا اجازه دهید او در هر روزتان 
شریک شما باشد. دعا به زبان ساده، صحبت کردن با خداست، به همین دلیل 
من اصرار دارم آن را وظیفه اى که باید انجام دهیم نبینید. دعا طریقى است که 
به واسطه ى آن خدا را دعوت به ورود به هر جنبه اى از زندگى خود مى کنیم، 
از جمله جنبه هایى که در صدد ربودن آرامش و ایجاد نگرانى در ما مى شوند .

فریب این باور را نخورید که شما درباره موضوعى که رویش فکر مى کنید 
انتخابى ندارید. اگر فکرهایى که در ذهن شما هستند باعث اضطراب و نگرانى هستند، 
مى توانید انتخاب کنید که به چیز دیگرى فکر کنید. کلام خدا به ما تعلیم مى دهد که 
فکرهاى اشتباه را دور بیندازیم، تمام آنها را به اسارت اطاعت مسیح در بیاوریم 
(دوم قرنتیان 10: 5 را ببینید). من دریافته ام که صحبت با عیسى در تمام روز، 
راجع به هرچه انجام مى دهیم و هر نگرانى اى که داریم، بهترین راه است تا با او در 
مشارکت بمانیم، از حضور او لذت ببریم و در همان زمان کمک او را دریافت کنیم.

زیادى  نمونه هاى  ما  مى کرد؟  فکر  چه  بود  سخت  وضعیتى  در  عیسى  اگر 
در کتاب مقدس داریم که نشان مى دهد او چطور با چنین موقعیت هایى برخورد 
مى کرد، و در هر مورد او اعتماد کردن به پدر آسمانى را انتخاب مى کرد. حتى 
وقتى او روى صلیب بود و احساس کرد که رها شده است، گفت: "پدر، روح 
خود را به دستان تو مى سپارم!" (لوقا 23: 46). این سخت ترین زمان در حیات 

او بود و در میانه ى رنج و زحمت، او به خدا اعتماد کرد!
همچنین کتاب مقدس روایتى ارائه مى کند که طبق آن روزى طوفان بزرگى 
برخاست و عیسى در آن هنگام در قایقى بود. شاگردانى که با او بودند آشفته 
بیدار  را  او  آنها  وقتى  بود.  خوابیده  قایق  انتهاى  در  او  اما  شدند،  هراسان  و 
کردند و ترس خود را به او بیان کردند، عیسى گفت: "چرا این چنین ترسانید؟ 

آیا هنوز ایمان ندارید؟" (مرقس 4: 40).
خدا از ما انتظار دارد که به او اعتماد کنیم! او این انتخاب را در اختیارمان 
قرار مى دهد، و رفتار حکیمانه این خواهد بود که در مواجهه با وسوسه ى نگرانى 
و آشفتگى، اعتماد بر او را برگزینیم. چرا سیاه روز باشیم وقتى مجبور نیستیم؟
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اگر به آنچه مى خواهم نرسم چه؟
دشوارى  ریشه  اىِ  دلیل  مى خواهیم  آنچه  نیاوردن  بدست  از  ترس  به نظرم 
یادگیرى اعتماد به خداست. بیش تر ما متقاعد شده ایم که تنها راهى که مى توانیم 
از بدست آوردن آنچه مى خواهیم، مطمئن باشیم این است که مراقب خودمان 

خدا همیشه در فکرها و نقشه هایش 
نظر  مد  را  نتایج  بهترین  ما  براى 

دارد.

باشیم. این ترس مانع از اعتماد ما به هرکسى دیگرى مى شود. 
از آنجایى که من با یک پدر و مادر خودخواه و سوءاستفاده کننده بزرگ 
توجه  من  به  و  نیست  من  فکر  به  براستى  کسى  هیچ  مى کردم  حس  شده ام، 
نباشم  خودم  مراقب  من  اگر  که،  بود  اینطور  هم  من  برخورد  طرز  نمى کند. 
هیچ کس مراقبم نخواهد بود! این تفکر ما را به بیچارگى مى رساند همانطور که 

مرا رساند.
به  من  تمایل  عدم  بخاطر  بارها  دیِو 
اما  است،  شده  اذیت  او  به  کردن  اعتماد 
تصمیم  او  که  کنم  فکر  نمى توانستم  من 
خودخواهانه اى که صرفاً در پى نفع شخصى اش بود، نخواهد گرفت. من باور 
داشتم که او عاشق من است، اما والدین من هم گفته بودند عاشق من هستند، 
و من دیدم چطور برعکس از آب درآمد. من تا وقتى که محبت بى قید و شرط 
خدا را باور نکردم نتوانستم یادبگیرم به کسى اعتماد کنم، آن وقت متوجه شدم 
که حتى وقتى کسى به من آسیب بزند خدا مرا شفا و آرامى خواهد داد. خدا 
همیشه در فکرها و نقشه هایش براى ما بهترین نتایج را مد نظر دارد، و وقتى 
ما به این موضوع ایمان بیاوریم مى توانیم به او اعتماد کنیم و یاد مى گیریم به 

دیگران هم اعتماد کنیم.
مى آوریم.  بدست  را  مى خواهیم  هرچه  که  نمى کند  تضمین  خدا  به  اعتماد 
خدا  که  است  این  براى  فقط  نمى آوریم  بدست  را  خواستیم  آنچه  وقتى  گرچه 
و  خواسته ام  چیزهایى  زندگى ام،  در  بارها  دارد.  فکر  در  ما  براى  بهترى  چیز 
از خدا درخواست کرده ام که بدست نیاورده ام، فقط بعدها فهمیدم که اگر خدا 
چیزى که آن زمان مى خواستم را به من داده بود براى من خوب نبود. وقتى یاد 
مى گیریم آنچه خدا براى ما مى خواهد را بیش تر از آنچه خودمان مى خواهیم 

بطلبیم مى توانیم در فکرمان در هر شرایطى آرامش داشته باشیم.
عیسى به ما نمونه اى کامل از این رویکرد داد وقتى پیش از مرگ دردناکش، 

در باغ جتسیمانى دعا کرد. او گفت:
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اى پدر، اگر اراده ى توست، این جام را از من دور کن؛ 
اما نه خواست من، بلکه اراده ى تو انجام شود.

لوقا 22: 42

منبع آرامش فکر ما در این است که اعتماد کنیم که خواست خدا براى ما بهتر 
از خواست ما است، حتى اگر آن را نمى فهمیم. چون ما با اراده ى آزاد آفریده 
شده ایم، از این حق انتخاب برخورداریم که خودْ زندگى خود را به پیش ببریم و 
براى آنچه مى خواهیم زندگى کنیم، اما خدا را شکر، انتخاب دیگرى هم داریم، و 
آن اعتماد کردن به نیکویى و حاکمیت خدا است. اشعیاى نبى به این شکل بیان 
بود..." (اشعیا 9: 7).  نخواهد  پایانى  را  او  صلح  و  فرمانروایى  "افزونى  مى کند: 
هرچه بیش تر به خدا اجازه دهیم بر زندگى ما حاکم باشد، بیش تر از آرامش و 

صلح لذت خواهیم برد!

در زندگى شما چه کسى روى صندلى راننده نشسته است؟
اعتماد  خدا  به  ما  و  نمى رود  پیش  داریم  دوست  که  آنطور  زندگى  وقتى 
سعى  و  بگیریم،  او  دست  از  را  فرمان  کنیم  سعى  که  است  آسان  نمى کنیم، 
کنیم خدا را مجبور کنیم به روش ما عمل کند. متأسفانه این کار حتى بهترین 
کار،  این  به جاى  چرا  مى اندازد.  احساسى  و  روحى  گودال  به  هم  را  اشخاص 

اجازه نمى دهید خدا راننده ى زندگى شما باشد؟
اخیراً داستانى درمورد دو دختر نوجوان شنیدم که روز را با هم مى گذراندند. 
یکى از آنها دخترى دمدمى بود و اغلب بدون فکر کردن کارى را انجام مى داد. 
گرفت  تصمیم  ناگهان  او  بود،  حرکت  در  ماشین  که  زمانى  همان  در  درست 
جایش را با دخترى که ماشین را مى راند عوض کند. گرچه راننده ابتدا مخالفت 
کرد، سرانجام راضى شد این کار را انجام دهد و آنها داخل یک چاله افتادند و 

ماشین به شدت آسیب دید. 
توصیه مى کنم اجازه دهید خدا رانندگى کند. سعى نکنید فرمان را از دست او 
بگیرید. او شما را به جایى که مى خواهد، مى رساند. بگذارید او رهبرى کند و شما 
پیرو باشید. این هوشمندانه ترین، امن ترین و عملى ترین طریقه ى زندگى کردن است. 
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اینجا نقطه خوبى است که خواندن را براى چند دقیقه متوقف کنید و درباره 
چند سؤال فکرکنید:

●  در زندگى شما چه کسى روى صندلى راننده نشسته است؟
●  چقدر از آرامش فکرى لذت مى برید؟

●   چقدر زمان از کل روز را براى نگرانى درمورد مسائلى هدر مى دهید، که 
باعث مى شود آرامش شما دزدیده شود؟

●   آیا ترس از دست نیافتن به آنچه مى خواهید جلوى اعتماد شما به خدا 
را مى گیرد؟

●  آیا براى آرامش فکرى بیش تر عطش دارید؟
●   آیا مى خواهید از زندگى تان بیش تر لذت ببرید؟

به  اعتمادتان  سطح  تشخیص  در  مى تواند  سؤالات  این  به  صادقانه  پاسخ 
شما کمک کند. اگر تشخیص مى دهید که آنطور که باید به خدا اعتماد ندارید این 
نباید باعث شود حس محکومیت کنید. از همین لحظه شروع کنید که اعتماد را 

بجاى نگرانى انتخاب کنید. این آیه را مطالعه کنید:
توکل  تو  بر  زیرا  داشت،  خواهى  نگاه  کامل  آرامش  در  را  استوار  اندیشه 

مى دارد.
اشعیا 26: 3

اینکه  به جاى  کنم.  پیشنهاد  شما  به  دعا  براى  جدیدى  شیوه ى  دهید  اجازه 
به خدا فقط بگویید مى خواهید او چه کارى براى شما انجام دهد، نیاز خود را 
مطرح کنید، و اما بعد این جمله را اضافه کنید: "اما خداوند اگر این همان چیزى 

نیست که تو براى من در مد نظر دارى، پس لطفاً آن را به من نده!» 
بارها در زندگى من (و احتمالاً در زندگى شما نیز) پیش آمده است که به 
سختى براى رسیدن به چیزى تلاش کرده ام اما بعد از دست یافتن به آن متوجه 
شده ام که هیچ حس رضایت خاطرى ندارم، و حتى شرایط من بدتر از گذشته 
شده است. اغلب ما، برخى اوقات چیزى را که خیلى دوست داشته ایم خریده ایم، 
از  که  قرضى  به خاطر  دست آخر  و  نداشته ایم  را  خریدش  توان  این که  على رغم 
دیگران گرفته ایم دچار فشار روانى شدیدى شده ایم. و یا ممکن است به خاطر 
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مى کردیم  فکر  که  چیزى  به  وقتى  اما  کنیم  بحث  خود  همسر  با  نظر  اختلاف 
و  روانى  فشار  این  ارزش  آوردیم  بدست  آنچه  مى بینیم  رسیدیم،  داریم،  نیاز 

احساسى اى که تحمل کرده ایم را نداشت.
من یاد گرفته ام که اگر آنچه مى خواهیم را نمى توانیم با آرامش فکرى داشته 

اگر آنچه مى خواهیم را نمى توانیم 
باشیم،  داشته  فکرى  آرامش  با 
بدست  ارزش  چیز  آن  احتمالاً 

آوردنش را ندارد.

باشیم، احتمالاً آن چیز ارزش بدست آوردنش را ندارد. کلام از ما مى خواهد که 
اجازه دهیم آرامش بر زندگى هاى ما حاکم باشد. (کولسیان 3: 15 را ببینید). 
بعد از سال هاى زیاد از پریشانى احساسى و روانى، یاد گرفته ام که آرامش 
متاعى ارزشمند است و ما باید براى بدست آوردنش هر کارى که لازم است 

انجام دهیم.
وقتى مى بینید اعتماد کردن به خدا مشکل 
است از خودتان بپرسید: "آیا علت این است 
آنچه  کنم  اعتماد  او  به  اگر  مى ترسم  که 
مى خواهم را بدست نیاورم؟". اگر پاسخ بله 
فقدان  علت  یافتن  به  موفق  شما  پس  است، 

آرامش و اعتمادتان شده اید.
بسیار  خودمان  راه هاى  به  اتکا  با  موفقیت  به  دستیابى  و  شخصى  تلاش 
مورد مبالغه و ارزش گذارى بیجا قرار گرفته است. جاى شگفتى است که چقدر 
از زندگى ما در تعاقب رضایت خاطر به هدر رفته و بعد از این همه و در آخر 

مى فهمیم که از هیچ رضایت خاطرى نیز برخوردار نیستیم.
نهایتاً فقط اراده ى خدا توانایى خشنود ساختن ما را دارد. ما براى او ساخته 
شده ایم و براى اهداف او، هیچ چیز کمتر از این، نمى تواند رضایت خاطر ماندگار 
آنچه  به  دستیابى  کنیم  فکر  است  ممکن  هستیم،  جوان  ما  وقتى  بدهد.  ما  به 
مى خواهیم، مهم ترین چیز زندگى است، اما وقتى سال ها مى گذرد، امیدوارم یاد 
بگیریم و به اندازه کافى تجربه داشته باشیم که به آسانى بگوییم: "من اراده ى 
خدا را بیش تر از خواست خودم مى خواهم." هیچ جایى بهتر از بودن در اراده ى 

کامل خدا نیست!



فصل 3
به چه کسى مى توانم اعتماد کنم؟

ملعون باد آن که بر انسان توکل کند، و بشر خاکى را قوت خویش سازد، 
و دلش از خداوند برگردد.

ارمیا 17: 5

" این روزها به هیچ کس نمى شه اعتماد کرد" این یک جمله مرسوم است، 
و عده ى زیادى از ما وسوسه مى شویم که گهگاه از این جملات بگوییم. با این 
همه، این که هیچ کس قابل اعتماد نیست، گفته ى درستى نیست و بدبین بودن و 

به این روش فکر کردن خطرناك است.
من مى پذیرم که امروزه پیدا کردن افراد قابل اعتماد مشکل تر از هر زمانى 
است که مى توانم به یاد آورم، اما به کلى زندگى با قلبى لبریز از بى اعتمادى و 
سوء ظن را رد مى کنم. من تصمیم گرفته ام بهترین را باور کنم و به مردم اعتماد 
کنم گرچه آنها هیچ دلیلى براى این کار به من ندهند. این تصمیم من بر مبناى 

تجربه هایم در رابطه با مردم بنا نشده است.
من وقتى هفت سال داشتم فهمیدم که نمى توانم به والدینم اعتماد کنم چون 
نمى توانستم  هم  فامیل  بقیه ى  به  بودند.  سوءاستفاده کننده  و  خودمحور  آنها 
بهانه ى  یک  با  آنها  بودم  کرده  کمک  درخواست  آنها  از  که  زمانى  کنم  اعتماد 
ضعیف که :"نمى خواهیم دخالت کنیم؛ این به ما ربطى ندارد." درخواست کمک 

من را رد کردند. 
این  که  داشتم  دیگرى  تلخ  تجربیات  رسیدم،  جوانى  و  نوجوانى  به  وقتى 
پیغام را فریاد مى زدند: "تو نمى تونى به هیچ کس اعتماد کنى!" در هجده سالگى 
ازدواج کردم، با مرد جوانى که وفادار نبود، بعلاوه به خاطر دزدى هاى کوچکش 
قابل  آدم هاى  با  زندگى ام  مسیر  در  که  هستم  مطمئن  درآورْد.  زندان  از  سر 
اعتمادى هم ملاقات کرده ام، اما آنقدر از مردمى که به من آسیب زدند و مرا 

ناامید کردند عصبانى بودم که فقط روى آنان تمرکز داشتم.
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در بیست و سه سالگى با دیوِ ازدواج کردم، و از آن زمان به طور مرتب 
در کلیسا شرکت کردم. من فکر مى کردم چون با "افراد کلیسا" برخورد دارم، 
مى توانم به آنها اعتماد کنم و از آنها آسیب نخواهم دید، اما این درست نبود. 
در حقیقت بعضى از عمیق ترین ناامیدى هایى که در زندگى ام تجربه کردم از 
جانب مسیحیان است. (تقریباً مى شنوم بعضى از خوانندگان زیر لب مى گویند 
" آمین!") شما هم ممکن است چنین تجربیاتى داشته باشید و مطمئن هستم که 

شما هم داستان هایى از آنچه مردم با شما کردند، براى تعریف دارید.
انسان ها از جمله خود ما، ناکامل هستیم، و اگر غیر از این فکر کنیم خودمان را 
در معرض ناامیدى رنج آورى قرار مى دهیم. عیسى براى  ضعیفان آمد نه افراد قوى، 
و من براى این موضوع سپاسگزارم. من مدام به بخشش و رحمت نیاز دارم و این 
یعنى اینکه من هم باید آماده باشم که با فروتنى این کار را در قبال دیگران انجام دهم.
موضوع اعتماد – یا فقدان اعتماد – موضوع اصلى سرخط خبرهاى امروز 
درمورد  مى شود.  گزارش  مکرراً  کشیشان  توسط  جنسى  آزار  ادعاى  است. 
زندگیشان  پس انداز  درمورد  نفر  هزاران  چطور  که  شنیده ایم  انِرون*  رسوایى 
فریب خوردند. ما به سیاستمدارانى رأى مى دهیم که فکر مى کنیم قابل اعتماد 

هستند اما آنها با انجام ندادن وعده هایشان ما را ناامید مى کنند.
چگونه خوب را از بد تشخیص دهیم؟ چطور بفهمیم کسى قابل اعتماد هست 
ساده اى  پاسخ هاى  کنیم؟  اعتماد  مى توانیم  کسى  چه  به  بفهمیم  چطور  نه؟  یا 
و  نگهدارى  به  متعهد  که  کسانى  به  نمى توانیم  حتى  ما  گاهى  و  ندارند،  وجود 
مراقبت از ما هستند، اعتماد کنیم. براى مثال سراغ  زن جوانى بروید که توسط 
پدرش که شماس محترم کلیسا بود مورد سوء استفاده ى جنسى قرار گرفته 
و  راستى  مظهر  مرد  آن  که  بودند  معتقد  خانواده اش  اهل  جمله  از  همه  بود. 

اطمینان بود. اما در آخر، آن مرد ثابت کرد که شریر و حیله گر است.
در مقاله اى با عنوان "به چه کسى مى توانید اعتماد کنید؟" دکتر ارِوین دبلیو. 

لوتزر** مى گوید:
کنیم  فکر  چنین  داریم  دوست  ما  گرچه  هستند؟  اعتماد  غیرقابل  مردم  چرا 
تمایلات  این  که  است  این  حقیقت  مى رویم،  جلو  عقلى  غریزه  با  همواره  ما  که 

Enron scandal *
Dr. Erwin W. Lutzer **
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خودخواهانه ى ماست که ما را به پیش مى راند. و چون مى خواهیم خوب به نظر 
برسیم، براى ما آسان است که با دقت به شخصیت ظاهرى خود توجه کنیم و 
از درستى و صداقت قلب خود، غافل مى شویم. در حقیقت بعضى از مردم نه 
تنها دیگران را فریب مى دهند، بلکه در نهایت عملاً خود را فریب مى دهند. وقتى 
خودفریبى ما به سرحد کمالش رسید، تبدیل به فرد شریرى مى شویم که حاضر 

است اطرافیان خود را نابود کند تا از خودِ بیمارمش مراقبت کند.

بله، مشکل است بدانیم به چه کسى مى شود اعتماد کرد. خیانت زیاد است. 
از  کارمندان  مى کنند.  تقلب  امتحانات  در  مى گویند  دانشجویان  از  بسیارى 
کارفرمایان خود دزدى مى کنند. و این فهرست همچنان ادامه دارد. در حوزه اى 
نه چندان قابل ملاحظه ولى به همان اندازه ناامید کننده، پیدا کردن افراد ماهرى 
که کارها را با کیفیت و مهارت  بالا انجام دهند، از همیشه دشوارتر شده است. 
قرار  به  وقت  سر  اینکه  براى  مردم  به  کردن  اعتماد  سادگى  به  کارى  حتى  و 

ملاقات برسند، دشوار است. پس چه کارى باید انجام  دهیم؟
آیا ما هم باید در قبال سایرین رویکردى تند و  غیرقابل اعتماد اتخاذ کنیم 
یا  کنى"؟  اعتماد  نمى تونى  هیچ کس  به  روزها  "این  بگوییم:  دیگران  همانند  و 
تصمیم بگیریم به دیگران اعتماد کنیم تا زمانى که آنها دلایل کافى براى اعتماد 
نکردن به ما بدهند؟ من به اعتماد کردن به مردم رأى مى دهم، خیلى ساده چون 
دوست ندارم فقط به این دلیل که بعضى از مردم ممکن است مرا ناامید کنند، 
همواره عینک بدگمانى برچشم داشته باشم که این امر منجر به تیره بختى من 

خواهد شد.

با چشمان کاملاً باز اعتماد کن
ما مى توانیم به مردم اعتماد کنیم بدون اینکه آن اعتمادى که در حقیقت تنها 
باید به خدا داشته باشیم را بر آنها قرار دهیم. عیسى در این باره صحبت کرد 

و یوحناى رسول آن را ثبت کرد:
اما عیسى را بر ایمانشان اعتماد نبود، زیرا همه را مى شناخت.

یوحنا 2: 24
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خود  او  مى گوید  بلکه  نداشت.  اعتماد  هیچ کس  به  عیسى  نمى گوید  آیه  این 
را به اعتماد کردنِ آنان نسپرد. این به چه معناست؟ او هرگز چنین فکر نکرد 
که مردم هیچ وقت ناامیدش نخواهند کرد. او خود را به طور کامل به امانت به 

دستان آنان نسپرد.
و نیازى نداشت کسى درباره انسان چیزى به او بگوید، زیرا خود مى دانست 

در درون انسان چیست.
یوحنا 2: 25

عیسى طبیعت انسان و ضعف آن را به خوبى مى شناخت. او آمد تا انسان 
را در ضعفش، قوت دهد و اشتباهات و گناهانش را ببخشد. اگر در زندگى در 

پى دست یافتن به آرامش هستیم، ما نیز باید چنین کنیم. 
هیچ کدام از ما نمى تواند بگوید من به کسى آسیب نزده ام یا کسى را ناامید 
نکرده ام، یا آسیب ندیده ام و ناامید نشده ام. ما شخصاً ضعف طبیعت انسانى را 
تجربه مى کنیم. من هیچ وقت عمداً به کسى آسیب نزده ام، اما گاهى چنین چیزى 
رخ داده است. بخشى از بودن در یک رابطه، نیازمند این است که آماده ى ناامید 
شدن از طرف مقابل باشید، ولى با اینحال به عوض تسلیم شدن راهى پیدا کنید 

تا اعتماد متقابل دوباره شکل بگیرد.
کسى  از  یعنى  کنم،  اعتماد  باز  کاملاً  چشمان  با  گرفته ام  تصمیم  من  پس 
راه  ابتداى  در  گاهى  خدا،  با  حتى  نکند.  ناامید  مرا  که  ندارم  توقع  خدا)  (به جز 
وقتى کارها آنطور که من انتظار داشتم پیش نمى رود ناامید مى شوم. گرچه، 
بین ناامید شدن من و اینکه خدا مرا ناامید کند فرق هست. توقعات من، منشاء 
ناامیدى من هستند، نه خدا، چون کلام خدا به ما تعلیم مى دهد که اگر امیدمان را 

بر او بگذاریم او ما را سرافکنده نمى کند (رومیان 5:5 را ببینید).

انتظارات نادرست
چقدر  و  است  دیگرى  شخص  اشتباه  به خاطر  ما  ناامیدى هاى  از  چقدر 
خدا  که  کردم  اشاره  است.  جالبى  سؤال  مى کنم  فکر  ما؟  خود  اشتباه  به خاطر 
هرگز ما را ناامید نمى کند. ممکن است ما به خاطر چیزى که او انجام مى دهد یا 
نمى دهد، احساس ناامیدى کنیم، اما این به آن علت است که از ابتدا انتظارات ما 
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نادرست بوده اند. به جاى اینکه آنچه خواست خدا بوده را بطلبیم، صرفاً در پى 
تحقق خواسته ى خود بوده ایم.

اینکه توقع داشته باشیم شخصى آسیبى به ما نرساند یا هرگز ما را ناامید 
ما  است.  کمال  از  ناتوان  انسانى  طبیعت  چون  است،  نادرست  توقع  یک  نکند، 
مى خواهیم مردم آنچه دوست داریم یا احساس مى کنیم را بدانند، و وقتى آنها 
نمى توانند، مأیوس مى شویم که چرا آنها ما را نمى فهمند. اما چرا من باید دیِو را 
به خاطر درك نکردن احساسم مقصر بدانم وقتى درك این موضوع به این شیوه 
در طبیعت او نیست؟ شخصیت او با شخصیت من متفاوت است، و بعضى از 
من  برعکس.  و  ندارند  اهمیتى  او  براى  هستند  مهم  خیلى  من  براى  که  چیزها 
ابراز  من  با  مى تواند  او  و  دارم  احساسى  چه  که  دهم  توضیح  او  به  مى توانم 
همدردى کند چون مرا دوست دارد، اما هنوز نمى تواند احساس مرا تجربه کند. 
اگر یک زن مى خواهد کاملاً فهمیده شود بهتر است با یک زن دیگر حرف بزند، 
و ترجیحاً با کسى که شخصیتى شبیه او دارد. اگر دیِو مى خواهد با کسى که 
واقعاً به ورزش علاقه دارد بحث ورزشى کند، دیگر بى معنى است که با من حرف 
بزند. شاید از روى احترام تظاهر به علاقه مندى کنم اما هیجان او را نمى فهمم، 

چون هیچ وقت این حس را لمس نکرده ام و احتمالاً هرگز نیز نخواهم کرد.
هم اکنون که مشغول نوشتن این خطوط هستم، ازدواج دیِو و من پنجاه ساله شد 
و یکى از دلایل اینکه چرا ازدواج ما موفقیت آمیز بوده است این است که مدت ها قبل 
یاد گرفتیم از هم توقع چیزى را نداشته باشیم که توانایى آن را نداریم. چیزهایى 
هستند که مى توانیم یاد بگیریم فقط از روى مهربانى آنها را به اشخاصى که نیاز 
دارند بدهیم، اما چیزهایى هم هستند که غیر ممکن اند. دیِو مى خواهد من از زندگى ام 
لذت ببرم، و مى داند نمى توانم مگر اینکه آزادانه خود واقعى ام باشم، و او هم از آنچه 
هستم خوشحال مى شود نه آنچه آرزو مى کند که باشم. من هم درمورد او این کار 
را مى کنم. سال ها طول کشید تا به این مرحله رسیدیم و پیش از آن هر دوى ما 

بخاطر توقعات نادرستى که از هم داشتیم باعث آسیب و ناامیدى یکدیگر بودیم.
عیسى مى دانست شاگردانش او را ناامید خواهند کرد، پس وقتى موعدش 
فرا رسید، او آماده بود و در پى این رفتار آنها از پاى در نیامد. یهودا به او 
خیانت کرد، پطرس او را انکار کرد، تمام آنها در طول آن ساعت سختى که او 
به آنان نیاز داشت، خوابیدند به عوض اینکه با او دعا کنند، همانطور که از آنها 
خواسته بود. اما او همچنان به محبت کردن ایشان بطور کامل ادامه داد. او این 
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نگرش منفى را نداشت که بگوید: "شما مرا رنجانیدید پس من هرگز دوباره به 
شما اعتماد نخواهم کرد." او توقع بى جایى از آنان نداشت.

اینکه از مردم توقع داشته باشیم کار درست را انجام دهند و تلاش کنند به 
حال  عین  در  اما  نیست.  اشتباهى  انتظار  نزنند،  آسیب  ما  به  ممکن  نحو  هر 

روز  هر  که  است  حکیمانه  این 
براى چیزهاى برنامه ریزى نشده 

برنامه بریزید.

نمى توانیم توقع داشته باشیم که هرگز اشتباه نکنند. مردم کامل نیستند!
من سال هاى زیادى بیش تر وقت خود را در ناامیدى و اندوه سپرى کردم، 

داشتم  توقع  که  آنطور  برنامه  هایم  چون 
پیش نمى رفت، تا اینکه متوجه شدم همیشه 
همه  که  هست  روز  چند  فقط  سال  طول  در 
چیز دقیقاً همانطور که مى خواهم از کار در 

مى آمدند. حالا من براى چیزهاى برنامه ریزى نشده، برنامه ریزى مى کنم، این 
کار باعث مى شود در آرامش بمانم. همیشه بیاد داشته باشید که این حکیمانه 

است که هر روز براى چیزهاى برنامه ریزى نشده برنامه بریزید.

به نیمه ى روشن نگاه کنید
ما درمورد مردمى که نمى توانیم به آنها اعتماد کنیم صحبت کرده ایم، اما 
همینطور  چه؟  هستند  اعتماد  قابل  کرده اند  ثابت  بارها  که  افرادى  آن  درمورد 
که گفتیم هیچ کس کامل  نیست اما افراد برجسته و فوق العاده اى در دنیا هستند 
که پر از صداقت و درستى مى باشند. ما مى توانیم به آنها اعتماد کنیم که به 

قول شان وفادار مى مانند و هرگز عمداً اعتماد ما را به یأس تغییر نمى دهند.
به خاطر  و  مى شناسم  را  افراد  این  از  تعدادى  که  دارم  را  امتیاز  این  من 
فکر  طرز  که  مى شوم  وسوسه  یا  هستم  رنجور  وقتى  شکرگزارم.  وجودشان 
قدیمى "به هیچ کس نمى تونى اعتماد بکنى" در قلبم رسوخ کند، این افراد کمیاب 

را که امید را در من زنده مى کنند، به یاد مى آورم.
به  چیز  هر  مثبت  جنبه ى  است.  کار  بهترین  روشن،  نیمه ى  به  کردن  نگاه 
را  ما  آرامش  یکى  مى دهد  آرامش  ما  به  یکى  دارد.  ترجیح  آن  منفى  جنبه ى 
مى دزدد. پس چرا با نگاه کردن به جنبه ى مثبت، تا جایى که ممکن است زندگى 

خود را خوب نسازید؟
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تشخیص
ارواح  تشخیص  دارد  قرار  ما  دسترس  در  که  روح القدس  عطایاى  از  یکى 
است (اول قرنتیان 12: 4-11 را نگاه کنید). این یک هدیه ى فوق طبیعى از سوى 
خداست که ما را قادر به شناخت شخص شریر و شخص نیکو مى کند. من اغلب 
براى عطیه ى تشخیص دعا مى کنم. مى دانم، زمانى که هیچ روش طبیعى وجود 
ندارد، خدا مى تواند باعث شود که من بفهمم چیزى در مورد یک شخص خاص 
احساسى  چنین  بودم  کرده  ملاقات  که  کسى  به  نسبت  اخیراً  نیست.  درست 
داشتم. هر بار او را ملاقات مى کردم با خودم مى گفتم، من به تو اعتماد ندارم. 
در ابتدا خودم را براى این مظنون و بدبین بودن سرزنش مى کردم، اما بعد دو 
که  آن طور  شخص  این  که  گفتند  من  به  مجزا  موقعیت  دو  در  مختلف  شخص 
خودش را نشان مى دهد نیست. او خودش را به عنوان شخصى روحانى که به 
زندگى خداپسندانه اعتقاد عمیق دارد معرفى مى کرد، اما در حقیقت در زندگى 

روزانه اش این طور نبود.
این احساس را درمورد یک کارمند داشتم، حس مى کردم  همینطور اخیراً 
چیزى درست نیست. نمى دانستم موضوع چیست اما وقتى با او بودم احساس 
ناآرامى مى کردم. بعد از چند ماه فهمیدیم این شخص کارها را درست انجام 
برملا  مى بایست  سرانجام  که  بود  گذاشته  سرپوش  مسائلى  بر  و  نمى داد 
مى شدند. چون از پیش احساس کرده بودم که چیزى درست نیست، ناامیدى اى 
که با آن روبرو شدم آنقدر شدید نبود که اگر ناگهان با این موضوع روبرو 
مى شدم. تشخیص مى تواند جلوى درگیر شدن ما با آدم هاى اشتباه را بگیرد، 

همین طور مى تواند پیش از اینکه چیزى اتفاق بیفتد کمک کند ما آماده شویم.
وقتى احساس مى کنم که چیزى درست نیست یا با شخصى راحت نیستم، 
فقط به آن احساس تکیه نمى کنم چون مى دانم ممکن است اشتباه کرده باشم 
و نمى خواهم به خاطر یک احساس، کسى را قضاوت کنم یا قلبم را بروى آن 
ببندم. اما این مرا محتاط تر مى کند تا با دقت بیش ترى از نزدیک نگاه کنم. من 
را  کار  این  همیشه  او  و  کند  آشکار  خدا  دارد،  وجود  مشکلى  اگر  مى کنم  دعا 
مى کند. براى عطیه ى تشخیص دعا کنید. این شما را از فریب خوردن و آسیب 

دیدن محافظت مى کند.
یک شخص واقعاً روحانى یک شخص بصیر است: 
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پرسش،  تحقیق،  [آزمایش،  قضاوت  چیز  همه  درباره  روحانى  شخص  اما 
تشخیص] مى کند.

اول قرنتیان 2: 15 

به خدا اعتماد کن!
گرچه ما نمى توانیم همیشه به مردم اعتماد کنیم، اما همواره مى توانیم به 
خدا اعتماد کنیم! پدر آسمانى ما بارها و بارها ثابت کرده است که او درمورد 

هرچیز که ما به او مى سپاریم قابل اعتماد است.
درك مى کنم که سؤالاتى هم وجود دارند که باید به دنبال جوابشان باشیم. 
مثل: اگر خدا نیکوست و او حاکم است، چرا درمورد موقعیت هاى وحشتناکى که 
در زندگى مردم وجود دارد کارى نمى کند؟ چطور ما مى توانیم به کسى اعتماد 
کنیم که مى تواند کارى کند که دردهاى ما از بین برود، ولى این کار را نمى کند؟ 
چرا چیزهاى بد براى مردم خوب اتفاق مى افتد؟ پدر من که بسیار شریر بود 
تا هشتاد و سه سالگى عمر کرد و همین اواخر در مراسم خاکسپارى یک مادر 
مسیحى سى و هفت ساله داراى دو فرزند، شرکت کردم. چرا مردم شریر اغلب 

عمر طولانى دارند و افراد خوب در جوانى مى میرند؟ 
پاسخ هایى وجود دارند اما هیچ کدام براى راضى کردن کسى کافى نیستند. 
در این کتاب خواهم پرداخت، اما بار  به این موضوعات با توانایى اندکم، بعداً 
دیگر اجازه دهید بگویم که اعتماد به خدا همیشه مستلزم این است که سؤالاتى 
از  بخشى  کنیم.  اعتماد  او  به  هنوز  صورت  هر  در  و  باشیم  داشته  بى جواب 
اعتماد بدون حد به خدا یعنى حتى وقتى سؤالى بدون جواب داریم، از اعتماد به 
خدا دست برنمى داریم! ممکن است ما جواب را ندانیم، اما مى توانیم در ایمان 

آرامش داشته باشیم که خداوند مى داند.
اعتماد به خدا یک امتیاز است؛ انتخابى است که مى توانیم آن را برگزینیم. 
بعد از سالیان دراز پرسیدن سؤالات زیاد، تصمیم گرفته ام به خدا اعتماد کنم 
چون براى من راهى دیگر براى همیشه شاد بودن وجود ندارد. من ایمان دارم 
او ارزش اعتماد من را دارد. من تجربه کرده ام که اعتمادم را بر چیزى یا بر 
کسى دیگر قرار دهم، و هیچ چیز یا هیچ کس را به حد کافى بى عیب پیدا نکردم 
که شایسته ى این اعتماد باشد، پس این اعتماد را بر خدا قرار مى دهم. من سعى 
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کرده ام به خودم اعتماد کنم، و این یک فاجعه ى کامل بود. من سعى کرده ام به 
بقیه ى مردم اعتماد کنم و گرچه مردم خوبى هم وجود دارند، اما ما دیده ایم که 
طبیعت انسانى ناقص است. حکومت گزینه ى خوبى نیست، نه بازار سهام نه 
صندوق بازنشستگى من. پس از بررسى دیگر گزینه هاى من، خدا برنده است 

– من به خدا اعتماد مى کنم!
خیلى جالب است که وقتى آخرین جمله را نوشتم، شادى عظیمى جانم را پر 
کرد! این به من مى گوید که وقتى به خدا اعتماد مى کنیم او شاد مى شود. او این 
را دوست دارد، و از آنجایى که او بین قومش زندگى مى کند، وقتى او شادى 

مى کند ما هم شاد مى شویم.
هرگاه این پرسش برایتان به وجود آمده باشد که شادى تان کجا رفته است، 
ایمان  در  آرامش  و  شادى  که  گفت  رومیان  به  پولس  کنید.  چک  را  خود  ایمان 
پدیدار مى شود (رومیان 15: 13 را ببینید). من این اصل را در زندگى ام امتحان 
کرده ام و مى دانم درست است. وقتى به خدا اعتماد مى کنم، به کلام او و وعده هایش 
ایمان دارم آرامش و شادى دارم و از زندگى لذت مى برم. اما وقتى به او اعتماد 
نمى کنم، با شک، ترس، نگرانى و پریشانى پر مى شوم. این باعث ایجاد استرس 

«پدر، من به تو اعتماد مى کنم که 
کمکم کنى تا اعتماد به تو را یاد 

بگیرم.»

مى شود و بار سنگینى بر من مى گذارد که نمى خواهم آن را حمل کنم. 
این  نکنیم.  اعتماد  خدا  به  یا  کنیم  اعتماد  خدا  به  داریم:  انتخاب  دو  فقط  ما 
دهیم  انجام  نصفه  بتوانیم  که  نیست  چیزى 
اما  کنیم!  دریافت  کامل  را  فوایدش  ولى 
همان طور که پیش تر پیشنهاد شد، و مهم تر 
از هر چیز، با خدا رو راست باشید. تظاهر 
ما را به جایى نمى رساند. اگر با اعتماد کردن به خدا مشکل دارید اما مى خواهید 
اعتماد کنید، چنین دعا کنید: "پدر، من به تو اعتماد مى کنم که کمکم کنى تا اعتماد 

به تو را یاد بگیرم."
خدا مشتاق است شما را هر جا هستید ملاقات کند و کمک کند به جایى که 

باید باشید برسید. این خبر خوش انجیل است!
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بگذاریم،  خود  حساب  به  را  چیزى  تا  باشیم  داشته  کفایت  خود  آنکه  نه 
بلکه کفایت ما از خداست.

دوم قرنتیان 3: 5 

اعتماد به خدا یا اعتماد به خودتان؟ بحثى قدیمى، که هر روزه افراد زیادى 
به این سؤال پاسخ هاى متفاوتى مى دهند. انسان گرایى همیشه به قدرت تمام به 

ضد تفکر نیاز به خدا جنگیده است.
هر انسانى و مخصوصاً هر مسیحى باید اهتمام ورزد که از استعدادهایش 
با حداکثر ظرفیت استفاده کند، و در این باره ما لازم است تصمیماتى بگیریم. 
اما ما دعوت نشده ایم که زندگى را آن طور که دلمان مى خواهد طى کنیم و خدا 
را همواره نادیده بگیریم تا زمانى که موقعیتى اضطرارى پیش بیاید که خودمان 

قادر به حلش نباشیم.
خستگى  به  تنها  کنید،  زندگى  به نفس  اتکا  با  همیشه  این که  براى  تلاش 
فیزیکى، احساسى و روانى و سرخوردگى و ناامیدى و احتمالاً خشم و گاهى 

گیجى منتهى مى شود.
یوشع 24: 15 انتخابى که ما باید انجام دهیم را ارائه مى دهد و این اولین 

انتخاب هر ایماندار است:
      اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید،
      همین امروز براى خود برگزینید که را عبادت خواهید

      کرد ... اما من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم کرد. 

از تمام هشدارهایى که امروز مى توانم به شما پیشنهاد کنم، مهم ترین آن این 
خواهد بود"تصمیم خودتان را بگیرید که آیا مى خواهید خدا را عبادت کنید یا نه، 

و اجازه ندهید دنیا یا هرکسى دیگر براى شما تصمیم بگیرد."
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را 
اعتماد  زندگى  در  کسى  چه  به 

خواهید کرد؟

به چه کسى در زندگى اعتماد خواهید کرد؟ الف و یا، همان کسى که انتها 
از ابتدا مى داند؟ یا به خدایان سیستم این دنیا 

و روح تکیه بر خود اعتماد خواهید کرد؟

اتکا به خود چیست؟
اتکا به خود تلاش انسان براى دستیابى به شادى از طریق عوامل خارجى 
مثل پول، موقعیت، قدرت، ظاهر، دارایى و نظایر آن است. وقتى متقاعد هستیم 
که این چیزها ما را شاد مى سازد، آنها را با شوق و ذوق تمام تعقیب مى کنیم، 
و وقتى مى فهمیم که آنها آنچه فکر مى کردیم را براى ما به ارمغان نمى آورند 

به شدت ناامید مى شویم.
از  رفتن  بالا  صرف  را  عمرشان  تمام  "مردم  مى گفت:  کسى  شنیدم  یکبار 
نردبان موفقیت مى کنند و وقتى به آن بالا مى رسند، تازه مى فهمند که نردبان به 
ساختمان اشتباهى تکیه داده شده است." من شک دارم کسى در لحظه ى مرگش 
و  خانواده  با  مى خواهند  آنها  زمان  آن  در  کند،  سؤال  بانکى اش  تراز  درمورد 

دوستان خود یا شاید هم خدا باشند.
مطمئنم شما هم گفته اید یا شنیده اید که مردم مى گویند: "من به هیچ کس نیاز 
ندارم. من مى تونم از خودم مراقبت کنم." من سال ها این یا چیزهایى شبیه به 
این عبارات را مى گفتم. ولى خوشبختانه روزى فهمیدم که من حقیقتاً به مردم 
دیگر نیاز دارم و به شدت به خدا نیاز دارم. مردمى که معمولاً چنین جملاتى را 
مى گویند عمیقاً توسط افراد دیگر آسیب دیده اند و هرگز با یک رابطه ى حقیقى 
اعتماد  خودشان  جز  هیچ کس  به  آنها  نشده اند.  آشنا  عیسى  طریق  از  خدا  با 
نمى کنند، و هنوز نفهمیده اند که اتکا به خود بدترین انتخابى است که مى توانند 
انجام دهند. آنها احتیاج دارند خداى حقیقى را ملاقات کنند، او که آنها را آفرید 

و بدون قید و شرط آنها را دوست دارد.
این طور  را  ما  خدا  اما  ندارد،  نیاز  کسى  به  که  کند  فکر  است  ممکن  فردى 
آفریده است که به همدیگر نیاز داریم و چه بخواهیم چه نخواهیم نمى توانیم با 
تمام ظرفیت عمل کنیم مگر اینکه یاد بگیریم که به آدم هاى دیگر در زندگى مان 
و  استعدادها  ما  از  کدام  هر  فرد،  بعنوان  باشیم.  شریک  آنها  با  و  کنیم  تکیه 
توانایى هایى داریم، ولى هیچ کدام از ما تمام آنها را باهم ندارد. خدا ما را در 



33حماقت تکیه به خود

ارتباط با دیگرانى قرار مى دهد که چیزى دارند که ما نداریم، و همین طور که 
ما کار کردن با هم را یاد مى گیریم مى توانیم کارهاى بزرگ انجام دهیم و از 

زندگى خود لذت ببریم. 
متأسفانه ما گاهى وقت مان را با انتقاد از مردم هدر مى دهیم، چون آنها با 
روش ما عمل نمى کنند، و ما به جاى پذیرفتن آنها، آنها را رد مى کنیم. این باعث 
مى شود چیزهایى که این افراد مى توانند به زندگى ما اضافه کنند را از دست 
محروم  کنیم  اضافه  آنها  زندگى  به  مى توانیم  ما  آنچه  از  هم  آنها  و  مى دهیم 
مى شوند. یکى از مهم ترین چیزهایى که همه ى ما مى توانیم یاد بگیریم این است 
که هر فردى از ارزش بالایى برخوردار است. آنها هم مثل ما ناکامل هستند و 
برقرارى و دوام یک رابطه ى خوب، کار و تلاش لازم دارد و حتماً ارزش این 

فکر نکنید چون شما توسط کسى 
شما  به  همه  پس  دیده اید،  آسیب 

آسیب خواهند زد!

تلاش را دارد.
فکر نکنید چون شما توسط کسى آسیب دیده اید، پس همه به شما آسیب 
خواهند زد! این که اعتماد کنید و گاهى آسیب ببینید بهتر از این است که منزوى 

نکنید.  باز  هیچ کس  براى  را  قلبتان  و  شوید 
قلبم  دور  مردم،  با  تجربیاتم  به خاطر  من 
حصارى ساخته بودم و مى ترسیدم به کسى 
اجازه ورود بدهم. من چند ارتباط داشته ام 

اما آنها سالم نبودند چون من بیش تر وقتم به جاى شکل دادن یک رابطه خوب 
صرف تلاش براى پذیرفته شدن مى کردم. خوشبختانه، از طریق ارتباطم با خدا 

و تجربه ى قدرت کلام او دوباره یاد گرفته ام اعتماد کنم.
اگر شما آسیب دیده اید، خدا منتظر است جان زخمى شما را شفا دهد. او 
شکسته دلان را شفا مى دهد و به جاى غم به آنها شادى مى دهد (اشعیا 61: 7-1 
را ببینید). او خودْ  دیوار دفاعى به گرداگرد شما خواهد شد. خدا تضمین نمى کند 
که ما هرگز آسیب نخواهیم دید اما براى وقتى که آسیب مى بینیم وعده ى تسلى، 
شفا، و ترمیم مى دهد. وقت بگذارید تا آرام و با تعمق این بخش کلام را بخوانید. 
طى سال ها این کلام به من کمک کرد تا یاد بگیرم چطور به جاى متکى به خود 

بودن، به خدا متکى باشم.
سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسى مسیح، که پدر 

رحمت ها و خداى بخشنده ى همه ى دلگرمى هاست 
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که به ما در همه سختى هایمان دلگرمى  
مى بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمى 

که از او یافته ایم، دیگران را که از
سختى ها مى گذرند، دلگرم  سازیم.

دوم قرنتیان 1: 4-3

به  نبودم  قادر  آن وقت  دهد،  شفا  را  زخم هایم  نمى دادم  اجازه  خدا  به  اگر 
دیگران تعلیم دهم که از او کمک و دلگرمى دریافت کنند. هم چنین خدا چیزهاى 
مهمى براى شما دارد تا انجام دهد، و نیز افرادى را مقرر کرده است که شما را 
کمک کنند. اگر شما هنوز زخمى هستید و در رنج هاى گذشته درجا مى زنید، دعا 
با  کنید.  خدا  شفاى  و  تسلى  دریافت  به  شروع  امروز  همین  از  که  مى کنم 

خواهد  شفا  را  شما  تنها  نه  خدا 
رفته ى  دست  از  سال هاى  او  داد 

زندگى شما را برخواهد گرداند.

درخواست ساده از خدا براى شفاى جان تان و تسلى در رنج تان شروع کنید.
زندگى  رفته ى  دست  از  سال هاى  او  داد  خواهد  شفا  را  شما  تنها  نه  خدا 
مى دهد  وعده  او  گرداند.  برخواهد  را  شما 
که اگر اعتمادمان را بر او بگذاریم، به خاطر 
برکت  ما  به  برابر  دو  گذشته مان  تنگى هاى 
انجام  شبه  یک  این ها  تمام  البته  مى بخشد. 
نمى شود، وقتى ما در اعتماد به خدا ادامه دهیم و با روح القدس در مسیر کامل 

شدن، همکارى کنیم به تدریج این اتفاقات رخ مى دهند. اشعیا 61: 7 مى گوید:
به عوض شرمسارى، نصیب دو چندان خواهید یافت،

 و به عوض رسوایى، در میراث خود شادى خواهید کرد. 
بنابراین، ایشان در سرزمین شان نصیب دو چندان خواهند یافت،  

و خوشى جاودانى از آن ایشان خواهد بود.

تحقق  مى شناسم  که  افرادى  از  بسیارى  و  من  زندگى  در  خدا  وعده ى  این 
یافت. اگر تا الان این را تجربه نکرده اید، مطمئن باشید که شما هم قادر به تحربه 
کردن آن هستید. اعتماد به خدا کلیدى است که این وعده و همچنین وعده هاى 

دیگر را  مى گشاید.
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نادان
امثال کتابى است که اصول حکمت را بیان مى کند و نویسنده ى آن سلیمان، 
زمان زیادى را صرف به تصویر کشیدن ثمره ى حکمت و حماقت مى کند. براى 
هر دو شخص نادان و حکیم وعده هایى وجود دارند. به مرد حکیم هر برکتى که 
بتوان نام بُرد، وعده داده شده است: هدایت، حفاظت، عمر طولانى و سلامتى، 
دارایى، ترقى، احترام، اینها تنها چند مورد از آن وعده هاست.اما شخص نادان 

صرفاً متضاد این وعده ها را مى تواند توقع داشته باشد.
در امثال، نادان بعنوان شخصى متکى به خود یا مطمئن به نفس توصیف مى شود. 
بگذارید واضح بگویم – هرکسى که متکى به خود است، نادان است و نتیجه ى چنین 
انتخابى هرگز خوب نخواهد بود. شخص متکى به خود نصیحت را رد مى کند. آنها 
متقاعد شده اند که راه شان همیشه درست است. شرم و رسوایى بالاترین درجه اى 
است که مى تواند به یک شخص احمق اعطا شود. (امثال 3: 35 را ببینید). نادانان بدون 
فکر صحبت مى کنند، و شما آنها را از نحوه ى صحبت شان مى توانید تشخیص دهید. 
آنها پارسایى را استهزا مى کنند، شرارت را دوست دارند و از خوبى نفرت دارند. یکى 
از ویرانگرترین ویژگى هاى شخصیت نادان و متکى به خود غرور است. غرور آنها 

فریب شان مى دهد و آنها از شنیدن صداى خدا سر باز مى زنند.
با اطمینان مى توان گفت که مردم نادان زیادى در دنیا وجود دارند، و آنها 
ثمره ى حماقت خود را درو خواهند کرد مگر اینکه تغییر کنند. هیجان انگیزترین 
نکته درمورد خدا این است که هر وقت ما به شروعى جدید و آغازى نو نیاز 
داریم، او آماده ى برآورده کردن این آرزوست. هیچ کس براى همیشه در اسر و 
پایبند گذشته اش نخواهد کرد مگر اینکه خودش انتخاب کند که بماند. گرچه من 
سال ها متکى به خودم بودم، با کمک خدا عوض شده ام و الان در همه وقت به 
نیازم به خدا آگاهى دارم، همین طور به نیازم به مردم! من به خدا اعتماد مى کنم 
که افراد درست را در زندگى من قرار دهد و بعد وقتى همراه با آن افراد بر خدا 

اعتماد مى کنیم، شاهد رخ دادن اتفاقات شگفت انگیز مى شویم.
است ممکن است کارهاى  به ایمان مسیحى  حتى شخصى که کاملاً متعهد 
احمقانه اى انجام دهد. حداقل مى دانم که من اینطور هستم. چند ماه قبل یک تعهد 
طولانى مدت دادم بدون اینکه درموردش فکر کنم و الان آرزو مى کنم کاش این 
کار را نکرده بودم. من به جاى اینکه وقت بگذارم و حکمت خدا را جستجو کنم، از 
روى احساسات، تعهد را پذیرفتم. من توبه کرده ام و از خدا خواستم براى عمل 
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به وعده ام مرا کمک کند، چون مى دانم اگر این کار را نکنم، ممکن است احمقانه تر 
پیش رود. من مى توانم از این اشتباه در تصمیم گیرى، درسى یاد بگیرم.

منظور من این است که همه ى ما در یک زمان هایى احمق هستیم، اما اگر 
قلب مان با خدا راست باشد، او مى تواند حتى در اشتباهات ما به نیکویى عمل 
بدون  گرفتن  تصمیم  به نفس  اتکا  با  و  کردن  عمل  حماقت  روى  از  گهگاه  کند. 
مشورت با خدا، با زندگى کردن مثل یک شخص نادانِ متکى به خود فرق دارد.

وقتى فهمیدم شخص احمق در کتاب مقدس به عنوان فردى متکى به خود یا 
مطمئن به نفس تعریف مى شود، چشمانم به خیلى از مسائل باز شد. مشکل اتکا 
به نفس، بزرگ تر از آن است که بتوانیم تصور کنیم. اتکا به خود در را بر روى 
کمکى که خدا مى خواهد به ما کند مى بندد. حاصل کار، زمانى که به خودمان 

تکیه مى کنیم با زمانى که به خدا اعتماد مى کنیم قابل مقایسه نیست!

مجبور نیستى تمام آن را انجام دهى
اینکه به هیچ کس به جز خودتان اعتماد نکنید بار سنگینى براى حمل است. 
یعنى مجبور باشید تمام کار را خودتان انجام دهید. واى!  من حتى از فکرش 
هم خسته مى شوم، چون زمانى که این طور زندگى مى کردم را به یاد مى آورم. 
اطمینان  کردن،  اتکا  یعنى  است،  کردن"  تکیه   " کردن  اعتماد  معنى  از  بخشى 
کردن، وابسته بودن، روى کسى حساب کردن. وقتى ما بر کسى اتکا مى کنیم، 

بارهاى ما سبک تر مى شوند.
اگر مى شنوید که به خودتان مى گویید: " بیش تر از این دیگه نمى تونم ادامه 
بدم." احتمالاً به این معنى است که شما براى انجام کارهایى بیش تر از آنچه 
برایش خلق شده اید، تلاش مى کنید. هر کدام از ما محدودیت هایى داریم. وقتى 
به سطح استرس مان توجه کنیم، مى توانیم حد و مرز خود را تشخیص دهیم. 
وقتى بار سنگینى را حمل مى کنم که منجر مى شود مدام احساس فرسودگى 
صبور  مردم  بقیه  با  و  هستم  بداخلاق  معمولاً  و  مى کنم  شکایت  اغلب  بکنم، 
نیستم،  این یعنى از حد و مرز خودم عبور کرده ام. احتیاج دارم کمک بگیرم، یا 
از خدا یا از کسى که خدا مهیا کرده است. من نیاز دارم به دیگران اعتماد کنم، 

اما این کار سخت است، زمانى که ندانم چطور اعتماد کنم.
آیا تمام کارهایى را که انجام مى دهیم، واقعاً مجبوریم انجام دهیم؟ آیا حقیقتاً 
ما تنها کسى هستیم که توانایى انجام آن کار را دارد؟ یا ما از اعتماد به شخصى 
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دیگر مى ترسیم؟ شاید ما هویت مان (ارزش و اعتبارمان) را از " کسى که تمام 
کارها را انجام مى دهد" مى گیریم؟ پاسخ صادقانه به این سؤالات، نیازمند بررسى 
دقیق احساسات و انگیزه هاى ماست. ما در مخفى شدن از خودمان خیلى ماهر 
هستیم. چند نفر به راستى خودشان را و انگیزه هایى که پشت عملکردشان است 
را مى شناسند؟ آیا ما مى ترسیم از خودمان بپرسیم چرا فکر مى کنیم باید تمام 
کارها را انجام دهیم؛ چون ممکن است جوابش را دوست نداشته باشیم؟ یکى از 
چیزهایى تأسف برانگیزى که فهمیدم این بود که من حس مى کردم باید همه کارها 
را خودم انجام دهم چون شخص مغرورى بودم و معتقد بودم هیچ کس نمى تواند 

کارى که لازم است را به خوبى من انجام دهد!
در  آن  به خاطر  و  داشتم،  گذشته ام  در  طردشدگى  تجربه ى  من  هم چنین 
درخواست کمک از بقیه مردد بودم، چون فکر مى کردم اگر کمک بخواهم ممکن 
است باز هم طرد شوم. وقتى ما درخواست کمک مى کنیم و جواب "نه" مى شنویم، 
حس خوبى به ما دست نمى دهد. مثل خیلى ها مى ترسیدم نگاهى عمیق تر به زندگى ام 
بیندازم، پس همچنان به انجام همه ى کارها به تنهایى ادامه دادم تا این که نزدیک بود 

از پا بیفتم. فقط آن موقع بود که سرانجام از خدا درخواست کمک کردم!
از  و  ایستید  باز  است،  سرآمده  به  طاقتتان  دیگر  که  مى کنید  احساس  اگر 
خدا کمک بخواهید. وقتى ما از خدا مى خواهیم به ما کمک کند، معمولاً  او حجم 
راحت  ما  براى  آن  هضم  هم  همیشه  که  مى گشاید   ما  بر  را  حقایق  از  زیادى 
نیست. حقیقت ما را آزاد مى سازد، اما فقط در صورتى که پذیراى آن باشیم و 

اگر صادق باشیم شنیدن حقیقت معمولاً دردآور است. 
براى من پذیرفتن اینکه مغرور بودم آسان نبود. من دوست داشتم همه چیز 
را در کنترل داشته باشم، من متکى به خود بودم و طرزفکر "من به هیچ کس نیاز 
ندارم" فکر پسندیده اى در من نبود. وقتى خدا این چیزها را براى من آشکار 
کرد، حس کردم روحم پاره پاره شده و چنان درونم برایم فاش شد که خجالت 
مى کشیدم، اما حقیقت مرا آزاد کرد. و براى هرکس که مى خواهد این تجربه را 
اعتماد به خدا آغاز تمام شفاهاست. داشته باشد همین اتفاق خواهد افتاد.

حالا من نه تنها نمى خواهم تمام کارها را 
انجام دهم، بلکه مى دانم که نمى توانم همه ى کارها را انجام دهم! در حقیقت من 

هرگز نمى توانستم، شما هم نمى توانید.
اعتماد به خدا آغاز تمام شفاهاست. ما باید به راه هاى او اعتماد کنیم حتى 
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اگر ابتدا به نظر برسد که با اعتماد کردن به او شرایط بدتر شده است. درك 
این موضوع دشوار است که چرا گاهى شفا مى تواند بدتر از خود بیمارى سبب 
شاهد  اغلب  ماست،  جان هاى  به  مربوط  موضوع  وقتى  اما  شود،  ما  رنجش 
این واقعیت هستیم. من در جانم بیمارى داشتم. من نمى دانستم چطور اعتماد 
کنم. من در ترس زندگى مى کردم. کوله بار من پر از بارهاى سنگین بود و من 
که  دارم  را  گذشته  ام  که  خوشحالم  من  حقیقت  در  مى دادم.  ادامه  آن  حمل  به 
من  زندگى  الان  بفهمم  که  مى کند  کمک  من  به  این  کنم،  رجوع  آن  به  مى توانم 
چقدر عالى است. وقتى فشارى که تحت آن زندگى مى کردم را به یاد مى آورم، 
و این که الان چقدر سبک و آزادم، حقیقتاً از قدرت و نیکویى خدا متحیر مى شوم!

من در مورد مسیرى که در آن بودم صحبت مى کنم چون فکر مى کنم مردم 
کسى  اینکه  دانستن  که  است  این  من  دعاى  هستند.  گرفتار  آنجا  هنوز  زیادى 
دیگر آزاد شده است جان پریشان دیگرى را تشویق کند که این اتفاق براى او 
هم مى تواند پیش بیاید، اگر او اجازه دهد که دست خدا در زندگى  اش عمل کند.

بر خدا تکیه کن و به او اعتماد کن که به تو کمک مى کند و از تو مراقبت مى کند!    
وقتى امروز به مردمى که در سراسر دنیا فکر مى کنند که در زندگى هیچ نیازى به 
خدا ندارند مى اندیشم، این موضوع مدام مرا شگفت زده مى کند.  اگر در هر لحظه 
از زندگى ام خدا را نداشتم، در هیچ چیزى نمى توانستم هدفى پیدا کنم. خدا ما را 
طورى طراحى کرده که به او نیاز داریم، پس جدا از خدا حقیقتاً نمى توانیم هرگز 
عملکرد درستى داشته باشیم. بعضى خودشان را فریب مى دهند وقتى چنین فکر 
مى کنند که اوضاع زندگى شان کاملاً روبه راه است، اما روز حساب پس دادنِ آنها 
نیز خواهد آمد. آنها بلاخره به انتهاى خودشان خواهند رسید و امیدوارم فروتنى 

کافى داشته باشند که خدا را به زندگى خود دعوت کنند.
اگر شما با آشنا شدن با این تعلیم درمورد متکى به نفس بودن ملزم شده اید و 
نیاز به کمک دارید، از او درخواست کمک کنید! خدا برترین متخصص دنیا در کمک 
کردن به مردم است! روح قدوس او اینجا با ما است و او مدافع (یا پشتیبان) خوانده 
مى شود (یوحنا 14: 26 را ببینید). فقط تصور کنید که شما یک حامى الاهى دارید که 
همیشه در کنار شما حاضر است، پس چرا کارى براى انجام دادن به او نسپارید؟ 
حقیقتاً شما مجبور نیستید همه ى کارها را به تنهایى انجام دهید. حقیقت این است که 
عیسى همه ى کارهاى لازم را انجام داده است، و توسط اعتماد، ایمان و باور به او، 

شما مى توانید نفَس راحتى بکشید و بارهایتان را از دوش پایین بگذارید! 
شما مى توانید بجاى متکى به خود بودن، متکى به خدا باشید.



فصل 5
به خدا اعتماد کن و نیکویى کن 

(بخش 1)
بر خداوند توکل نما ( تکیه کن، متکى باش و مطمئن باش) و نیکویى کن؛ 
تو در زمین ساکن خواهى بود و قطعاً از سایه ي امانت او تغذیه خواهى 

شد، و حقیقتاً پرورده خواهى شد.*
(AMPC ترجمه ي) مزمور 37: 3

مزمور 37: 3 آیه اى است که وعده مى دهد اگر به خدا اعتماد کنیم و نیکویى 
کنیم، پرورده خواهیم شد، اما مقصود صرفاً داشتن خوراك کافى براى ما نیست، 
بلکه به این معنا است که ما از وجود حس قناعت و رضایت در درون خود لذت 
خواهیم برد. ما شاید مى خواهیم بعضى چیزها تغییر کنند، اما مى توانیم در حین 

انتظار براى فرارسیدن تغییر، درونمان مملو از حس از رضایت از خدا باشد.
به او اجازه  به خدا براى فرزند خدا مزیتى بزرگ است. چون  اعتماد کردن 
مى دهد به جاى فقط زنده ماندن، از زندگى لذت ببرد. به یاد آورید که اعتماد به خدا 
یک انتخاب است، و این یک امتیاز است. اما چیز دیگرى هم هست که باید به اعتماد 

اضافه کنیم تا مزایاى کامل آن را بدست آوریم و آن " نیکویى کردن" است.
این فصل احتمالاً مهم ترین بخش کتاب براى شما باشد. اصول کتاب مقدسى 
در مزمور 37: 3 در زندگى من فوق العاده تأثیرگذار بوده اند، و ایمان دارم براى 

شما هم حیاتى هستند.
اعتماد به خدا یعنى نگرانى هاى خود را به او بدهیم و براى هیچ چیز تشویش 
و نگرانى نداشته باشیم، اما این به معنى کنار گذاشتن مسؤولیت هایمان نیست. 
اغلب براى دست یافتن به خواسته مان، باید دست به عملى که الهام گرفته و هدایت 
شده از سوى خداست، بزنیم. بعضى از مردم این عقیده اشتباه را دارند که اعتماد 
یا صبر کردن براى خدا اقتباس موضعى غیرفعال است، یعنى وقتى منتظر کار 
خدا هستیم نباید هیچ کارى انجام دهیم، اما این درست نیست. براى مثال، کسى 

* «بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو.» ترجمھ ی قدیم 



اعتماد تزلزل ناپذیر 40

که به خدا اعتماد مى کند که شغلى برایش پیدا شود ولى هیچ جستجوى جدى در 
این زمینه انجام نمى دهد، نمى تواند توقع حصول نتیجه ى خوبى را داشته باشد.

آنچه  گفت  او  مى کند.  بیان  را  این  خوبى  به  افسسیان  به  رساله  در  پولس 
را که براى حل آن بحران لازم است باید انجام دهند و بعد استوار در جاى 
خود بایستند (افسسیان 6: 13 را ببینید). ما در این آیات اصل " اعتماد به خدا 
و نیکویى کردن" را مى بینیم. آنچه باید را انجام دهید، آنچه مى توانید را انجام 

دهید، و به خدا اعتماد کنید که آنچه شما نباید یا نمى توانید را انجام دهد. 
اولین چیزى که ما همیشه لازم است انجام دهیم اعتماد به خدا در تمام قسمت هاى 
زندگى است. دومین چیزى که لازم است انجام دهیم آماده بودن براى انجام هر 
کارى است که خدا آن را نشان مى دهد. من هدایت شده ام که وقتى نیازى دارم 
شیوه ي دعا کردنم را تغییر دهم. به جاى اینکه بگویم "خداوند به تو اعتماد مى کنم که 
این کار را براى من انجام مى دهى" حالا مى گویم "خداوندا به تو اعتماد دارم که این 
موقعیت را در دستان خود دارى و اگر چیزى هست که لازم است من انجام دهم لطفاً 
به من نشان بده." شاید شما هم بخواهید این کار را انجام دهید، البته اگر پیش از این 
نیز این چنین نمى کردید. من فکر مى کنم این نحوه ى دعا ما را نسبت به نیازمان به 

گوش دادن به دستورى که خدا مى خواهد به ما بدهد، هشیار نگه مى دارد.
در اول ژانویه 2015 در یادداشت هاى روزانه ام نوشتم که من به انرژى بیش ترى 
نیاز دارم. مدت کوتاهى بعد از آن، حس کردم باید هر روز به پیاده روى بروم. پیش 
از آن سه روز در هفته همراه با مربى ورزش مى کردم، اما فکر کردم باید پیاده روى 
را هم اضافه کنم. هر روز به خدا اعتماد مى کردم که اشتیاق و توانایى انجام آن را به 
من بدهد. در ظرف چند ماه، روزى هشت کیلومتر راه مى رفتم و خیلى پرانرژى تر از 
همیشه بودم، تحمل بیش ترى داشتم و از نظر ذهنى هشیارتر بودم. کم کردن وزن 
هم یک جایزه تکمیلى بود. چون هدف اولیه ى من نبود، به هر حال به هیجان آمده 
بودم. این تمرینات براى قلبم هم مفید بود و دقیقاً چیزى بود که بدنم به آن نیاز داشت. 
من به خدا اعتماد کردم که به من انرژى بیش ترى مى دهد و او به من کارى 

من به خدا اعتماد کردم که به من 
انرژى بیش ترى بدهد و او به من 

کارى براى انجام دادن داد.

براى انجام دادن داد، همچنین اشتیاق و توانایى انجام آن را داد. اگر شما به خدا 
اعتماد کنید و حقیقتاً آماده باشید آنچه از شما مى خواهد را انجام دهید، تضمین 
مى کنم از پیشرفت تان به سمت دستیابى به 

اهدافتان شگفت زده خواهید شد.  
چشمان  درمورد  اخیراً  که  دیگرى  چیز 
من رخ داد. من چشمان به شدت خشکى دارم 
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و آنها گاهى مى سوزند و خیلى دردناك مى شوند. تمام قطره هاى چشم را که 
برایم تجویز کرده اند استفاده کرده ام، و یک دستگاه بخور را در اتاق خوابم 
گذاشته ام، گرچه کمى کمک مى کرد ولى هنوز اذیت مى شدم، مخصوصاً زمانى 
که به مناطقى با آب و هواى خشک سفر مى کردم وضعم خیلى بدتر مى شد و 

به خاطر مسؤولیت هاى خدمتى ام اغلب مجبور به این کار بودم.
براى این وضعیت دعا کردم، همان طور که قبلاً بارها این کار را کرده بودم، 
و این بار حس کردم خدا مى گوید من نیاز دارم آب بیش ترى نسبت به آنچه در 
حال نوشیدن بودم، بنوشم. من فکر مى کردم زیاد آب مى نوشم! چند نفر به من 
گفته بودند که بهتر است آب بیش تر بنوشم، اما چون با خودم فکر مى کردم که 
این کار را انجام مى دهم، به حرف آنها توجهى نکرده بودم. نکته ى جالب این جاست 
که چطور غرورِ ذهنِ ما، از توجه ما به پیشنهادات افراد دیگر جلوگیرى مى کند. 
ما دست کم باید درمورد نصیحت هایى که مى شنویم، در حضور خدا تعمق کنیم 
و ببینیم آیا آن پیشنهاد در روح ما تائید مى شود یا نه. خدا گاهى از طریق مردم 

با ما حرف مى زند، اما ما باید به حد کافى فروتن باشیم تا به آنان گوش دهیم. 

دست  ما  از  خدا  خوشبختانه 
نمى کشد.

خوشبختانه خدا از ما دست نمى کشد. حتى اگر از این که توسط مردم به من 
بگوید چه کار کنم خسته شده بود؛ آن قدر مهربان است که الان خودش به من 
بنوشم.  مى نوشیدم  آب  به حال  تا  آنچه  برابر  دو  باید  کردم  حس  من  مى گوید. 

خشک  هواى  و  آب  در  وقتى  مخصوصاً 
هستم. براى انجام دادن این کار، لازم بود هر 
روز هشت بطرى نیم لیترى آب بنوشم! پس 

من آنها را روى میز قرار دادم و شروع کردم به نوشیدن، و مطمئناً چشمانم بهتر 
شدند. آنها کاملاً خوب نشدند، اما قطعاً از قبل بهتر هستند. نوشیدن این میزان آب 
یک چالش است، و من هر روز در آن موفق نمى شوم، اما از روى تجربه مى دانم 

که مى توانم یک عادت جدید را به بخشى از سبک زندگى ام تبدیل کنم.
در مقطعى هم نمى توانستم بخوابم و بعد از کلى غلت زدن و چرخیدن تا 
توجه مرا به اتفاقى  نزدیکى صبح، از خدا پرسیدم که مشکل چیست. او فوراً 
که در آن روز رخ داده بود جلب کرد، وقتى که من با فردى به تندى حرف زده 
بودم و رفتار مناسبى با او نکرده بودم، و بلافاصه فهمیدم که باید از خدا طلب 
بخشش کنم، و این کار را کردم. همچنین لازم بودکه از آن فرد در اولیو فرصت 

ممکن عذرخواهى مى کردم. درست بعد از آن به خواب رفتم!
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هدف من در زندگى این است که به اعتماد کردن به خدا و "نیکویى کردن" ادامه 
دهم. نیکویى کردن یعنى کار نیکویى را که خدا ما را به انجامش هدایت مى کند، انجام 
دهیم و در هرچه به ما آشکار مى کند بى درنگ از او اطاعت کنیم. نیکویى کردن نمود 
دیگرى هم دارد که در فصل بعد در موردش مى خواهم صحبت کنم. اما بیایید این 
بخش را به یادگیرى اهمیت پیروى بى درنگ از هدایت روح القدس اختصاص دهیم.

مدافع ما
وقتى عیسى به آسمان صعود کرد، براى ما مدافع و تسلى دهنده ى دیگرى 

فرستاد ــ روح القدس! او در یوحنا 14: 16* گفت:
و من از پدر خواهم خواست و او مدافعى (مشاور، یاور، شفیع، تسلى دهنده، 
تقویت کننده، و در دسترس) دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد.

عیسى روحش را فرستاد تا همواره با ما و در ما باشد. با توجه به یوحنا 
16: 13 روح القدس راهبر و هادى ماست. من عاشق فکرِ داشتن یک یاور مقدس 
که در سراسر زندگى ام همراه با من راه مى رود هستم، امیدوارم این فکر شما 
را هم هیجان زده کند. ما هرگز مجبور نیستیم که مسیر زندگى را به تنهایى پشت 
سر بگذاریم و همه ى کارها را خودمان انجام دهیم، چون روح القدس براى کمک 
کردن به ما، در کنار ماست. او ما را راهنمایى مى کند که چه کارى انجام دهیم، و 
ما را قدرت و توانایى مى دهد تا آن را انجام دهیم! مطمئن شوید که همه ى اوقات 
به خدا متکى هستید، چون جدا از او هیچ کارى نمى توانیم بکنیم (یوحنا 15: 5 را 
ببینید). وقتى ما اعتمادمان را بر عیسى مى گذاریم و به او وابسته باشیم، در این 

صورت فشارها از دوش ما برداشته خواهد شد. 
اگر خدا مى خواهد شما کار خاصى انجام دهید، شاید سریع متوجه نشوید 
آن کار چیست. اما اگر با صبورى براى خدا انتظار بکشید و بر اعتماد کردن  به 
همچنان ادامه دهید، او اراده اش را آشکار خواهد کرد. بارها پیش آمده است که 
منتظر بوده ام تا خدا در شرایط دشوارم مداخله کند و احساس  کرده ام که سهم من 
این است که درمورد آن شرایط مثبت صحبت کنم و پیش از دستیابى به موفقیت از 
او تشکر کنم. به یاد مى آورم چندبار وقتى او از ما خواست که هدیه اى به او  تقدیم 
کنیم، و در دفعات دیگر او ما را هدایت به روزه گرفتن نمود و در موارد دیگرى هم 
*«و من از پدر سوال می کنم و تسلیّ  دھنده ای دیگر بھ شما عطا خواھد کرد تا ھمیشھ با شما بماند.» ترجمھ ی قدیم
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ما را تشویق کرد که فقط او را بپرستیم و منتظر بمانیم. در این خصوص که خدا 
چطور عمل مى کند و چگونه با ما صحبت مى کند، ایده ها و تصورات قبلى را صرفاً 

در ذهن خود جا ندهید، چون راه هاى او بى شمار و بى انتهاست!
قلب مان  در  معمولاً  مى کند)،  هدایت  و  مى کند (راهنمایى  صحبت  خدا  وقتى 
مسیر خاصى را که باید برویم، یا فکر یا ایده اى را که ما را رها نمى کند،  
 خدا کسانى را که حقیقتا راهنمایى 

او را مى خواهند هدایت مى کند!

قویاً 
در  حقیقتاً  که  را  کسانى  خدا  مى کنیم.  حس 
پى راهنمایى او هستند هدایت مى کند! بعضى 
اوقات ما با اشتباه کردن یاد مى گیریم، پس 
متوجه  و  شدید  خارج  ایمان  از  جایى  اگر 

شدید درباره کارى که باید انجام مى دادید اشتباه کردید، تسلیم نشوید.
وقتى کارى را انجام مى دهم که خدا نمى خواهد، در روح و درونم احساس 
ناآرامى مى کنم. اگر این احساس ادامه پیدا کند مى فهمم که باید مسیر دیگرى 
را انتخاب کنم و صبر مى کنم تا بفهمم آن مسیر چیست. اگر آنچه را که خدا 

مى خواهد انجام مى دهم، آن وقت آرامش، فیض و شادى را احساس مى کنم.
چه کسى زندگى شما را کنترل مى کند؟ اگر کنترل امور در دستان خداست، 
همه چیز ختم به خوبى و کامیابى خواهد شد، و اگر خلاف این باشد، حاصل 

امور آنقدرها هم خوب نخواهد بود.

آنچه به شما مى گوید، انجامش دهید!
اغلب داستان خانم جوانى را تعریف مى کنم که در انتهاى یک کنفرانس پیش من 
آمد و خواست با من صحبت کند. در خلال تعطیلات آخر هفته، او وقتش را با چند 
خانم دیگر گذرانده بود. آنها شهادت شخصى خود را درمورد کارهایى که خدا از 
آنها خواسته انجام دهند و چطور انجام دهند باهم درمیان گذاشتند. بعد از انجام 
دادن آن کارها، پیروزى ها و موفقیت هایى را که به شدت به آن نیاز داشتند، تجربه 
کردند. او گفت: "جویس هرچه که خدا آنها را براى انجام دادنش هدایت کرده بود، 
دقیقاً همان مسیر را بر من نیز مکشوف کرده بود. اما فرق بین ما این بود که آنها 
دقیقاً کارى را که خدا گفته بود انجام دادند و بر مشکلات خود پیروز  شدند، اما من 
چ نین نکردم!" تبعیت از هدایت روح القدس، کلید به پیش رفتن در زندگى و غلبه بر 

چالش هایى است که با آن ها روبرو مى شویم.
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ساده تر از این نمى توانم این واقعیت را بیان کنم! نمونه ى کتاب مقدسى خوبى در 
انجیل یوحنا فصل 2 وجود دارد. در عروسى قانا وقتى شراب تمام مى شود مادر 
عیسى معجزه اى از او مى خواهد. در آیه ى 5  او به خدمتکاران رو کرده مى گوید: 
"هرچه (عیسى) به شما گوید انجام دهید. "اگر تاکنون کنترل تمام زندگى تان را به 
خدا نداده اید، آیا قصد دارید این موضوع را به عنوان هدف جدید زندگى خود قرار 

دهید؟ اگر این کار را انجام دهید هرگز پشیمان نخواهید شد. 
خالصانه از خود بپرسید: "آیا من حقیقتاً به خدا اعتماد دارم؟ آیا آنچه از من 
خواسته است انجام داده ام یا اطاعت از او را به بعد موکول کرده ام، و هنوز امیدوارم 
چیزى که مى خواهم را بدست آورم؟" آیا ممکن است کسى به خدا اعتماد داشته 
باشد ولى نخواهد از او اطاعت کند؟ فکر نمى کنم! ممکن است لحن این جمله کمى تند 
به نظر آید، ولى فکر مى کنم درست است. اعتماد به خدا چیزى بیش تر از یک نظریه 
روحانى نخواهد بود، مگر اینکه آنقدر به او اعتماد کنیم که آنچه را او از ما مى خواهد 

انجام دهیم، و شاید اگر او مى خواهد که کارى نکنیم هم کارى نکنیم.

اگر خدا بخواهد هیچ کارى نکنیم چه؟
که  هست  چیزهایى  و  دهیم،  انجام  ما  مى خواهد  خدا  که  هست  کارهایى 
مى خواهد انجام دادنش را متوقف کنیم. زمانى بود که من مى خواستم شوهرم 
عوض شود، اما خدا از من خواست این تلاش براى تغییر او را متوقف کنم! و 
زمانى بود که خواستم خودم را عوض کنم، اما با تلاش خودم نتوانستم و لازم 
بود براى خدا منتظر بمانم، و باور کنم که او کار نیکویى را که در من شروع 
کرده بود، کامل مى کند (فیلیپیان 1: 6 را ببینید). مى خواستم در مواردى که خدا 
به من گفته آنها را انجام ندهم، موضع انفعالى نداشته باشم و همچنان خودم را 

درگیر آنها کنم، و دست روى دست گذاشتن برایم آسان نبود.
چیزى هست که خدا گفته باشد انجام دادنش را متوقف کنید؟ او بارها از من 
خواسته که انجام دادن کارى را متوقف کنم. هنوز به یاد مى آورم که چطور همیشه 
مى خواستم در مواردى که با شوهرم اختلاف داشتم حرف آخر را من بزنم، اما 
خدا به من گفت حرف زدن را متوقف کنم! من دوست دارم نظرم را بدهم، اما بارها 

روح القدس به من چراغ قرمز نشان مى دهد، علامتى که بازایستم و ساکت بمانم.
نمى خواهم هیچ کدام از شما با انجام دادن اعمال جسم، خودتان را دلسرد و 
سرخورده کنید، این که سعى کنید همیشه کارى را " انجام دهید" که با تکیه بر 
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قدرت یا توانایى خودتان قادر به انجام دادنش نیستید. خواهش مى کنم متوجه 
باشید که من درمورد انجام دادن چیزى صحبت مى کنم که خدا به شما نشان 

مى دهد تا انجام دهید یا چیزى که به شما مى گوید که آن را انجام ندهید.
یکى از آیات محبوب من مزمور 46: 10 است که مى گوید ما باید بازایستیم و 
بدانیم او خداست. باز ایستادن براى من خیلى سخت تر از فعال بودن، بود! خدا 

مى خواهد ما فعال باشیم، اما فعال در انجام دادن اراده ى او نه اراده ي خودمان.
زمانى که شما به خدا اعتماد مى کنید تا در موقعیتى که به او سپرده اید لطف 
و عنایتش همراه شما باشد؛ ممکن است در روح احساس کنید که او مى خواهد در 
وقت دعایتان به جاى مطرح کردن صرفاً درخواست هاى فراوان، بیش تر آن وقت 
را به شکرگزارى اختصاص دهید. بارها در زندگى تان پیش مى آید که شما مطلقاً 
هیچ کارى نمى توانید بکنید به جز دعا و انتظار. این مخصوصاً وقتى درست است 
که درخواست دعاى شما طلبیدن چیزى براى یکى از عزیزانتان باشد. دعاى شما 
در را براى عمل کردن خدا باز مى کند. اما این خودِ آن شخص است که باید به 

خدا اجازه کار کردن در زندگى اش را بدهد. 
مواردى نیز بوده که وقتى براى کسى براى مدت طولانى اى دعا کرده ام، و بعد 
احساس کرده ام که بیش از این، دیگر نباید از خدا درخواست کنم که عمل کند، 
بلکه از او شکرگزارى کنم که وارد عمل شده است و در حال عمل کردن مى باشد.

قدرت اطاعت
آنها  ایمان  خودشان  به نظر  چون  که  مى کنم  برخورد  مردمى  با  مرتباً  من 
با  کوتاهى  مدت  کردن  سپرى  از  بعد  هستند.  سردرگم  نمى دهد،  انجام  کارى 
آنها، اغلب به دلیل این موضوع پى مى برم. آنها شکایت مى کنند، دیگران را نقد 
مى کنند و افرادى منفى هستند! چنین رفتارى، نشان از اطاعت کردن از هدایت 
روح القدس ندارد. این براى ما مهم و حیاتى است که در حوزه ي طرزتلقى هایمان 

نسبت به افراد مختلف مطیع خدا باشیم. 
ما بر دشمن مان شیطان قدرت داریم، اما اقتدار استفاده از این قدرت فقط از 
طریق اطاعت از خدا بالفعل مى شود. عیسى حقیقتاً قدرتمند بود، اما او همچنین 
مطیع بود. کلام خدا مى گوید او به غایت مطیع بود حتى تا به مرگ، و نامى به او 
بخشیده شد که بالاتر از تمامى نام هاست، در برابر نام او هر زانویى باید خم 

شود (فیلیپیان 2: 8-10 را ببینید).
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براى بسیارى از مردم رها نشدن از بند خشم و تلخى مانع بسیار بزرگى 
که  کسانى  بخشیدن  موضوع  دعاهایشان.  پاسخ هاى  تجربه ى  راه   در  است 
به  مى نامیم،  خود  «دشمن»  را  آنها  ما  که  کسانى  و  رسانیده اند  آسیب  ما  به 
ساده ترین  و روشن ترین شکل ممکن در کلام خدا آمده است. او به صراحت 
که  کارى  هر  به خاطر  را  هرکس  باید  مى کنیم،  دعا  وقتى  که  مى دهد  توضیح 
به ضد ما کرده است، ببخشیم (مرقس 11: 25 را ببینید). بنابراین، اگر کسى در 
میان ما فکر مى کند که مى توان مقوله ي بخشیدن را رد کرد ولى همچنان شاهد 

عمل خدا در زندگى بود، او کاملاً اشتباه مى کند.
به خاطر  ما  که  نیست  این  منظورم  که  کنم  مطمئن  را  شما  مى خواهم  اکنون،  
اطاعت مان نجات یافته ایم. این اطاعت کردن مسیح بود که نجات را براى ما مهیا کرد. 
ما به واسطه ى فیض خدا نجات یافته ایم نه به واسطه ى اعمال مان! (افسسیان 2: 9-8 
را ببینید). در عین حال، حقیقتاً ایمان دارم کسانى که هدیه ى نجات را از طریق مسیح 

حجم  با  مخلوط  اطاعت  کمى 
زیادى از نااطاعتى مساوى است 

با یک زندگى ناخوشایند.

دریافت مى کنند، مى خواهند که در زمینه ى اطاعت رشد کنند چون او را دوست دارند.
والدین از فرزندان خود توقع دارند که به آنها اعتماد کرده و از آنها اطاعت کنند، 
چرا فکر مى کنیم خدا کم تر از این از ما توقع دارد؟ مى خواهم شما را تشویق کنم در 
همه زمان فکر خود را در اعتماد به خدا قرار 
دهید، و در آنچه او از شما مى خواهد که انجام 
دهید یا ندهید، اطاعت کنید (کولسیان 3: 2 را 
ببینید). آنچه گهگاه ما انجام مى دهیم براى ما 
پیروزى نمى آورد بلکه آنچه بطور مداوم و با 
پشتکار آن را انجام مى دهیم. مقدار کمى اطاعت مخلوط با مقدار زیادى از نااطاعتى 

همچنان مساوى است با یک زندگى نامطلوب.
آیا آماده اید به سطحى بالاتر از اطاعت از خدا متعهد شوید؟ اگر شما متعهد 
مى شوید، او هم به شما فیض انجام آن را عطا خواهد کرد. آیا بخش هایى وجود 
دارد که همین الان از آنها آگاهى دارید که نیاز هست آنها را به خدا واگذار کنید 
ــ نه فقط نگرانى ها و دغدغه ها، بلکه رفتارهایى را نیز  که در مسیر اراده او 
نیستند؟ شما مى توانید یک آغاز جدید داشته باشید! یک شروع تازه! بگذارید 

فریاد قلب شما دائماً این باشد که "پدر اراده ي تو انجام شود نه اراده ي من!"
و  است  هیجان انگیز  بسیار  که  کردن،  نیکویى  دومِ  بخش  به  مى رویم  حال 

بى صبرانه در انتظار این قسمت مى باشم!



فصل 6
به خدا اعتماد کن و نیکویى کن 

(بخش دوم)
لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان 

مناسب محصول را درو خواهیم کرد.
غلاطیان 6: 9

در فصل پیش،  آموختیم که اطاعت از خدا و پیروى از هدایت روح القدس 
"نیکویى کردن" است. اما در این فصل، مى خواهم به طور خاص روى اطاعت 

از خدا و نیکویى کردن از طریق کمک به مردم نیازمند تمرکز کنم.
پولس رسول به غلاطیان گفت از نیکویى کردن خسته نشوند (غلاطیان 6:  9 را 
نگاه کنید). او آنها را تعلیم مى دهد که تا فرصت دارند به همه نیکى کنند به ویژه 
به اهل بیت ایمان (6: 10). ما باید کمک کردن به مردم نیازمند را فرصتى براى 
نیکویى کردن بدانیم! این فرصتى براى ما است که به دیگران برکت برسانیم، 
درعین حال باعث برکت یافتن خودمان نیز مى شویم. مردمى که روى کمک به 

دیگران متمرکز هستند مردم شادى هستند!
خدا  به  کردن  اعتماد  در  ریشه  کردن  بخشش  که  دارم  باور  صادقانه  من 
دارد. ما این کار را انجام مى دهیم چون خدا آن را از ما خواسته است، و ما 
وعده ى او در مورد برطرف کردن نیازهاى مالى مان را باور داریم. انجام دادن 
کارهاى نیکو براى کسانى که پیگیرانه و با جدیت به این کار مى پردازند، ثمرات 
گرفتن  از  دادن   ..." مى گوید:   35  :20 اعمال  مى آورد.  عمل  به  شگفت انگیزى 
فرخنده تر است." دادن به زندگى ما شادى مى بخشد و به ما توانایى مى دهد 
که زمانى که منتظر عمل خدا براى نیازهاى مان هستیم، شاد باشیم. حال ممکن 
است بپرسید: "چگونه مى توانم وقتى مشکلى دارم شاد باشم؟" جواب ساده 
است: با تمرکز بر انجام کار خوب براى شخصى دیگر، از فکر کردن به خودتان 
دست برمى دارید. ما مجبور نیستیم براى دریافت جواب از خدا، تمام روز بر 
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مشکلات مان تمرکز کنیم. آنچه نیاز دارید را به او بگویید، و اعتماد کنید که در 
آن حینى که شما در حال نیکویى کردن هستید، او نیازتان را براى شما مهیا 

خواهد کرد!
کلام  است.   38  :10 اعمال  کتاب مقدس  در  من  محبوب  بخش هاى  از  یکى 

کنید  فکر  که  نکنید  را  اشتباه  این 
براى  زیادى  مشکلات  شما 
به  نمى توانید  و  دارید  خودتان 

مردم دیگر کمک کنید.

کارهاى  و  مى گشت  جا  "همه  و  بود  شده  مسح  روح القدس  با  عیسى  مى گوید 
تعلیم  ما  شفا مى داد."  بودند،  ابلیس  ستم  زیر  که  را  آنان  همه  و  نیکو مى کرد 
گرفته ایم که رفتار او را تقلید کنیم و از نمونه ى او پیروى کنیم، و نیکویى کردن 
به دیگران یکى از بهترین راه هایى است که مى توانیم آن را انجام دهیم. دنیا پر 
از مردمى است که زیر ستم ابلیس هستند، و ما با روح القدس مسح شده ایم تا 

همانند عیسى به آنها کمک کنیم.
مى دهیم،  انجام  خوبى  کار  که  هربار 
حصاد  موعد  که  مى کاریم  دانه اى  واقع  در 
اشتباه  این  مى کند.  نزدیک تر  قدم  یک  را  ما 
زیادى  مشکلات  شما  کنید  فکر  که  نکنید  را 
براى خودتان دارید و نمى توانید به مردم دیگر کمک کنید. این فکر شما را در 

مشکلاتتان گرفتارتر خواهد کرد.
یک آخر هفته، در یکى از کنفرانس هایم دقیقاً همین موضوع ـ اعتماد به خدا 
و  نیکویى کردن ـ را تعلیم مى دادم، که ناگهان برق قطع شد. این اتفاق حدود یک 
ساعت پیش از جلسه افتتاحیه رخ داد و ما مجبور شدیم جلسه را کنسل کنیم و 
شاهد ترك سالن توسط هزاران نفر شرکت کننده باشیم. حدود ده دقیقه پیش از 
زمانى که جلسه باید پایان مى یافت برق وصل شد. عملاً ما مجبور بودیم صبر 

کنیم و کنفرانس را صبح روز بعد آغاز کنیم.
زمانى که سعى مى کردم موضوع اعتماد بر خدا را در کنفرانس تعلیم بدهم، خود 
مجبور بودم به خدا اعتماد کنم! به علاوه مدیر سالن تابلوى بیرون را با این پیغام 
روشن گذاشته بود: "کنفرانس جویس مایر کنسل شده است." آنها فکر مى کردند 
دارند کمک مى کنند، اما فراموش کرده بودند بگویند که فقط آن شب کنسل شده 
است و صبح روز بعد دوباره شروع خواهد شد. آن شب در خواب دیدم که دارم 
در آن سالن بزرگ براى صندلى هاى خالى سخن رانى مى کنم. در درونم احساس 
سراسیمگى و اضطراب داشتم، اما دائماً با خودم مى گفتم، «خداوندا، من به تو اعتماد 

مى کنم»  و  سرانجام ما یک کنفرانس عالى اى را برگزار کردیم.
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در خلال تعلیم، از ابزار کمکى بصرى استفاده کردم تا به مردم در درك اصل 
اعتماد به خدا و نیکویى کردن کمک کنم. گروه دکور دو بطرى دارو که تقریباً یک 
متر بلندى داشتند ساختند. آنها را روى میز گذاشتیم و روى آنها برچسب زدیم 
یکى " اعتماد بر خدا" و دیگرى " نیکویى کن". همچنین به حضار گفتم که این 
بطرى ها به دفعات نامحدود قابل پر کردن هستند و فرد بیمار هر وقت که نیاز 
داشته باشد مى تواند از آنها استفاده کند. در صورت مصرف زیاد هر دو دارو 

غیر ممکن است که مسمومیت ایجاد شود.
وقتى داشتم  در مورد نحوه ى مواجهه با سختى ها و مشکلات ومصیبت هاى 
مختلف تعلیم مى دادم، به آنان گفتم: "به محض این که علائم بیمارى ظاهر شدند، 
بلافاصله یک واحد ’اعتماد به خدا‘ و بلافاصله بعد از آن یک واحد ’نیکویى کن‘ 
کمک  آنان  به  واقعاً  موضوع  این  درك  براى  مثال  این  رسید  به نظر  بخورید." 
کرد که انجام دادن کارهاى نیکو براى دیگران در زمانى که ما به خدا اعتماد 
ما  که  دارویى است  همان  دهد،  را نشان  خود  ما نیکویى  به  تا نسبت  مى کنیم 

براى جان هایمان به آن نیاز داریم.
اگر از آنچه کلام خدا تعلیم مى دهد پیروى کنیم، آن براى جان ما مثل دارو 
عمل مى کند. دارو کمکى به ما نمى کند مگر اینکه آن را مصرف کنیم، و کلام خدا 
به ما کمکى نمى کند اگر صرفاً آن را بدانیم اما به آن عمل نکنیم. براى مثال، اگر 
گناهى انجام دادید، مى توانید کارى که عموماً مردم انجام مى دهند را بکنید یعنى 
احساس گناه و محکومیت کنید، یا به عوض آن، مى توانید کمى داروى " خدایا مرا 
ببخش" مصرف کنید و این جان شما را شفا خواهد داد. اگر کسى شما را اذیت 
کرده یا به شما صدمه زده است، به جاى اینکه ناراحت و عصبانى شوید یک واحد 
از داروى "من تو را مى بخشم" مصرف کنید و از روزتان لذت ببرید. اگر کلام 
خدا را به عنوان دارویى براى جانمان تلقى کنیم، در آن براى تمام مشکلاتى که در 

زندگى با آنها روبرو مى شویم کمک پیدا مى کنیم.
بگذارید دوباره بگویم که من ایمان دارم اعتماد به خدا و نیکویى کردن براى 
ما دارو هستند، و اکیداً توصیه مى کنم هرچقدر نیاز دارید و هر زمانى که نیاز 
دارید از آنها استفاده کنید. گرچه من باید به شما هشدار دهم، که عوارض جانبى 
هم وجود دارند! آنها آرامش، خوشى، ثبات، اطمینان و پاداش در آسمان هستند.
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چه چیزى به عنوان کار خوب توصیف مى شود؟
انجام دادن عملى خوب مى تواند به سادگىِ تعریف کردن از کسى باشد یا 
گوش دادن به حرف هاى یک شخص آسیب دیده. گاهى نیز ممکن است وقت 

گذاشتن یا کمک مالى به کسى باشد که به آن نیاز دارد.
کتاب مقدس هم پر است از آیاتى راجع به کمک به فقرا و نیازمندان و تشویق 
و دلگرمى کسانى که آزرده اند. کلام در عمل به ما مى گوید که باید همواره در 
در  باید  ما  که  معناست  آن  به  این  باشیم.  خیر  و  نیکو  کارهاى  دادن  انجام  پى 

جستجوى راه هایى براى کمک به دیگران باشیم.
زنهار کسى بدى را با بدى پاسخ نگوید، بلکه همواره در پى نیکى کردن به 

یکدیگر و به همه مردم باشید.
اول تسالونیکیان 5: 15

دوست دارید در این دنیا مفید باشید و با یک هدف رضایت بخش زندگى 
سبک تر  را  دیگرى  فرد  سنگین  بار  که  "کسى  است:  گفته  دیکنز  چارلز  کنید؟ 

مى کند، در این جهان فرد بى فایده اى تلقى نمى شود."
خدا به ما تعلیم مى دهد که نه تنها به مردم آسیب دیده کمک کنیم، بلکه دشمنان 
بر  نیکویى  با  ما  چون  بکنیم؟  را  کار  این  باید  ما  چرا  دهیم!  برکت  نیز  را  خود 
شرارت غلبه پیدا مى کنیم (رومیان 12: 21 را ببینید). به ما اسلحه اى مخفى داده 
شده که در وقت رویارویى با مشکلات، یا وقتى مردم به ما آسیب مى زنند، یا 

ـ نیکویى کن! نیازمند به چیز خاصى هستیم، مانند معجزه عمل مى کند ـ
یکى از اولین چیزهایى که وقتى کسى به ما آسیب مى زند یا ناعادلانه با ما رفتار 
مى کند، باید انجام دهیم این است که برایشان دعا کنیم. چطور باید دعا کنیم؟ از خدا 
بخواهیم آنها را ببخشد و چشمان آنها را باز کند تا ببینند که چطور رفتار آنها خدا را 
ناخشنود مى کند. اگر آنها نجات نیافته اند، براى نجات آنها دعا کنید. با انجام این کار، 
شما خودتان را از عذاب خشمگین بودن نسبت به آنان و اوقات تلخى از عملکرد آنها 
آزاد مى کنید. شما ممکن است بلافاصله نسبت به آنها احساس متفاوتى پیدا نکنید، اما 
این خیلى بعید است که نسبت به کسى که مرتب برایش دعا مى کنید خشمگین بمانید. 
ما باید خودمان را در همه وقت مشغول انجام کارهاى خوب کنیم، اما وقتى 
دنیاى  با  ارتباط  از  و  شویم  درون گرا  که  مى شویم  وسوسه  هستیم،  آزرده 
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بیرون اجتناب  کنیم. این اشتباه بزرگى است. نیکویى کردن همیشه مهم است، اما 
مخصوصاً زمانى مهم است که شما مشکلات خودتان را دارید. عیسى با یک مرگ 
دردناك باورنکردنى روبرو مى شد، ولى هنوز به نیکویى کردن به دیگران ادامه 
داد و از پدرش خواست آنانى را که او مصلوب کردند، ببخشد و به گناهکارى که 
کنارش مصلوب بود و از او کمک خواست تسلى داد (لوقا 23: 32-43 را ببینید). 
من درمورد شما نمى دانم، اما وقتى من مشکلى شخصى دارم، اغلب بداخلاقى با 
بقیه مردم سخت نیست. گرچه، بعد از سال ها یادگرفته ام که این بهترین زمان 
براى تمرین مهربان بودن و انجام نیکویى است. وقتى مشکلى نداریم، مهربان 
بودن با دیگران بسیار ساده است ولى زمانى که رنجیده و آزرده هستیم اعتماد 

به خدا و انجام نیکویى نیاز به ریاضت دارد.
من مزمور 37 را دوست دارم و اغلب آن را مى خوانم. آیات 1-5 به ما این 
حکمت را مى دهد: به سبب بدکاران خود را پریشان و نگران نکن، چون خدا در 
خدا  به  هستى  منتظر  که  زمانى  تا  کرد.  خواهد  برخورد  آنها  با  خودش  زمان 
اعتماد کن و نیکویى کن. از خداوند لذت ببر و او آرزوى دلت را به تو خواهد 

کارهاى  دادن  انجام  به واسطه ى 
تشخیص  دنیا  که  است  نیک 
خواهد داد ما به خدا تعلق داریم.

داد. راه خودت را به او بسپار و او عمل خواهد کرد.
آنها  کنیم.  پیدا  خوبى  حس  و  بخوانیم  ما  که  نیستند  آیاتى  فقط  این 
دستورالعملى به ما مى دهند که باید پیروى کنیم. وقتى این کار را انجام دهیم، 

خواهد  رفع  نیازهایمان  دست آخر  نه تنها 
شد، بلکه مى توانیم براى مردمى که خدا را 

نمى شناسند هم نمونه ى خوبى بشویم.
به واسطه ى انجام دادن کارهاى نیک است 

که دنیا تشخیص خواهد داد ما به خدا تعلق داریم (اول پطرس 2: 12 را ببینید).

بزرگترین حکم
در عین حال که تمام احکام خداوند مهم و عالى هستند، عیسى گفت مهم ترین 
و بزرگ ترین آنها این است که ما در محبت سلوك نماییم ــ باید خدا را محبت 
ببینید).  را   39-36  :22 (متى  کنیم  محبت  خودمان  مانند  نیز  را  مردم  و  کنیم 

همچنین او گفت با چنین محبتى دنیا خواهد فهمید که ما شاگردانش هستیم:
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حکمى تازه به شما مى دهم، و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید همانگونه که 
من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید.

از همین محبت شما به یکدیگر، همه پى خواهند برد که شاگرد من هستید.
                                                                   یوحنا 13: 35-34

نیکو  کارهاى  انجام  درمورد  ولى  کنیم  صحبت  محبت  درمورد  نمى توانیم 
صحبت نکنیم، چون محبت به این وسیله دیده مى شود. محبت تنها یک نظریه یا 
یک تعلیم نیست که موعظه شود؛ بلکه واقعى و عملى است. محبت مى تواند دیده 

محبت راهى براى متفق بودن پیدا 
براى  چیزهایى  منتظر  و  مى کند؛ 

مخالفت کردن نیست. 

و احساس شود، و قدرتى معجزه آسا براى تبدیل زندگى ها دارد.
ماست  میان  که  تفرقه اى  به خاطر  دنیا 
نسبت به شهادت ما مشکوك و مردد است. 
باشند،  متحد  مى توانستند  کلیساها  اگر  
شهادت ما غیرقابل انکار مى شد! محبت راهى 

براى متفق بودن پیدا مى کند؛ و منتظر چیزهایى براى مخالفت کردن نیست. 
یک خانواده ى متفق قدرتمند است! من و دیوِ در اوایل خدمت مان فهمیدیم  که 
ما نمى توانیم در آن واحد هم موفق باشیم و هم در دل هایمان نسبت به هم نزاع 
داشته  باشیم. ما با پشتکار سعى کرده ایم این ها را از زندگى مان بیرون کنیم و 

قدرتى که اتحاد و آرامش مى آورد را دیده ایم.
در هیچ نزاعى در خانواده، خانه، همسایگى، کلیسا یا محل کار شرکت نکنید. 
براى انسان این پسندیده است که از نزاع دورى کند و از خطا چشم پوشى کند 
(امثال 19: 11 را ببینید). وقتى به خدا با حرکت کردن در طریق هایش احترام 

داریم  ما  که  احساسى  محبت 
ما  که  است  انتخابى  اما  نیست، 
انجام مى دهیم که چطور با مردم 

رفتار کنیم.

مى گذاریم، او علناً در زندگى هاى ما به ما احترام مى گذارد. 
بگیریم  تصمیماتى  روز  هر  که  بود  خواهد  این  مستلزم  محبت  در  سلوك 
که به ما کمک خواهند کرد وراى احساساتمان زندگى کنیم. ما نمى توانیم هر 
دوستش  مى کنیم  احساس"   " که  را  چیزى 
حکم  این  از  زمان  هم  و  دهیم  انجام  داریم، 
همیشه  است  ممکن  من  کنیم.  اطاعت  هم 
کسى  با  که  باشم  نداشته  خوبى  "احساس" 
براى مهربان بودن وقت بگذارم، اما هر بار 
که این کار را مى کنم در محبت  سلوك مى کنم. محبت آن احساسى که ما داریم 
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نیست، بلکه انتخابى است که ما انجام مى دهیم که چطور با مردم رفتار کنیم.
یکى از آیاتى که به من کمک مى کند به سلوك در محبت ادامه دهم متى 7:  12 است:

این  کنند.  رفتار  شما  با  مى خ9واهید  که  کنید  رفتار  همان گونه  مردم  با  پس 
است خلاصه ى تورات و نوشته هاى انبیا.

اگر ما همیشه با دیگران به طریقى رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود، 
خواهیم دید که رفتار ما عوض خواهد شد. این یک دستورالعمل ساده است و ما 
در زندگى روزانه مان مى توانیم به کار ببریم. وقتى شرایطى پیش مى آید که خوب 
رفتار کردن با کسى دشوار مى شود، فقط از خودتان بپرسید، "دوست داشتم این 

شخص با من چه رفتارى مى کرد اگر من کسى بودم که نیاز به شفقت داشتم؟"
روزهاى ما اغلب پر است از آزردگى هاى کوچک. ممکن است در پارکینگ یک 
فروشگاه شلوغ منتظر جاى پارك باشیم و فردى به سرعت جاى پارك ما را بگیرد. 
ما فوراً عصبانى مى شویم و ممکن است به خاطر گستاخى آنها، حتى از کوره به در 
رویم. مى توانیم فریاد بزنیم یا کارهاى ناشایست دیگرى انجام دهیم، اما هیچ کدام 
از اینها حال ما را بهتر نخواهد کرد و ما را در سطح آن افراد پایین مى آورد. اگر به 
او اعتماد کنید و به نیکویى کردن ادامه دهید خدا به طریقى شما را برکت خواهد داد!

شروع کنید به این آزردگى ها و حوادث بدون برنامه ریزى به عنوان فرصتى 
براى نشان دادن محبت نگاه کنید، به جاى اینکه ا جازه دهید شما را عصبانى کنند.
به ما توصیفى شگفت آور از رفتار محبت در اول قرنتیان 13: 4-8 داده شده 
است. لطفاً زمان بگذارید به هر کدام از این نکات نگاهى بیندازید و از خودتان 

بپرسید در کدام قسمت نیاز به رشد دارید:
●  محبت بردبار، صبور و مهربان است.

●  محبت هرگز حسد نمى برد و تحت تأثیر حسادت عمل نمى کند.
●  محبت فخرفروشى و خودستایى نمى کند.

●  محبت متکبر و مغرور نیست.
●  محبت گستاخ نیست رفتار ناشایسته و غیرقابل قبول ندارد.

●  محبت به دنبال نفع خود نیست، و بر احقاق حق خود اصرار نمى کند.
●  محبت زود رنج، کج خلق یا دلخور نیست.

●  محبت به دنبال انتقام و تلافى نیست. 
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●   محبت از ناعدالتى خوشحال نمى شود اما وقتى عدالت و راستى برقرار 
مى شود شادى مى کند.

●  محبت همه چیز و هرچه پیش آید را تحمل مى کند.
●  محبت همواره درباره ى دیگران به بهترین شکل فکر مى کند.

●   محبت هرگز تسلیم نمى شود؛ همیشه پر از امید است و بدون ضعیف 
شدن همه چیز را تحمل مى کند.
●  محبت هرگز شکست نمى خورد.

کمک به نیازمندان
کتاب مقدس مطالب زیادى درمورد کمک به فقرا دارد، و وعده هاى شگفت انگیزى 

هم براى کسانى که به آنها کمک مى کنند وجود دارد. این یکى از آنهاست: 
آن که بر بینوا شفقت کند، به خداوند قرض مى دهد

و او پاداش کارش را به تمامى خواهد داد.
امثال 19: 17

یعقوب رسول گفت که "دیندارى پاك و بى لکه... این است: یتیمان و بیوه زنان 
خداشناسى  ببینید).  را  (یعقوب 1: 27   "... کنیم  دستگیرى  مصیبت  وقت  به  را 
حقیقى همیشه با اعمال بیرونى ابراز مى شود، چون مسیحیت حقیقى نه تنها بر 
و  است  بخشنده  خدا  مى کند.  اثر  هم  رفتار  روى  بلکه  مى کند،  اثر  انسان  قلب 
شد.  خواهد  تبدیل  بخشنده  فردى  به  باشد  ارتباط  در  او  با  که  هم  هرکسى 

زندگى شاد و معنادار در آنچه ما 
در  بلکه  نمى شود  پیدا  مى گیریم 

آنچه مى بخشیم.

روح القدس یاور است و کسى که از روح القدس پر شده یک یاور خواهد بود.
این مى تواند تمرین و آزمونى باشد که از خودمان بپرسیم، "براى کمک به 
کسى دیگر چه مى توانم انجام دهم؟" مى توانید به آخرین کسى که به او کمک 
کرده اید فکر کنید؟ البته ما همیشه به خانواده ى 
کمک  روزانه مان  فعالیت هاى  طى  در  خود 
اما  مى دهیم،  هدیه  کریسمس  در  یا  مى کنیم، 
من درمورد چیزى بیش تر از این ها صحبت 
مى کنم. من درمورد زندگى با هدف بخشش صحبت مى کنم. کلید زندگى شاد و 

معنادار در آنچه کسب مى کنیم پیدا نمى شود بلکه در آنچه مى بخشیم.
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چند نفر را مى شناسیم که نیاز به کمک دارند و به نظر مى رسد که حتى یک 
نفر هم به آنها کمک نکرده است؟ وقتى شروع به پرسیدن این سؤالات سخت 
مى کنیم، ممکن است پاسخ هایمان ما را ناامید کنند. اما، وقتى از خودم ناامید 
مى شوم، همیشه مى توانم دوباره شروع کنم و انجام کار درست را از سر گیرم.
مى خواهم شما را تشویق کنم هدفمندانه به مردمى که در نیاز هستند کمک 
کنید. آنها را جستجو کنید و راهى براى کمک به آنها پیدا کنید. اینکه بهانه اى پیدا 
کنید و کارى انجام ندهید راحت است، اما این رفتار مناسب براى یک مسیحى 
نیست. این ها چند بهانه اى هستند که من در گذشته مى آوردم یا از دیگران شنیده ام: 

●  "من خیلى گرفتارم."
●  "مشکلات آنها بخاطر اشتباهات خودشان است."

●  "من گرفتارى هاى خودم را دارم."
●  "نمى خواهم دخالت کنم."

●  "نمى دانم چه کار باید کرد."

به جاى پیدا کردن دلیلى براى کمک نکردن، چرا جسورانه درگیر پیدا کردن 
راهى براى کمک کردن نشویم؟ احتمالاً کسى را مى شناسید که نیازش را به تنهایى 
نمى توانید رفع کنید، اما ممکن است شما بتوانید گروهى را سازمان دهى کنید که باهم 
براى رفع مشکل او کمک کنید. کم ترین کارى که هرکدام از ما باید بکند، این است که 
دعا کنیم و از خدا بخواهیم آنچه مى خواهد براى کمک به کسانى که مى دانیم آسیب 
دیده اند یا در نیاز هستند به ما آشکار کند. هرگز فراموش نکنید هربار شما براى 

کسى دیگر نیکویى مى کنید، در عین حال به خودتان نیز کمک مى کنید.
اخیراً، سه خانم در کنفرانس ما شرکت کردند و صحبت من درباره حفر چاه 
در کشورهاى جهان سوم را شنیدند، جایى که مردم براى دسترسى به آب مجور 
هستند ساعت ها و گاهى نیز  یک روز کامل پیاده روى کنند و بعد اغلب آبى پیدا 
مى کنند که کثیف و آلوده است. ما افتخار داشته ایم که هفتصد چاه مهیا کرده ایم 

و دیده ایم که چگونه حفر این چاه ها کل روستاها را دگرگون ساخته است.
آن سه خانم تصمیم گرفتند کارى انجام دهند، پس آنها بیست و یک خانواده را 
باهم جمع کردند و در سوله  اى بزرگ یک حراجى بزرگ ترتیب دادند. آنها در کنفرانس 
بعدى شرکت کردند، و بیش تر از دوهزار دلار هدیه دادند تا براى حفر چاهى کمک 
شود و کنار آن هم کلیسایى ساخته شود. به این طریق ما هم آب طبیعى و هم آب کلام 

را به دسترس مردم روستا رساندیم، هر دوى آنها زندگى بخش هستند!
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در  لبریز  و  تکان داده  فشرده،  پر،  پیمانه اى  شود.  داده  شما  به  تا  بدهید 
دامنتان ریخته خواهد شد. زیرا با هر پیمانه اى که بدهید، با همان پیمانه به 

شما داده خواهد شد.
لوقا 6: 38

ما  باشد.  آوردن  بدست  باید  دادن  براى  ما  انگیزه ى  که  نیستم  معتقد  من 
مى بخشیم چون مشتاق کمک به دیگران هستیم، اما کلام خدا وعده مى دهد که 
وقتى این کار را انجام دهیم، از راه هاى مختلف چند برابرش به ما برخواهد گشت.

ایوب سخنى بسیار بنیادستیزانه اى داد . او گفته است اگر از بازویش براى 
بیفتد.  کتف  از  بازویش  که  است  بهتر  باشد،  نکرده  استفاده  نیازمندان  به  کمک 

(ایوب 31: 16-22 را ببینید).
دعا  و  بودند،  مؤثر  خیلى  من  زندگى  در  مى کنم  صحبت  آنها  از  که  آیاتى 
مى کنم شما هم وقت بگذارید و پیش از جلو رفتن، آنها را چندبار بخوانید. من 
و شما قدرت داریم رنج ها را تسکین دهیم، و نباید اجازه دهیم هیچ فرصتى از 
دست ما برود. جان بنیان* گفته است: «شما امروز زنده محسوب نمى شوید، 

اگر به کسى که توان جبران کمک شما را نداشته است، کمکى نکرده باشید.»  

باعث لبخند خدا شوید
حیرت آور است وقتى به این فکر مى کنیم که ما مى توانیم باعث لبخند زدن 
خدا شویم، اما کتاب مقدس مى گوید که آرى ما مى توانیم. داوود چنین دعا کرد: 
"بر خادم خود لبخند بزن؛ و فرایض خود را به من بیاموز." (مزمور 119: 135) 

 (MSG ترجمه ى)**

کنم  مى  فکر  من  مى زند!  لبخند  او  مى دهیم،  انجام  را  خدا  اراده ى  ما  وقتى 
بزرگ ترى  لبخند  حتى  او  مى شود،  دیگران  به  کمک  به  منتهى  ما  اطاعتِ  وقتى 
مى زند، چون وقتى این کار را مى کنیم از او نمونه مى گیریم. پسرم در مورد 
دیده اند را تکرار  عمل مى بینند و آنچه  در حین  "آنها مرا  فرزندانش مى گوید: 

مى کنند." وقتى این را به من مى گوید، معمولاً لبخند مى زند!
هر بار که شما بر صورت کسى لبخند مى نشانید، به نظرم خدا نیز لبخند مى زند!

John Bunyan *
** روی خود را بر خادم خویش تابان ساز، و فرایض خود را بھ من بیاموز! (ترجمھ ی ھزاره ی نو)
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اى قوم، همواره بر او توکل کنید، و سفره ى دل خویش را 
بر او بگشایید؛ زیرا که خدا پناه ماست.

سلاه! *
مزمور 62: 8

در سراسر کتاب مزامیر هفتاد و یک بار و در کتاب حبقوق سه بار کلمه "سلاه" 
آمده است. از آن رو که این آیه اى که در بالا آمده و درمورد اعتماد به خدا در تمام 
اوقات است، یکى از هفتاد و چهار آیه اى است که این لفظ در آن به کار رفته است،  
فکر کردم ما باید تأمل عمیق ترى بر این آیه داشته باشیم تا متوجه شویم که خدا 
مى گوید: این آیه خیلى ارزشمند است و شما باید توقف کنید و درمورد آن تأمل کنید.

در سال هاى اولیه سلوکم با خدا، من روى اعتماد بر او  تمرکز کردم تا در 
تمام اوقاتى که مشکلى دارم که نمى توانم حلش کنم، کمکم کند. اما بعد از چند 
سال، شروع کردم به فهمیدن این که من بدون او توانایى انجام هیچ کارى را 
ندارم، پس بر یادگیرى اعتماد بر او در تمام زمان ها متمرکز شدم. یعنى با این 
تفکر زندگى مى کنم که خدا یاور من است. روزهاى کمى پیش مى آید که چند بار 
در روز نمى گویم،"خداوندا در همه چیز به تو اعتماد مى کنم." اعترافِ اعتمادتان 
به خدا شکلى از پرستش است. من براى چیزهاى خاصى که آگاهى دارم که در 
زندگى من و بقیه ى مردم رخ مى دهد به خدا اعتماد مى کنم، اما همچنین به خاطر 

"تمام آن چیزهایى"  که از وقوع شان بى اطلاع هستم نیز به او اعتماد مى کنم. 
این احمقانه است که پیش از اینکه تصمیم بگیریم به خدا اعتماد کنیم، منتظر 
مى توانیم  باشیم.  جدى  مشکل  یک  یا  اضطرارى  موقعیت  یک  با  رویارویى 
همواره اعتماد کردن به خدا را همیشه در نحوه ى نگرش خود به امور داشته 
باشیم، و وقتى این کار را بکنیم، یعنى با ایمان راه مى رویم. تضمینى نیست که 
هرگز مشکلى در زندگى ما پیش نخواهد آمد، اما این نشان مى دهد که در تمام 

(AMPC از ترجمھ ی) .سلاه: درنگ کنید و با آرامش درباره ی آن تأمل کنید *
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سختى هایمان به خدا تکیه کرده ایم تا ما را کمک کند، حتى اگر او تصمیم بگیرد 
که ما را از آن سختى ها نجات ندهد.

وقتى عیسى در باغ جتسیمانى بود، او از مشکلات و رنج و آزمایشى که 
خودش و شاگردانش روبرو بودند آگاه بود. او به شاگردانش گفت "دعا کنید تا 
در آزمایش نیفتید" (لوقا 22: 40)، اما آنها ترجیح دادند بخوابند. کلام مى گوید 
آنها از شدت اندوه خوابیدند (لوقا 22: 45 را ببینید). احتمالاً آنها از نگرانى و 
ترس خسته بودند، یا ممکن است خوابیدن روش آنها براى اجتناب از رویارویى  
با مشکل بود. اما عیسى وقتش را با دعاى عمیق گذراند. او به پدرش اعتماد 
کرد که یا رنج پیش رویش را بر مى دارد یا به او قوت دهد تا از آن عبور کند.

عیسى انتخاب را به خدا سپرد. به جاى اینکه بر عملى شدن اراده ى خود 
تأکید نماید، آنچه دوست داشت انجام شود را به پدر گفت، و دعایش را با این 

کلمات کامل کرد،"نه اراده ى من بلکه اراده ى تو انجام شود" (لوقا 22: 42).
پدر آسمانى ما نه تنها نجات دهنده ى ماست، بلکه تقویت کننده ى ما هم هست! 
اگر او شما را فوراً  از تنگى تان نجات نداد، او شما را تقویت خواهد کرد  در صورتى 
که بخواهید صبور بوده و  به اعتماد کردن به او همچنان ادامه دهید تا این که او در 

بهترین زمان (طبق زمان بندى او)، بهترین کار را براى شما انجام دهد.
اگر در قسمت هایى از زندگى مان نقاط ضعفى وجود دارند، حکیمانه است 
که به عوض این که منتظر بمانیم تا زمانى که گرفتار آن ضعف ها شویم، دائماً 

به خدا اعتماد کنیم که ما را از وسوسه در آن بخش ها  دور نگه دارد.  
در طى سال ها یکى از ضعف هاى من حرف زدن زیاد یا بدون فکر حرف 
زدن بود. البته این مسأله مکرراً باعث ایجاد مشکل مى شد. من اغلب صبح پیش 
از اینکه شروع به صحبت کردن با بقیه کنم دعا مى کردم تا خدا کمکم کند که 

 یکى از حکیمانه ترین کارهایى که 
مى توانیم انجام دهیم این است که 
نقاط ضعف  مان را بشناسیم و به 
خدا تکیه کنیم که به ما قوت دهد 

تا تسلیم آنها نشویم.

شنونده ى خوبى باشم و در هر چه مى گویم، حکمت داشته باشم.
با انجام دادن  این کار، صبر نمى کنم که مشکلى پیش بیاید و بعد بخواهم به عواقب 
بعدى آن رسیدگى کنم. من دعا مى کنم خدا من را از آزمایش  محفوظ نگه دارد. یکى 
از حکیمانه ترین کارهایى که مى توانیم انجام 
دهیم این است که نقاط ضعف  مان را بشناسیم 
و به خدا تکیه کنیم که به ما قوت دهد تا تسلیم 
آنها نشویم. پطرس اگر حکمت داشت که این 
چنین رفتار کند، مطمئناً  آزمونى که در پیش 

داشت را با موفقیت پشت سر مى گذاشت. 
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عیسى به پطرس هشدار داد که شیطان مى خواهد او را به سختى آزمایش 
کند، اما پطرس به جاى اینکه از عیسى بخواهد او را کمک کند، فکر کرد خیلى 
قوى است و غیر ممکن است که شکست بخورد. این آیات را به دقت نگاه کنید و 

مراقب باشید که هرگز طرز فکر پطرس را برنگزینید:
«اى شمعون، اى شمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال 
بازگشتى،  چون  پس  نشود.  تلف  ایمانت  تا  کردم  دعا  تو  براى  من  اما  کند. 
برادرانت را استوار بدار.» اما او در پاسخ گفت: «اى سرورم، من آماده ام با تو 

به زندان بروم و جان بسپارم.»
لوقا  33-31:22

پطرس سه بار عیسى را انکار کرد! (لوقا 22: 55-61 را نگاه کنید.). شاید اگر 
او ضعف انسانى خود را تشخیص داده بود و از عیسى کمک مى خواست، احتمالاً 
مى توانست با قدرت بیش ترى با وسوسه برخورد کند. عیسى نخواست او را از 
آزمایش دور نگه دارد بلکه خواست او با موفقیت از آن عبور کند تا تجربه ى 
کافى بدست بیاورد که به دیگران کمک کند. اما پطرس آشکارا فکر کرد که تواناتر 
از این است که در وسوسه بیفتد. این اشتباه بزرگى بود، و این اشتباه بزرگى 
براى هر یک از ماست اگر اینطور فکر کنیم. داشتن فکرهاى بالاتر از آنچه هستیم 
حکیمانه نیست و در را براى سقوط ما باز مى کند (رومیان 12: 3 را ببینید). خدا ما 
را بسیار دوست دارد، و مى خواهد ما موضوع غرورمان را حل کنیم تا بتوانیم 

به طور کامل به او توکل کردن را فرابگیریم. 
هر  در  شرایط،  هر  در  کنیم،  دعا  اوقات  تمام  در  که  مى دهد  تعلیم  پولس 
وضعیتى (افسسیان 6: 18 را ببینید). وقتى اینطور عمل کنیم، نشان مى دهیم که 

در تمام اوقات بر خدا اعتماد داریم.
براى شناختن نقاط ضعف تان وقت بگذارید و مطمئن شوید در تمام زمان ها 
به خدا اعتماد دارید تا شما را در ضعف هایتان قوت ببخشد. این وعده ى خدا 

به ما است:
در روزى که خواندم، مرا اجابت فرمودى؛ و

مرا در دلم شجاع ساختى!
مزمور 138: 3
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در  کند  کمک  شما  به  خدا  تا  کرده اید  دعا  که  مى کنید  احساس  است  ممکن 
برابر وسوسه مقاومت کنید، و با این حال، همچنان دچار لغزش مى شوید. من 
هم بارها اینطور حس کرده ام، اما اگر شما به اعتماد کردن به خدا ادامه دهید، 
با گذر زمان قوى تر و قوى تر خواهید شد. اعتمادتان را با مطالعه ى دقیق کلام 
قدرت  خدا  کلام  مى گوید  یعقوب  برسید.  نتیجه  بهترین  به  تا  کنید  مخلوط  خدا 

دارد که جان هاى ما را نجات بخشد (یعقوب 1: 21 را ببینید).
آیات  کنم،  کنترل  را  زبانم  سخنان  تا  کند  کمکم  خدا  که  مى کنم  دعا  وقتى 
مختلفى از کلام خدا را نیز که درمورد کلمات دهان ما هست نقل قول مى کنم. 

براى مثال چنین دعا مى کنم:
کن  کمکم  آورم.  زبان  بر  عالى  کلمات  فقط  کن  کمک  من  به  امروز  پدر،   "
من  سخنان  مى خواهم  کنم.  فکر  زدن  حرف  از  پیش  و  باشم  خوبى  شنونده 
تو  به  خداوندا،  باشد.  برکت  مى شنوند  که  کسانى  براى  و  دهد  جلال  را  تو 

نیاز دارم. بدون تو هیچ هستم. در تمامى ضعف هایم مرا تقویت کن."

دعا مى کنم و کلام او را اعلام مى کنم، چون یادآورى کلام خدا به او چیزى 
ببینید).  را  (اشعیا 43: 26  دهیم  انجام  باید  که  است  گفته   نبى  اشعیا  که  است 
مطمئناً خدا کلامش را فراموش نمى کند، پس چرا ما آن را به او یادآورى کنیم؟ 

اینجا چند دلیل آمده اند:
●  وقتى کلام خدا را یادآورى مى کنیم، این نشان مى دهد که کاملاً اعتمادمان 

را بر او و وعده هاى او نهاده ایم.
شمشیر  کلام  این  چون  است،  قدرتمند  بسیار  بلند  صداى  با  کلام  ●  بیان 
روح است، و یکى اسلحه هاى جنگ روحانى ما است (2 قرنتیان 10: 4-5؛ 

افسسیان 6: 17 را ببینید).
●  صحبت از کلام خدا کمک مى کند فرایند تازه شدن فکر ما ادامه پیدا کند 
(رومیان 12: 2 را ببینید). این بخشى از فرایند تعمق در کلام خدا است، 

و نیز در خود کتاب مقدس بارها به انجام این کار توصیه شده ایم. 
اینها سه آیه ى محبوب من راجع به سخنان دهان من هستند که اغلب در 

دعاهایم آنها را نقل قول مى کنم: 
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خداوندا، بر دهانم نگاهبان بگذار، و بر در لب هایم دیدبانى کن.
مزمور 141: 3

سخنان دهانم و تفکرات دلم در نظرت پذیرفته آید، اى خداوند، که صخره و 
رهاننده ى من هستى!

مزمور 19: 14

میوه اش  از  مى دارند،  دوستش  که  آنان  است  زبان  قدرت  در  زندگى  و  مرگ 
خواهند خورد.

امثال 18: 21

شما مى توانید از همین ایده  براى دعا و اعتراف کلام در هر زمینه اى که نیاز 
است؟  پرخورى  است؟  خشم  شما  ضعف  آیا  کنید.  استفاده  دارید  کمک  به 
خودخواهى است؟ هرچه باشد، مى توانم به شما قول دهم آیاتى از وعده هاى خدا 
وجود دارند که مشکل شما را در بر مى گیرند. استفاده از نرم افزارهاى مطالعه ى 
کتاب مقدس که امروزه در اینترنت در دسترس هستند این کار را راحت کرده اند. 
همچنین، من قویاً اصرار مى کنم به یاد داشته باشید که این کارى نیست که یک یا 
دوبار انجام دهیم و بلافاصله پیروزى را به زندگى مان به ارمغان آوریم. متعهد 
شوید که فراتر و بالاتر از هر چیز در همه ى زمان ها به تکیه به خدا و کلام او 

اعتماد به خدا وقتى به چیزى که 
یک  یافته ایم،  دست  مى خواستیم 
وقتى  کامل  اعتماد  و  است  چیز 
چیز  نیاورده ایم،  دست  به  چیزى 

دیگرى است.

ادامه خواهید داد و در وقت مقررش تغییر را به چشم خواهد دید.  

قناعت دائمى
یعنى ما در شرایطى که آن را  اگر در تمام اوقات به خدا اعتماد کنیم، طبیعتاً 
نمى فهمیم و یا به نظر ما  منصفانه نیست، همچنان بر او اعتماد مى کنیم.  اعتماد به خدا 

وقتى به چیزى که مى خواستیم دست یافته ایم، 
یک چیز است و اعتماد کامل وقتى چیزى به 
دست نیاورده ایم، چیز دیگرى است. ایمان دارم 
که هدف ما به عنوان مسیحیان باید این باشد که 
بتوانیم مانند پولس رسول بگوییم: "آموخته ام 
(فیلیپیان 4: 11).  باشم"  قانع  حال  هر  در  که 
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پولس مى گوید که یاد گرفته است که چگونه در هر وضعیتى، چه در فراوانى و 
چه در نیازمندى رضایت خاطر داشته باشد (فیلیپیان 4: 11-12 را ببینید). 

قانع بودن به این معنى نیست که ما هرگز خواهان تغییرى نیستیم یا رویاى 
نمى دهیم  اجازه  که  است  معنا  این  به  بلکه  باشیم،  نداشته  را  بهترى  اوضاع 
که  چیزهایى  قبال  در  را  ما  شادى  نداریم،  هنوز  ولى  مى خواهیم  که  چیزهایى 

الان داریم بدزدند.
من چند سال کاملاً درهم شکسته بودم و ریشه ى مشکل در این بود که من از 
جایى که در آن قرار داشتم، در مسیرى که به هدفم منتهى مى شد، راضى نبودم. خدا 

پیشرفت و رشد ما را مدنظر دارد، اما بیش تر از آن آرامش ما براى او مهم است!
به این آیات از کتاب جامعه نگاهى بیندازید:

دیدن چشم  از شهوت نفس بهتر است.
 این نیز بطالت است و در پى باد دویدن.

جامعه 6: 9

نویسنده (که اغلب معتقدند سلیمان است) مى گوید این بطالت است (بى فایده 
را  آن  اکنون  که  باشید  چیزى  به  یافتن  دست  مشتاق  به شدت  که  بى معنى)  و 

ندارید، و این اشتیاق مانع از این  شود که شما از داشته هایتان لذت ببرید. 
پولس یاد گرفته بود قانع باشد، خواه آنچه مى خواهد را داشته باشد خواه 
نداشته باشد، و این باید هدف ما باشد. قانع و شکرگزار بودن صرفاً زمانى 
که  آنچه مى خواهیم را داریم بسیار کودکانه است و به هیچ وجه نشانه ى بلوغ 
روحانى نیست. به عنوان والدین، ما چنین رفتارهاى بچه گانه را در فرزندانمان 
و  مى کنیم  یادآورى  را  مواهب شان  و  برکات   تمام  آنها  به  ما  مى کنیم.  اصلاح 
به آنها مى گوییم براى آنچه دارند شکرگزار باشند. شاید لازم است که به یاد 
داشته باشیم که نمونه اى براى آنها باشیم، تا رفتار و واکنش ما را زمانى که 

آنچه مى خواهیم را نداریم، ببینند و فرابگیرند.
اعتماد کردن به خدا وقتى همه چیز مطابق خواسته ى ما پیش مى رود، خیلى 

ساده است، اما این کتاب درمورد اعتماد کردن به خدا در تمام زمان هاست.
زمانى که زندگى سخت است، یا وقتى که مجبوریم صبر کنیم و نمى فهمیم 
با  او  راه هاى  و  نیکوست  خدا  که  است  باور  این  به  نیازمند  بودن  قانع  چرا، 
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راه هاى ما متفاوت است. کارى که من مى خواهم براى خودم انجام دهم ممکن 
است براى من بهترین نباشد. مطمئناً در آن زمان خوب به نظر مى رسد، اما در 
دراز مدت چطور، آیا به من کمکى خواهد کرد؟ آیا این که همیشه به خواسته هایم 
برسم به من کمک مى کند که کم تر خودخواه باشم، بیش تر محبت کنم، بیش ترْ 
افراد را درك کنم، و بیش تر با افراد رنجور مهربان باشم؟ نه، اینطور نیست! 
تنها راه درك و همدردى با دیگران این است که تا حدى از تجربه ى رویارویى 
با مسائلى که آنان با آنها درگیر هستند، برخوردار باشیم.  لزومى ندارد که  هر 
تجربه اى که دیگران با آن در چالش هستند را تجربه کنیم تا بتوانیم به آنها 
کمک کنیم، اما در عین حال نمى توانیم ناامیدى، یا درد احساسى یا فیزیکى، یا 

سایر سختى ها را به خوبى بفهمیم اگر هیچ وقت آنها را تجربه نکرده باشیم.
ما در دردهاى مان به سوى عیسى برمى گردیم چون او کاهن اعظم ما است و 
ضعف  و ناتوانایى هاى ما را مى فهمد. او چطور درك مى کند؟ او درك مى کند چون 
او در تمام نکات مثل ما آزمایش شد و هرگز گناه نکرد (عبرانیان 4: 15 را ببینید). ما 
رفتن پیش عیسى و کمک گرفتن از او براى ما امرى آسان است چون ایمان داریم 
که او ما را درك مى کند! او با بیمارى و غم، درد و طردشدگى کاملاً آشنا است. 
دقیقاً همان گونه که ما مى توانیم به راحتى به نزد عیسى بیاییم، باید در پى این باشیم 
که دیگران نیز به همان راحتى به نزد ما بیایند، با همان اطمینان، و این باور که ما 

ایشان را درك خواهیم کرد.
تجهیز  را  ما  تجربیات  این  مى کنیم،  عبور  مشکلات  از  زندگى  در  ما  وقتى 
مى کنند تا توسط خدا براى تشویق و آرامش کسانى که در نیاز هستند بکار 
گرفته شویم. ما ممکن است همیشه راه هاى خدا را نفهمیم و احتمالاً نخواهیم 
و  نیکویى اش  به  ایمان  با  را  او  مى توانیم  اما  ببینید)،  را   9  :55 (اشعیا  فهمید 

درستى راه هایش، احترام کنیم!

مى دهد  اجازه  ما  به  صبورى 
از  هستیم  منتظر  که  درحالى  که 

زندگى لذت ببریم!

اعتماد به صبورى نیاز دارد
به  همیشه  خدا  به  کردن  اعتماد 
صبورى نیاز دارد، چون خدا مطابق جدول 
برنامه ریزى ما عمل نمى کند. صبورى به ما 
اجازه مى دهد که درحالى که منتظر هستیم 
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از زندگى لذت ببریم! این ممکن است براى ما مشکل باشد که چرا خدا کارى 
که مى دانیم به سادگى مى تواند انجام دهد را نمى کند، و وقتى این اتفاق مى افتد 
قطعاً او دلایل خودش را دارد. این ممکن است براى آزمایش ایمان ما باشد یا 
براى رشد ایمان ما تا ظرفیت ما براى زندگى با ایمان رشد کند. ممکن است 
خدا بخواهد کار بهترى از آنچه مى خواهیم یا فعلاً توانایى آن را داریم، انجام 
دهد. تمام این دلایل (و دلایل دیگر) فرصت هایى براى ما هستند تا با اعتماد به 

حاکمیت خدا، نیکویى او و حکمت او در آرامش باقى بمانیم.
صبورى ثمره ى روح القدسى که معمولاً به فراوانى داشتن آن کار ساده اى 
بعضى  در  و  هستم  صبورى  آدم  قسمت ها  بعضى  در  که  مى دانم  من  نیست. 
براى  ما  همه ى  هستم.  رشد  حال  در  صبر  در  هنوز  قطعاً  و  نه،  قسمت ها 
چیزهایى منتظر مى مانیم، پس منتظر ماندن یک انتخاب نیست، اما چه رفتار و  
طرزبرخوردى را در حین انتظار نشان مى دهیم، یک انتخاب است.  ثمره ى صبر 
در لغت نامه تفسیرى واین* اینطور تعریف شده است: «ثمره اى از روح القدس که 
تنها تحت در آزمایش ها رشد مى کند.» واى! آرزو نمى کنید چیز دیگرى مى گفت؟ 
من دوست داشتم براى داشتن صبرِ بیش تر، فقط دعا کنم و خدا آن را به 
من بدهد، اما این روش عملى نیست. ما ثمر ه ى صبر را به عنوان فرزندان خدا در 
خود داریم، اما این باید پرورش بیابد و اجازه دهیم از درون ما به بیرون کار 
کند. لازم است که بیش تر از یک نظریه ى روحانى یا ایده باشد، صبر حقیقى در 
هر روز زندگى و شرایط ما عمل مى کند. و ما مخصوصاً زمانى که براى چیزى 

که دقیقاً همین الان مى خواهیم منتظریم، به صبر نیاز داریم!
چه زمانى که در صف سوپرمارکت منتظریم، در ترافیک منتظریم، انتظار 
براى کسى که براى قرار ملاقات دیر کرده است، یا انتظار براى خدا تا به دعاى 
ما جواب دهد، اگر در پى داشتن آرامش و لذت بردن از زندگى هستیم، قطعاً به 
صبر نیاز داریم. آگوستین قدیس مى گوید:"صبر همنشین حکمت است." صبر 

ممکن است تلخ و سخت به نظر برسد ولى میوه اش شیرین است.
یکى از دلایلى که خدا از ما مى خواهد صبر کنیم این است که او از مشکلات 
ما استفاده مى کند تا در ما صبر ایجاد کند. یادگیرى صبور بودن آنقدر براى 
خدا اهمیت دارد که سبب مى شود او آنچه فرزندانش از او درخواست مى کنند 
یادبگیرند.  باید  والدین  از  بسیارى  که  است  چیزى  این  ندهد.  آنان  به  فوراً  را 

Vine,s Expository Dictionary *
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متأسفانه، دنیاى ما پر از انسان هایى است که این اصل مهم را در زندگى شان 
ما  مى شود  باعث  آنى  لذت  به  میل  هستند.  آنى  لذت  طلب  در  و  نگرفته اند  یاد 
بدهى هاى  مردم  از  بعضى  مثال،  براى  بگیریم.  زیادى  غیرحکیمانه  تصمیمات 
زیادى بالا مى آورند که استرس زیادى در زندگى آنها ایجاد مى کند. و بعضى 
احساسات  چون  مى کنند،  ازدواج  نیست  آنها  مناسب  که  شخصى  با  مردم 
مهار نشدنى خود را دنبال مى کنند. این سوء تعبیر که ما مى بایست بلافاصله 
خواسته مان برآورده شود، باعث تلخى ها و فقدان شادى در زندگى ها مى شود 

و همچنین سبب اخد تصمیم هاى اشتباه در زندگى مى شود.
با شناخت از طبیعت خدا، شک دارم که او کسى را منتظر نگه دارد، مگر این که 
بداند این بهترین چیز براى آنها است. پذیرش خوب بودن انتظار براى ما دشوار 
است، اما این به خاطر آموزش اشتباه و طبیعت جسمانى ما است. انتظار مفید است 
– وقتى بلاخره به آنچه مى خواستیم دست بیابیم بیش تر سپاس گزار خواهیم بود. 

منتظر  وقتى  خدا  به  اعتماد  اما  مى کند،  وارد  فشار  ما  به زندگى  بى صبرى 
او مى مانیم، آن فشار را برمى دارد و به ما اجازه مى دهد که با طرزفکرى در 
وقتى  هستند.  زیبا  براستى  اعتماد  فواید  مى دهد.  جلال  را  او  که  بمانیم  انتظار 
روى  که  هستیم  آزاد  ماست،  گرفتارى هاى  تمام  مراقب  خدا  که  داریم  ایمان 
چیزهاى دیگرى که ثمرات نیکو براى ما دارند تمرکز کنیم. این به سلامتى و 
طول عمر کمک مى کند، و معتقدم حتى کمک مى کند که راحت تر و کم تنش تر با 
دیگران زندگى را سر کنیم. اعتماد ناامیدى و فشار را از زندگى ما حذف مى کند، 
اینها دو منبع اصلى بدخلقى و زودرنجى هستند. لزومى ندارد که با قصد قبلى 
خواسته باشیم با مردم نامهربان باشیم، وقتى روح ما پر از پریشانى باشد ما 
روى احساس خودمان متمرکز خواهیم شد به جاى این که به رفتارمان با مردم 
توجه کنیم. ما اکثر مواقع تشخیص نمى دهیم چقدر خشن و گستاخ هستیم، اما 

مردم آن را حس مى کنند و اگر آزار ما ادامه یابد آنها از ما دور خواهند شد.
من عاشق این هستم که امتیاز اعتماد کردن به خدا را دارا هستم! و همچنین 
استرس  سنگین  فشار  زیر  و  ناامیدى  بودن،  ترسان  بودن،  نگران  از  متنفرم 
بودن! اگر در حال تصمیم گیرى در این مورد هستید که در این مشکل کنونى 
کدام گزینه را انتخاب کنید یا در زندگى چه طرزبرخوردى را پیش بگیرید، من 

تضمین مى کنم که اعتماد کردن به خدا بهترین انتخاب است.



فصل 8
اگر خدا نیکوست، چرا مردم رنج 

مى کشند؟
آشکار  ما  در  که  جلالى  با  قیاس  در  حاضر  زمان  رنج هاى  من،  نظر  در 

خواهد شد، هیچ است.
رومیان 8: 18

موضوع رنج یکى از سخت ترین موضوعات براى تعلیم است، پس من این را با 
دعاى زیاد آغاز مى کنم و دوست دارم با گفتن این موضوع شروع کنم که به هیچ 
وجه فکر نمى کنم تمام جواب ها را مى دانم. اما، من نمى توانم کتابى درمورد اعتماد 
به خدا بنویسم اگر خودم با این موضوع درگیر نباشم، یکى از سؤالاتى که مکرراً 

پرسیده مى شود این است که،"اگر خدا نیکو است، چرا مردم رنج مى کشند؟"
به عنوان مسیحیان، شاید هیچ وقت نپرسیم که چرا بى ایمانان رنج مى کشند، 
اگر کسى به خدا ایمان ندارد، احتمالاً مى توانیم رنج کشیدن او را بفهمیم. پس 
سؤال ما به این شکل تغییر مى باید،"چرا مسیحیان رنج مى کشند؟" به ما یاد 
داده اند که ایمان داشته باشیم خدا ما را دوست دارد و مى خواهد ما زندگى آرام 
و شادى داشته باشیم، و همین طور هست، اما علاوه بر این او به ما یاد مى دهد 

که مى توانیم این نوع زندگى را در اثناى رنج کشیدن داشته باشیم.
من سؤالاتى مى شنوم نظیر:

●  " آیا خدا مسبب رنج است؟"
●  " آیا خدا اجازه ى رنج کشیدن را مى دهد؟"

●  " اگر خدا حاکم است، چرا رنج کشیدن را متوقف نمى کند؟"
●  " چرا او اجازه مى دهد گرسنگى، آزار، بیمارى، و هزاران شرایط دیگرى 

که باعث رنج مى شوند، وجود داشته باشند؟"
●  " چرا گاهى کودکان از بیمارى سرطان رنج مى برند؟"

●  " چرا بعضى افراد خوب در جوانى مى میرند؟"
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●  " چرا من شغلم و تمام بازنشستگى ام را از دست دادم ؟"
●  " چرا خدا راجع به قحطى یا نسل کشى کارى نمى کند؟"

پس  نیکوست،  خدا  مى دانم  من 
تمرکز  آن  روى  مى گیرم  تصمیم 
کنم به جاى اینکه روى چیزى که 

کاملا نمى دانم.

جنون  به  را  شخص  مى تواند  "چرا؟" 
باید  اگر  نیابد.  برایش  پاسخى  اگر  برساند، 
به سادگى  مى دادم،  جواب  سؤال ها  این  به 
خدا  که  مى دانم  من  اما  "نمى دانم."  مى گفتم، 
آن چه  روى  مى گیرم  تصمیم  پس  نیکوست، 

مى دانم تمرکز کنم به جاى اینکه روى چیزى که کاملاً نمى دانم. من ایمان دارم 
اطمینانى راسخ به نیکویى خدا، به ما اجازه مى دهد که بدون اینکه اسیر سردرگمى 
شویم، با رنج هاى شخصى و رنج هاى اطراف مان روبه رو شویم. اگر رفتن به یک 
اتاق و فریاد زدن،"چرا، خدا؟ چرا این اتفاق افتاد؟" به شما کمک مى کند، بروید و 
این کار را انجام دهید. اما آماده باشید که احتمالاً جوابى عایدتان نخواهد شد و 
همچنان با دو انتخاب اعتماد کردن به خدا یا دلسردى تحمل ناپذیر باقى مى مانید.
"چرا؟"  پرسیدن  با  را  خدا  با  سلوکم  اولیه ى  سال ها ى  که  بپذیرم  باید   
درمورد هر چیزى که نمى فهمیدم سپرى کردم، و همچنین زمان زیادى را در 
سردرگمى و ناامیدى گذراندم. سؤالات بدون پاسخ من روى ارتباط من با خدا 
تأثیر منفى مى گذاشت، در نهایت، مطالبه کردن پاسخ از او را متوقف کردم و 
رنجى  و  درد  متحمل  وقتى  مخصوصاً  کنم،  اعتماد  او  به  کاملاً  گرفتم  تصمیم 

ما اغلب به جاى اینکه به کارى که 
خدا براى ما کرده است نگاه کنیم، 
چه  خدا  که  مى کنیم  نگاه  این  به 
کارى را براى ما انجام نداده است.

بودم یا آنچه در زندگى ام اتفاق مى افتاد را درك نمى کردم.
بعد از تحمل رنج وحشتناك آزار جنسى از طرف پدرم براى پانزده سال، و 
بیست و پنج سال دیگر یا بیش تر، تحمل اثرات آن آزار، مى توانم به شما بگویم 

که سؤالات زیادى داشتم. بعنوان یک کودك، 
من دعا مى کردم و از خدا مى خواستم مرا از 
این موقعیت بیرون بیاورد، اما او این کار را 
خلاصى  شرایط  آن  از  مرا  او  گرچه  نکرد. 
و  کنم  عبور  آن  از  تا  داد  قوت  من  به  نداد، 

ما  براى  خدا  که  کارى  به  اینکه  جاى  به  اغلب  ما  بیابم.  بهبود  آن  از  تا  فیض 
انجام داده است نگاه کنیم، به این نگاه مى کنیم که خدا چه کارى براى ما انجام 
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نداده است. من فکر مى کنم این یکى از بزرگ ترین اشتباهاتى است که ما انجام 
به جاى  کنید  شادى  دارید  آنچه  براى  بگیرید  تصمیم  مى توانید  شما  مى دهیم! 
در  فقط  یا  نمى رسد  بنظر  منصفانه  شما  زندگى  در  بودنش  آنچه  براى  اینکه 
زندگى شما وجود دارد، گریه و ماتم کنید. اجازه ندهید چیزى که درك نمى کنید 

چشمان شما را بر روى نیکویى خدا ببندد.
من اعتقاد ندارم که خدا همیشه ما را درمورد اینکه چرا چیزى اتفاق افتاد یا 
نیفتاد در سردرگمى نگه مى دارد، اما قطعاً مواردى وجود دارند که در حکمت 
غیرقابل درك  خدا مخفى هستند – چیزهایى که وراى فهم ما هستند و تا وقتى 

که به آسمان برسیم براى ما راز باقى خواهند ماند. این آیه را نگاه کنید:
وه که ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهاى او کاوش ناپذیر است 

و راه هایش درك ناشدنى! 
رومیان 11: 33

خدا وعده مى دهد که وقتى او را بطلبیم قدرت فهم اسرار را به ما عطا خواهد 
کرد (افسسیان 1: 17 را ببینید)، و همچنین پولس رسول مى گوید که ما "جزئى" 
مى دانیم، و همه چیز را نخواهیم دانست تا زمانى که با  عیسى روبرو شویم 

سوالات بى جواب، لازمه ى اعتماد 
هستند.

(اول قرنتیان 13: 9-10 را ببینید).
خدا  هستند.  کردن  اعتماد  لازمه ى  بى جواب،  سؤالات  که  مى گویم  اغلب 
چیزهاى زیادى را بر ما آشکار مى کند و پاسخ مشکلات پیچیده را به ما مى دهد، 
اما مواقعى هست که نمى توانیم به پاسخش 
به  را  آن  خدا  وقتى  حتى  کنیم،  دریافت  را 
ما مى دهد. من باور نمى کنم فکر محدود ما 
بتواند چیزهایى را که فقط خدا مى داند بفهمد. و قویاً معتقدم او چیزهایى را که 
لازم است بدانیم به ما نشان مى دهد و چیزهایى که لازم نیست را مخفى مى کند.

ما رو به جلو زندگى مى کنیم و گاهى فقط در پى به پشت سر نگاه کردن 
که  زمانى  که  دارند  وجود  بسیارى  دردناك  چیزهاى  بفهمیم.  را  آن  مى توانیم 
برایم اتفاق مى افتادند من نمى فهمیدم. اما الان که به گذشته نگاه مى کنم، آنها را 
متفاوت از قبل مى بینم، چون مى بینم که از رنجى که در گذشته تحمل کرده ام، 
رشد  گذشته  به  نسبت  روحانى  لحاظ  از  چون  یا  است،  آمده  ثمر  به  نیکویى 
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از  پر  دیدگانم  نه  و  نیست،  متکبر  من  دل  مى گوید،"خداوندا،  داوود  کرده ام. 
که  امورى  به  نه  و  نمى سازم  مشغول  بزرگ  کارهاى  به  را  خویشتن  غرور. 

فراتر از حد من است" (مزمور 131: 1).
چیزهایى  خداوند  اسرار  در  که  مى گوید  ساده  زبان  به   داوود  مى کنم  فکر 
مخفى هستند که هیچ انسانى امکان ندارد آنها را درك کند. پس ما باید کم تر 
سؤال کنیم و بیش تر اعتماد کنیم! من عاشق این جمله هستم که از لى استروبل 
جسم  بلکه  نیست؛  توضیح  یک  بشرى  رنج  به  خدا  نهایى  "واکنش  *شنیدم: 

پوشیدن اوست". خدا عیسى را فرستاد تا براى گناهان ما رنج بکشد و بمیرد. 
او به تمام کسانى که به او اعتماد دارند وعده ى رهایى داده است، اما هرگز به 
ما نمى گوید دقیقاً چه موقع یا چگونه براى رهایى ما عمل خواهد نمود. تا فرا 
رسیدن زمان رهایى خدا، ما این امتیاز را داریم که به خدا اعتماد کنیم و در 

میان سختى هاى مان آرامش او را دریافت کنیم.
است  ممکن  مى میرد،  بیمارى  به خاطر  جوانى  در  عزیزى  مى بینیم  وقتى 
از  را  ما  خدا  که  باشیم  داشته  ایمان  چطور  پس  نیافت،  رهایى  بگوییم،"او 
مشکلات مان رهایى خواهد داد؟" من همچنان محکم روى حرفم ایستاده ام که 
تا  همیشه  است  ممکن  مى رهاند.  را  دارند  اعتماد  او  به  که  کسانى  همیشه  او 
زمانى که روى زمین هستیم  این اتفاق نیفتد، اما وقتى در آسمان به او ملحق 

 شویم، دیگر هیچ درد، اشک و هیچ نوع رنجى وجود نخواهد داشت.
یک بار داستان تأثیرگذارى درمورد مرد جوانى شنیدم که مثل یک کودك 
از یکسرى پلکان سقوط کرد و کمرش شکست. او در طى تمام عمرش در رفت 
در  را  عمرش  از  سال  سیزده  او  سالگى،  هفده  در  بود.  بیمارستان  به  آمد  و 
بیمارستان گذرانده بود. او گفت که فکر مى کرد خدا منصف است، و وقتى از او 
پرسیده شده بود،"چطور مى تونى اینطور فکر کنى؟" او پاسخ داد،"خب، خدا 

براى جبران، تمام ابدیت را فرصت دارد."
توضیح احساسم خیلى مشکل است، وقتى این قبیل داستان ها را مى شنوم یا 
کسانى را ملاقات مى کنم که رنج هاى طاقت فرسایى را تحمل مى کنند و هنوز به 
خدا اعتماد دارند. تمام چیزى که مى توانم بگویم این است که اعتماد آنها براى 
من بسیار زیبا به نظر مى رسد، و آنها نمونه هاى عالى اى هستند از کسانى که 

Lee Strobel *
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در تمام شرایط زندگى به خدا ایمان دارند. اعتماد کردن به خدا در شرایطى که 
همه چیز خوب پیش مى رود و دعاها به سرعت جواب داده مى شود یک چیز 
است، اما این که شما رنج مى کشید و براى مدت طولانى دعا کرده اید و هنوز 
منتظر پاسخ دعایتان هستید اما همچنان به خدا اعتماد دارید کاملاً چیز دیگرى 

است. به نظرم حالت دوم ایمانى بزرگ تر لازم دارد.

آیا خدا نیکو است؟
بله، خدا نیکوست! ماهیت او نیکویى است، او نمى تواند طور دیگرى باشد. 
فقط این که موردى خوب به نظر نمى رسد یا خوشآیند ما نیست به این معنى 
نیست که خدا نیکو نیست. حدود هفتصد آیه وجود دارند که به ما مى گویند خدا 

نیکوست. من این آیه از کتاب یعقوب را خیلى دوست دارم:
هر بخشش نیکو و هر عطاى کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که 

در او نه تغییرى است و نه سایه ناشى از دگرگونى.
یعقوب 1: 17

هر چیز خوب از طرف خدا مى آید – این مطلقاً در ذات خداست و حقیقتى 
غیرقابل تغییر است. من مطمئن هستم وقتى این را مى گویم، بعضى از خوانندگان 
آرزو مى کنند از من بپرسند،"اگر خدا همیشه نیکو است، پس چرا مردم رنج 
مى کشند؟" دلایل زیادى وجود دارد که چرا ما رنج مى کشیم، اما هیچ کدام از 
آن علت ها این نیست که چون خدا چنین ترتیبى داده است. او مسبّب رنج نیست، 
بلکه شیطان است! گرچه چیزى ممکن است به خودى خود نیکو نباشد، اما خدا 
چون نیکو است، مى تواند از هر شرایطى در زندگى ما نیکویى حاصل آورَد. 
شما ممکن است در شرایط بسیار سختى باشید که فکر کنید هیچ راهى وجود 

ندارد که چیز نیکویى از آن بیرون بیاید، اما با خدا همه چیز ممکن است.
کشیدم  رنج  آن  از  کودکى  در  که  آزارى  خدا  بگویم  مى توانم  تردید  بدون 
را  آنها  به  تعلیم  افتخار  که  کسانى  تمام  و  من  نیکویى  به  و  است  برداشته  را 
و  بودم  خودم  به  نسبت  ترحم  از  پر  و  تلخ  من  وقتى  است.  کرده  تبدیل  دارم 
شروع  کم کم  زمانى  بفهمم.  را  این  نمى توانستم  بودم  متنفر  آزاردهندگانم  از 
به فهمیدن کردم که به خدا اعتماد کردم که بدى را برمى دارد و نیکویى از آن 
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حاصل مى آورد. من شما را تشویق مى کنم به خدا در تمام زمان ها اعتماد کنید 
چون ایمان دارم این تنها گزینه اى است که کمکى که شما نیاز دارید را مهیا 
مى کند. اگر به خدا اعتماد نکنیم، چیزى نداریم جز این که شاهد سردرگمى و 

تلخى  در تجارب زندگى مان باشیم.
خدا نیکوست، و هرچه مى کند نیکوست (مزمور 119: 68 را ببینید). پس آیا 
ممکن است رنج کشیدن همیشه براى نیکویى ما باشد؟ وقتى که رنج مى کشیم، 
آیا ممکن است خدا در رهایى ما تأخیر کند چون در نظر دارد از آن بدى براى 
مى توانیم  ما  اکثر  و  است،  محتمل  خیلى  این  البته  بیاورد؟  بیرون  نیکویى  ما 
شهادت دهیم که چیزهاى شگفت انگیزى در زندگى ما اتفاق افتاده اند که نتیجه ى 
چیزهایى هستند که ترجیح مى دادیم آنها را  تجربه نکنیم. اگر حق انتخاب  داشته 
باشیم از رنج کشیدن اجتناب خواهیم کرد، اما ما همیشه انتخاب نداریم؛ گرچه 
که  کنیم  اعتماد  خدا  به  صورت  هر  در  که  اینست  آن  و  داریم  انتخاب  یک  ما 

حاصل کار را نیکو خواهد کرد.
مى خواهم بعداً در این مورد با جزئیات بیش تر بحث کنم، اما پیش از این که 
 بتوانیم در تلاش براى درك مفهوم دست کم بعضى از رنج هاى مان موفق شویم، 
مى بایست بنیانى در قلب مان داشته باشیم بر پایه ى این باور انکارناپذیر که خدا 
نیکو است و اعمالش نیکویى. در ابتدا بعد از آفرینش همه چیز او نگاه کرد و پیدایش 

1: 31 مى گوید،"خدا هر آنچه را که ساخته بود دید، و اینک بسیار نیکو بود."
بعضى از افراد این سؤال را مى پرسند،"اگر خدا نیکوست، پس چرا دنیایى 
بدون رنج و مصیبت نیافرید؟" در واقع، او این کار را کرد! کافى است که نگاهى 
و  بیندازیم  نگاهى  داشت  انسان  براى  خدا  که  اولیه اى  نقشه ى  و  عدن  باغ  به 
مى توانیم ببینیم که همه چیز نیکو بود. گرچه، خدا اراده ى آزاد به انسان داد، و 
دوستش  آزادانه  مى خواهد  خدا  است.  شده  کشیدن  رنج  نتیجه اش  متأسفانه، 
داشته باشیم، نه مثل یک عروسک که براى کارى که مى کند هیچ انتخابى ندارد. 
او مى خواهد ما از اراده ى آزاد خود استفاده کنیم تا خواست او را انتخاب کنیم. 
آدم و حوا اراده ى خدا را انتخاب نکردند، و نتیجه اش این شد که درد وارد جهان 
شد. عیسى آمد تا ما را از عواقب انتخاب مصیبت بار آدم و حوا نجات دهد، اما 
ما تا وقتى که به آسمان برویم تمامیتِ کارى را که او انجام داد نخواهیم دید. 
"بیعانه  کرده ایم  دریافت  ما  که  روح القدسى  که  مى گوید  افسسیان  در  پولس 
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خدا ما را به تدریج از دشمنان مان 
نجات مى دهد.

میراث ما است براى تضمین رهایى آنان که از آن خدایند ..." (افسسیان 1: 14).
این آیه چیزهاى زیادى را بر ما آشکار مى کند. وقتى ما مسیح را به عنوان 
چیز  همه  مى پذیریم،  خداوند  و  نجات دهنده 
در زندگى ما بهتر مى شود. و هر چه بیش تر 
در  سلوك  نحوه ي  درباره ى  و  او  درباره ى 
مى شود.  بهتر  رفته  رفته   او  با  سلوکمان  و  شناخت  فرامى گیریم،  او  اراده ى 
سلیمان در امثال مى گوید که طریق پارسایان همچون طلوع سپیده دمان است، 
که تا روشنایى نیمروز، نور آن هر دم فزونى مى گیرد (امثال 4: 18 را ببینید). و 

تثنیه 7: 22 مى گوید که خدا ما را به تدریج از دشمنان مان نجات مى دهد.
حتى زمین در انتظار نجات کامل فرزندان خدا مى نالد. این آیه با اقتدار این 

حقیقت را بیان مى کند:
درون  در  برخورداریم،  روح  نوبر  از  که  نیز  ما  خود  بلکه  خلقت،  تنها  نه  و 
خویش ناله برمى آوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگى، 

یعنى رهایى بدن هاى خویش هستیم.
رومیان 8: 23

الان ما نوبر تمام نیکویى خدا را داریم، اما روزى خواهد آمد که آن را کامل 
دریافت خواهیم کرد. تا زمانى که لذت جویى وجود داشته باشد، گناه وجود خواهد 
داشت، و تا وقتى که گناه وجود دارد، رنج  بردن وجود خواهد داشت. خدا هرگز 
وعده نداده است ما را تا وقتى روى زمین هستیم از تمامى رنج ها رهایى دهد، اما 
وعده داده است که ما مى توانیم از قدرت قیامت او برخوردار شویم (فیلیپیان 3: 10 را 
ببینید). به کلامى دیگر، او ما را قادر مى سازد تا با شادى و آرامش رنج را تحمل کنیم. 
عیسى به ما گفت در این جهان براى ما زحمت خواهد بود، اما ما باید قوى دل باشیم 

چون او بر جهان غلبه یافته است (یوحنا 16: 33 را ببینید).
من تا وقتى که روى زمین هستم از نیکویى خدا تا حد ممکن لذت مى برم، و 
مشتاق حتى چیزهاى بهترى هستم براى زمانى که دیگر در این بدن نخواهم بود 
و در وطن اصلى ام، در کنار خداوندم خواهم بود. تا رسیدن آن روز، دعا مى کنم 
چیزى به جز این نگویم،" خدا نیکوست!" مهم نیست متحمل چه رنج هایى هستیم، 

یا بر زمین چه مصیبت هاى مى بینیم، این ها تقصیر خدا نیست – خدا نیکوست!
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رنج دائمى نیست
وقتى در رنج هستید، به یاد آوردن این که رنج کشیدن شما همیشگى نیست 
به شما دلگرمى خواهد داد. لااقل براى کسانى که به عیسى ایمان دارند همیشگى 
نیست، چون مهم نیست چقدر بدى اینجا روى زمین هست، ما مى توانیم منتظر 

ابدیت با خدا باشیم جایى که وعده داده شده هیچ دردى آنجا نخواهد بود.
خدا هر اشکى را از چشمان آنها پاك خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ 

و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهاى اول سپرى شد.
مکاشفه 21: 4

غالبِ چیزها یى که دردناك هستند پیش از مرگ و رفتن به آسمان برطرف 
مى شوند، اما حتى اگر اغراق آمیزترین احتمال را در نظر بگیریم بر این مبنا که 
تا آخر عمر باید متحل رنج باشیم، حتى این حالت نیز روزى به انتها خواهید 

رسید و شادى  غیرقابل وصل جایگزین آن خواهد شد.
وقتى آزرده هستید به این فکر کنید که این نیز بگذرد، این کار باعث مى شود 
احساس درهم شکستگى نکنید. اخیراً به خاطر عفونت سینوزیت، سردرد گرفتم 
دقیقاً  و  بگذرد"  نیز  این  مى گفتم:"  اغلب  من  کشید.  طول  روز  پنج  و  سى  که 
همین طور شد. اما وقتى براى مدتى رنج مى کشیم، معمولاً این طور فکر مى کنیم 
که هرگز تمام نخواهد شد. با این وجود بیش تر مشکلات پایانى دارند. قلب هاى 
در  عیسى  دهیم  اجازه  اگر  بیابند  شفا  مى توانند  لااقل  یا  مى یابند  شفا  شکسته 
زندگى ما کار کند. مزمور147: 3 مى گوید،"او دلشکستگان را التیام مى بخشد." 
زخمى ها شفا مى یابند، ناامیدان رویاى تازه مى یابند، و پایان یک فصل، در را 

براى آغاز فصلى دیگر باز مى کند.
همه ى ما مى توانیم به گذشته ى زندگى مان نگاه کنیم و موقعیت هاى بسیار 
دردناکى را به یاد آوریم، که الان آن مشکلات حل شده اند و دیگر ما را ناراحت 
نمى کنند. به مدت سى سال کمر درد مزمن داشتم که باعث مى شد کارهایى که 
انجام مى دهم محدود بشود. دو سال پیش، پزشک جدیدى دیدم، و او مرا براى 
آزمایشى فرستاد که تا به حال انجام نداده بودم. مشخص شد که در مفصل 
ران یک نقص احتمالاً مادرزادى دارم که باعث کمردرد مى شد. با استفاده از 
تکنولوژى که امروزه در دسترس هست، مفصل من جایگزین شد و دیگر از 
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درد کمردرد رهایى یافتم. خیلى از کارهایى که قبلاً نمى توانستم انجام دهم الان 
انجام مى دهم. وقتى یک مشکل سى سال طول بکشد فکر مى کنیم دائمى خواهد 

بود، اما در این مورد، پایانى وجود داشت که به من آغازى تازه  داد.
فکر مى کنم هیچ وقت امید به بهبود و احیا را در هر نوع مشکل نباید از دست 
بدهیم. امید به بهتر شدن خیلى بهتر از ناامیدى است! آیا قلب شما مى تواند از 
رنج از دست دادن یک عزیز شفا بیابد؟ بله، چون خدا خداى تسلى هاست و همه 

چیز با او ممکن است.
پولس رسول خیلى بیش تر از اکثر ما رنج را تجربه کرد، اما به آنها به عنوان 

رنجى زودگذر و خفیف اشاره مى کند:
زیرا رنج هاى جزئى و گذراى ما جلالى ابدى براى  ما به ارمغان مى آورد 

که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست. 
دوم قرنتیان 4: 17

 زمانى که تصمیم مى گیریم در مشکلات به خدا اعتماد کنیم، ما نیز مى توانیم 
دیدى مثل پولس به شرایط داشته باشیم. او اعلام کرد که به چیزهایى که دیدنى 
است چشم ندوخته است، بلکه به چیزهایى که نادیدنى هستند (دوم قرنتیان 4: 18 
را ببینید). به بیانى دیگر، پولس در روح به زندگى نگاه مى کرد نه در جسم. او 
به نیکویى خدا ایمان داشت حتى در میانه ى رنج هایش، و او ایمان داشت، مطابق 
کلام خدا، که ابدیت را در مکان پر جلال سپرى خواهد کرد که رنج هایش به 

برکت تبدیل خواهند شد.



فصل 9
آیا خدا ”اجازه“ى رنج کشیدن 

مى دهد؟
خداوند هر آنچه را که بخواهد، به انجام مى رساند،

در آسمان و بر زمین، در دریاها و همه ژرفناها!
مزمور135: 6

ممکن است کسى بگوید،"من باور نمى کنم خدا باعث و بانى رنج و مصیبت 
باشد. باور نمى کنم او مسبب رنج باشد،  اما آیا او اجازه مى دهد؟ اگر او اجازه 
اجازه  که  کسى  بین  فرقى  چه  صورت  این  در  و  چیست،  هدف  پس  مى دهد، 
مى دهد و کسى که انجام مى دهد وجود دارد؟ چطور مى توانم به خدایى اعتماد 
کنم که اجازه مى دهد من از شرارت و مصیبت رنج بکشم؟" من مى دانم که این 

سؤالات وجود دارند، چون مردم از من خواسته اند که به آنها پاسخ دهم.
شنیده ام کسى مى گفت،"این علم نبوده است که باعث شده من به وجود خدا 
باور نداشته باشم، بلکه تمام آن شرارت و رنجى که در دنیا وجود دارد." این مرد 
نمى توانست بین شرارتى که با چشمانش مى دید و خدایى که گفته مى شود خدایى 
این  تمام  از  فراتر  بسیار  ایمان  ما،  از  بعضى  براى  ببیند.  سازگارى  نیکوست، 
سؤالات است، اما بسیارى از مابقى مردم نیاز به یک پاسخ دارند تا ایمان بیاورند. 
دردى که من از پدرى شریر تجربه کردم مرا بسوى ایمان به خدا هدایت 
کرد. درد و رنجم بیش تر از آنى بود که بتوانم با آن زندگى کنم، و من آرامش، 
امید و شفا را از طریق ارتباطم با خدا یافتم. مزایایى که من از شناختن و ایمان 
به خدا دریافت کرده ام از هر سؤالى که داشته ام فراتر بود، و حال قادر هستم 
سؤالاتم را کنار بگذارم تا روزى که یا جواب از طرف خدا برسد یا با او در 

آسمان باشم جایى که پاسخ هر سؤالى آشکار خواهد شد.
نمى کنم  فکر  و  مى کنم،  درك  مى پرسند  مردم  که  را  سؤالاتى  حال،  این  با 
پرسیدن آنها اشتباه باشد. خدا با سؤالات ما اذیت نمى شود، اما همیشه پاسخ 
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دادن را مناسب نمى بیند. مهم نیست چه تعداد از سؤال هاى ما جواب داده شوند، 
همیشه سؤالات دیگرى خواهند بود که ما باید تصمیم بگیریم به خدا اعتماد کنیم 

یا نه، حتى وقتى که به نظر مى رسد زندگى هیچ مفهوم و معنایى ندارد.
من بیش ترین تلاش خودم را انجام خواهم داد تا جواب این سؤال را پیدا کنم 
که آیا خدا "اجازه" رنج کشیدن را مى دهد یا نه، اما مى خواهم بگویم جواب هاى 
مى گردند  توجیهى  دنبال  که  کسانى  براى  مخصوصاً  بود،  خواهند  ناکامل  من 
که به خدا ایمان نداشته باشند. همچنین پاسخ هاى من براى کسانى که انتظار 
دارند باید همه چیز را با عقل و منطق درك کنند، رضایت کننده نخواهد بود. 
جستجوى ما براى دانش خوب است، اما اگر از میزان معقول بسیار فراتر رود، 

مایه ى تباهى ما خواهد شد. یکى از آیات محبوب من در امثال یافت مى شود:
با تمام دل خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همه 
خواهد  راست  را  طریق هایت  او  و  باش،  داشته  نظر  در  را  او  خود  راه هاى 

گردانید. خویشتن را حکیم مپندار ...
7

فهم  بر  تکیه  با  وقت  هیچ  آرامش 
خودمان به دست نمى آید.

امثال 3: 5-

آرامش هیچ وقت با تکیه بر فهم خودمان به دست نمى آید. چرا این یا آن 
اتفاق افتاد، و چرا این اتفاق براى من افتاد؟ این اولین فکر فریبنده ى دشمن ما 
شیطان است، که در تلاشش براى دور کردن 
گوشمان  در  را  آن  خدا  با  رابطه مان  از  ما 
نجوا مى کند. مى توانیم برگردیم به باغ عدن 
و بخوانیم که چطور او سؤالاتش را در گوش حوا نجوا کرد و آدم و حوا را به 
سمت گناه هدایت کرد و باعث شد مسیر نقشه ى موردنظر خدا براى بشر عوض 
شود. شیطان به او گفت،"آیا خدا به راستى گفته است که از هیچ یک از درختان 
باغ نخورید؟" (پیدایش 3: 1). این سؤال راه را براى سؤال دیگرى باز کرد که 
خوب  باغ  درختان  میوه هاى  تمام  اگر   – بپرسد  را  آن  شیطان  نبود  لازم  اصلاً 
هستند، چرا خدا مى خواهد یکى از آن ها را از من دریغ کند؟ حوا شروع کرد به 
استدلال کردن، و استدلال او به فریبى منتهى شد که مسیر زندگى اش را تغییر داد.

خدا حاکم است و البته مى تواند هر کارى را هر زمان، هر جا، و براى هرکس 
که انتخاب مى کند، انجام دهد. ما دعا مى کنیم، و آن دعاها وابسته به حاکمیت 
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خدا هستند. ما به این وعده که با خدا همه چیز ممکن است اتکا مى کنیم (متى 26:19 
را ببینید). با این حال، خدا انتخاب کرد که اراده ى آزاد به انسان بدهد، و باعث 
شد که انسان خود انتخاب کند که آیا از دست شریر متحمل رنج خواهد شد با 

نه. آیا ما از خدا اطاعت خواهیم کرد، یا به راه خودمان خواهیم رفت؟
خدا ما را دوست دارد و مى خواهد ما او را دوست بداریم، اما دوست داشتن 
اگر با اجبار باشد دوست داشتن حقیقى نیست. محبت اصیل باید آزادانه داده 
را  این  من  مى دهیم.  آزادى  داریم  دوستشان  که  کسانى  به  ما  همیشه  شود. 
شنید ه ام: عشق طالب آزادى در انتخاب است، و جایى که آزادى اراده هست، 
نجات دهنده  یک  باشد،  شرارت  که  جایى  و  بود،  خواهد  شرارت  آنجا  همیشه 
مى تواند باشد، و جایى که یک نجات دهنده باشد، آنجا رستگارى هست، و جایى 

که رستگارى هست، آنجا  تجدید حیات مى تواند باشد.
خدا به انسان انتخاب آزاد داد با این پیش دانى که او اشتباه انتخاب خواهد 
کرد و این انتخاب در را براى رنج و درد باز خواهد کرد، اما خدا ما را بدون 
کمک رها نکرد. از این دیدگاه، خدا اجازه داد رنج وارد جهان شود، اما این بهتر 
از این بود که خدا انسان را مثل یک عروسک مى آفرید که براى دوست داشتن 

یا چطور رفتار کردنش هیچ انتخابى ندارد.
نیافته  پاسخى  پرسشى  براى  که  نبوده  روبه رو  مشکل  این  با  هرگز  خدا 
باشد! با دانستن اینکه چه اتفاقى خواهد افتاد، از همان ابتدا نقشه کشید که یگانه 
پسرش، عیسى، را بفرستد تا او را براى گناه ما کفاره کند و دوباره راهى براى 
ارتباط خدا با فرزندانش باز کند. خدا راهى براى فرار از رنج مهیا نکرده است، 
چون هنوز گناه در جهان حضور دارد و تا زمانى که گناه وجود دارد، رنج نیز 
وجود خواهد داشت. اما خدا توسط عیسى، بخشش گناهان، تسلى، فیض، قوت، 
و تمام کمکى را که نیاز داریم تا صبورانه رنج را تحمل کنیم فراهم کرده است. 
او حتى از این نیز پیش تر رفته و فرموده است که اگر به او اعتماد کنیم، او حتى 

بزرگترین مصیبت ما را براى نیکویى ما به کار خواهد برد:
او  اراده ى  طبق  بر  و  مى دارند  دوست  را  خدا  که  آنان  حق  در  مى دانیم 

فراخوانده شده اند، همه ى چیزها باهم براى خیریت در کار است.
رومیان 8: 28
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همین  آید.  بدست  آن  از  نیکویى  حاصل  تا  باشد  خوب  چیزى  نباید  حتماً 

تا  باشد  خوب  چیزى  نباید  حتما 
حاصل نیکویى از آن بدست آید.

بد  اثرات  تمام  مى تواند  او  نیکویى  و  است  نیکو  خدا  که  مى کند  ثابت  واقعیت 
پوشش  را  شخصى  رنج هاى  و  بى عدالتى 
دهد. تنها همین دلیل کافى است که اعتماد به 
رنج  زندگى  این  در  ما  کنیم.  انتخاب  را  خدا 
کشیدن را تجربه خواهیم کرد چه با ایمان به خدا چه بدون باور به خدا. عیسى 
به ما گفت که در جهان زحمت خواهیم داشت، اما او این حقیقت را با این وعده 
همراه مى کند: او بر جهان غالب شده است (یوحنا 16: 33). گناه رنج را تولید 

کرد و عیسى پاسخ آن است! خدا ما را بدون کمک رها نکرده است!
اگر بدون خدا هم رنج خواهیم کشید، چرا در رنجمان با او نباشیم و به او 
اعتماد نکنیم که ما را در وقت مناسب رهایى مى دهد یا براى نیکویى ما عمل 
خدا  به  اعتماد  خداست.  به  کردن  اعتماد  گزینه ى  تنها  من،  براى  کرد؟  خواهد 
ایمان  یا  خدا  به  نکردن  اعتماد  درحالى که  مى کند،  مهیا  را  کمک  دریافت  امکان 
نداشتن به خدا ما را به رنج کشیدن بدون امید به نجات  یا شفا محکوم مى کند.

کار  به  دارند  دوست  را  او  که  کسانى  نیکویى  براى  باهم  را  چیز  همه  خدا 
به دنیا  آزاد  انتخاب  با  ما  بطلبید!  را  او  اراده ى  و  کنید،  اعتماد  او  به  مى برد، 
مى آییم، و وقتى رنج کشیم، باز هم این انتخاب را داریم که به خدا اعتماد کنیم 

یا به او اعتماد نکنیم.

تمام مصیبت ها نتیجه ى گناه است
اگر گناه وجود نداشت، رنج و مصیبتى هم وجود نداشت. تمام مصائب و بدى ها 
نتیجه ى گناه هستند. ممکن است نتیجه ى مستقیم گناه خود ما باشد یا کسى دیگر، یا 
نتیجه ى غیرمستقیم زندگى در یک دنیاى سقوط کرده. شیطان مسبب گناه است. او 
وسوسه کننده و فریب دهنده است، پس ما مى توانیم بگوییم شیطان منبع مشکلات 
ما است، اما ما باید بپذیریم که مسؤولیت این که به چه کسى گوش مى دهیم و از 
چه کسى تبعیت مى کنیم، به خاطر برخوردارى از اراده آزاد، با خود ما است. آیا 
مطیعانه به توصیه هاى خدا براى زندگى مان گوش خواهیم داد، یا اجازه خواهیم داد 
که لذت طلبى و خواسته هاى نفس از طریق دروغ هاى شیطان بر ما فرمانروایى کنند؟ 
شیطان به ما خوشى هاى زودگذر که خواست احساسات ما هستند، ارائه مى کند، 
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همانطور که براى حوا انجام داد، اما خدا به ما حیاتى فراتر از لذت هاى موقتى 
پیشنهاد مى کند. او ارتباط واقعى با خودش را به ما پیشنهاد مى کند، آرامش، شادى، 

و زندگى معنادار به واسطه ى مشارکت و رفاقت با او.
بگذارید هشدارى به شما دهم، زیاد تلاش نکنید که ارتباطى بین رنج تان و 
یک گناه شخصى پیدا کنید. بسیارى از اشخاص بیمار، رنج خود را زیاد کرده اند 
چون در این دام مى افتند که اشتباهى که آنها انجام داده اند در را براى بیمارى شان 
باز کرده  است. گرچه ممکن است توسط گناه راه را براى بیمارى باز کنیم، اما 
این هم ممکن است که هیچ کار اشتباهى انجام نداده باشیم و آنچه پیش آمده 
حاصل زندگى در دنیاى سقوط کرده باشد، جایى که بیمارى و ناخوشى جزئى 
از عوارض و نتایج آن هستند. وقتى به خاطر حوادث دردناك و مصیبت بار رنج 
مى کشید، خودتان را با حس تقصیر عذاب ندهید. حتى وقتى خدا تصمیم مى گیرد 
که به ما نشان دهد که کارى اشتباه انجام داده ایم، نمى خواهد حس گناه به ما 
بدهد. خدا ما را ملزم مى کند؛ او فرصتى را به ما مى دهد که توبه کنیم و بخشش 

او را دریافت کنیم. خدا ما را محکوم نمى کند؛ این کار شریر است.
حتى بیش تر از اینکه بخواهیم بدانیم چرا مردم رنج مى برند و چرا دنیا پر از 
شرارت است، ما دوست داریم بدانیم که هدف ما در زندگى چیست. ما مى خواهیم 
احساس کنیم که فرد ارزشمندى هستیم. مشکل انسان رنج کشیدن نیست، بلکه 
لذت  مفرطى است که به هیچ شکل نمى تواند او را راضى تر کند. به عنوان مثال، 
کشورى مانند هند، پر از انواع مصیبت ها است، و کشورى بسیار مذهبى است. 
پرستش  به  آنها  هستند.  خدا  دنبال  به  مردمش  است،  غلط  مذاهب  از  پر  گرچه 
بزرگ  ایمانى  مولود  که  غرب،  دنیاى  اما  دارند.  ایمان  خودشان  از  غیر  چیزى 
بر خدا است، از انواع خوشى ها لذت برده است، و الان به نظر مى رسد از خدا 
دورتر و دورتر مى شود. در اصل، دنیاى غرب به خدا گفته است که دیگر پذیراى 
او نیست. به عنوان ملت ها، ما به سوى انسانگرایى برمى گردیم، یعنى جایى که 
انسان و نه خدا همه چیز را در کنترل خود دارد. هرچه گناه بیش تر شود، متعاقباً 
رنج و مصیبت نیز بیش تر خواهد شد. اما مهم نیست که چه کثرى از مردم یک 
کشور از خدا روگردان شوند، هر یک نفرى که به سوى خدا باز گردد و به او 
را  مشکلاتش  در  خدا  کمک  نمودن   دریافت  موهبت  کند،  اعتماد  چیز  همه  در 
تجربه خواهد کرد. این شخص همچنین  نجات و حفاظت چشمگیرى از شریر 
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را تجربه خواهد کرد، اما کلام خدا هرگز وعده نمى دهد که ما به طور کامل از 
تجربه  کردن مشکلات و رنج ها بیمه هستیم. ما در جهان هستیم و جهان پر از 

گناه است؛  بنابراین، ما نمى توانیم از تمام تأثیرات آن دورى کنیم.
رنج مى تواند به دو طبقه تقسیم شود. گروه اول مصائبى هستند که نتیجه ى 
تصمیمات اخلاقى مى باشند، و دوم مصیبت هاى طبیعى، که شامل بلایاى طبیعى 
مثل سیل، آتش سوزى، طوفان، و نظیر آن مى باشند. آیا این بلایا از جانب خدا 
هستند یا خدا اجازه آنها را مى دهد؟ برخى الهیدانان نظر مثبت دارند و برخى 
دیگر، نظرى منفى. به جاى اینکه وارد مناظره الهیدانان شویم، ترجیح مى دهم 

بلایاى طبیعى را به عنوان ناله ى زمین زیر سنگینى بار گناه تلقى کنیم.
همیشه مردم خوب و بى تقصیر با مصیبت حاصل از بلایاى طبیعى آسیب 
مى بینند. من ترجیح مى دهم به جاى اینکه وارد بحث و منظره شوم که چرا این 
بلایا اتفاق مى افتند، در وهله ى اول به این مردم کمک کنم. مردمى هستند که به خدا 
ایمان و اعتماد دارند، و على رغم ایمانشان، در اثر بلایاى طبیعى مانند مردم شریر 
آسیب مى بینند، و اینها مسائلى هستند که ما نمى توانیم توضیح دهیم – یا دست کم 
من نمى توانم. اما کسانى که به خدا اعتماد دارند مى توانند به کمک و احیاى مجدد 

امیدوار باشند. رحمت و مهربانى همیشه بر داورى کردن پیروز مى شود.

کِى کمک فرا خواهد رسید؟
به نظر مى رسد خدا گاهى مرا کمک مى کند و گاهى نه. گرچه شاید براى من 
این طور به نظر مى رسد، اما واقعیت چنین نیست. وقتى خدا کمکى که مى خواهم را 
به طریقى که من مى خواهم به من نمى دهد، شناخت شخصیت خدا کمک مى  کند که 
به او اعتماد کنم که وقتى از او کمک مى خواهم، همیشه از بهترین راه ممکن مرا 
کمک مى کند. گاهى آنقدر دریافت چیزى که مى خواهیم براى ما مهم است که وقتى 
خدا آن را به ما نمى دهد، شاید چنین احساسى داشته باشیم که اگر خدا خواسته ى 
مرا برآورده نمى کند، پس در کل او هیچ کمکى به من نکرده است. خودخواهى بیش 

از اندازه ى ما باعث مى شود که آنچه خدا براى کمک به ما انجام مى دهد را نبینیم.
مقوله ى بعدى زمان بندى است. بعضى وقت ها ما دعا مى کنیم و خدا کمک 
مى کند و بلافاصله رهایى مى دهد، اما در بقیه مواقع کمک او طبق جدول زمانى که 
ما از آن سر در نمى آوریم، مى آید. وقتى من از شرایطى عبور مى کنم که باعث 
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رنجش من است، و خدا قصد دارد که به من کمک کند، پس چرا او براى ماه ها 
و حتى سال ها منتظر مى ماند و کمکش را به تعویق مى اندازد؟ او همیشه دلایل 
خودش را دارد، اما به ندرت آنها را با ما در میان مى گذارد. او زمان هاى تنگى ما 
را به کار مى برد تا در طى آنها بر روى شخصیت ما کار کند،  و تغییراتى به وجود 

آورد که در زمان هاى خوشى اجازه انجام دادن آنها را به او نخواهیم داد.
سى. اس. لوییس* مى گوید: "درد اصرار در بودن دارد. خدا در خوشى هایمان 
نجوا مى کند، با وجدان هایمان سخن مى گوید، اما در دردهاى ما فریاد مى کند.  

درد بلندگوى خداست براى بیدارى دنیاى ناشنوا."
وقتى صداى خدا را مى شنویم، این لزوماً دفعه ى اولى نیست که او با ما صحبت 
کرده است. من فهمیده ام گاهى فکرهاى من درمورد مسأله اى جلوى دریافت کردن 
فکرهاى خدا را در مورد آن مسأله که کاملاً از فکر من متفاوت بود، گرفته است. 
پیش تر اشاره کردم پاسخ خدا براى خشکى چشم من این بود که آب بیش تر بنوشم، 
اما چون فکر مى کردم که به مقدار بسیارى آب مى نوشم، آماده شنیدن و پذیرش 
پاسخ او به مشکل خود نبودم. الان که به قبل برمى گردم و مى بینم که او چند نفر 
را به کار برد تا به من بگویند،"تو باید آب بیش ترى بنوشى"، اما من سریع پاسخ 

مى دادم،" نه، من آب زیاد مى نوشم؛ آب خوردن مشکل مرا حل نمى کند !" 
در کتاب دوم پادشاهان فصل پنجم مردى هست به نام نعمان. او فرمانده ى 
ارتش سوریه بود، یک مرد توانا و باهوش اما مبتلا به بیمارى برص. او از یک 
خدمتکار پیغامى دریافت کرد که الیشع نبى مى تواند او را شفا دهد، پس آنها 
نعمان را پیش الیشع بردند، با نامه اى از پادشاه سوریه که از او مى خواست 
به فرمانده اش کمک کند. وقتى نعمان رسید، الیشع هیچ گفتگوى شخصى با او 
انجام نداد، فقط به او پیغام داد که باید به رود اردن برود و هفت بار خودش را 
بشوید و شفا خواهد یافت. نعمان عصبانى شد و آنجا را ترك کرد، چون "فکر 
کرد" مرد خدا حتماً به استقبال از او بیرون مى آمد و طى مراسمى او را شفا 
مى داد. به نظر مى رسد که چون او فرمانده  ى عالى مقامى بود، عادت کرده بود با 

تشریفات خاص با او رفتار مى کردند، اما این بار اینطور نشد.
کتاب مقدس مى گوید نعمان با خشم محل را ترك کرد، و گفت اگر مى خواست 
در یک رودخانه شستشو کند، لازم نبود این مسیر طولانى را سفر کند چون جایى 

C. S. Lewis *
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خادمینش  از  یکى  اما  داشت.  وجود  بهترى  رودخانه هاى  مى کرد  زندگى  او  که 
به او گفت،"پدر ما، اگر نبى تو را به انجام کار بزرگى فرمان مى داد، آیا چنان 
نمى کردى؟ (2 پادشاهان 5: 13). خدا این خدمتکار فرودست را به کاربرد تا غرور 
نعمان را به چالش بکشد، دقیقاً همان چیزى که مانع دریافت شفایى بود که به آن 
به شدت نیاز داشت. چند بار پیش آمده است که ما "فکر مى کنیم" راه درست را 
مى دانیم و وقتى خدا راه دیگرى ارائه مى کند (راه خودش) آن را رد مى کنیم، چون 

آن را نمى فهمیم یا شاید حتى از آن دلخور مى شویم؟
کلام خدا مى گوید،"هرکس باید در شنیدن تند باشد، در گفتن کند و در خشم 

 خدا گاهى براى جواب دادن صبر 
مى کند چون سؤالى که مى پرسیم 

اشتباه است. 

آهسته!" (یعقوب 1: 19). فکر مى کنم اگر کمى بهتر گوش کنیم جواب بعضى از 
سؤالات خود را دریافت خواهیم کرد. لااقل مى دانم درمورد من صحت دارد.

همیشه  چون  بودم  ناامید  خودم  از  بودم،  نابالغ  و  جوان  ایمان  در  وقتى 
نمى فهمیدم،  یا  نداشتم  دوست  که  چیزى  هر  پشت  در  را  «چرا»  مى خواست 
درك کنم. خدایا! چرا رشد خدمت من این قدر طول مى کشد؟ خداوندا! من دعا 
مى کنم، پس چرا تو دیِو و بچه هایم را عوض 
نمى کنى؟ جواب خدا در این مقطع براى من 
آشکار است: او خدمت من یا خانواده ى مرا 
عوض نمى کرد، چون من کسى بودم که نیاز 
به تغییر داشتم؛ آن زمان من به حد کافى بالغ نبودم که این موضوع را درك 
کنم. این تجارب به من یاد داد که خدا گاهى براى جواب دادن صبر مى کند چون 
سؤالى که مى پرسیم اشتباه است، و گاهى ما آماده ى دریافت کردن آنچه از او 
درخواست کرده این نیستیم. جانِ کلام این است که  مهم نیست سؤال چه باشد، 

پاسخ همیشه همین است: به خدا اعتماد کن!



فصل 10
دلایل رنج کشیدن ما 

(بخش 1)
در هر وضعى شکرگزار باشید،

زیرا این است اراده ى خدا براى شما در مسیح عیسى.
اول تسالونیکیان 5: 18 

گرچه ما هیچ وقت رنج را کاملاً نخواهیم فهمید، اما چیزهایى وجود دارند 
که مى توانیم درموردش یاد بگیریم، و این کار حکیمانه اى است. وقتى ما چیزى 
سردرگم  کاملاً  اینکه  تا  است  ساده تر  آن  با  آمدن  کنار  معمولاً  مى فهمیم،  را 
مضاعفى  بار  مى تواند  امر  این  نداریم،  اوضاع  از  فهمى  هیچ  ما  وقتى  شویم. 
از  بسیارى  که  فهمیده ام  من  بود.  خواهد  دشوار  تحملش  که  باشد  ما  بردوش 
پاسخ هایى که در ارتباط با موضوع «چرا ما رنج مى کشیم» به دنبالشان بوده ام 
را در اثناى روند بلوغ روحانى دریافته ام. براى مثال، من یاد گرفته ام که بعضى 
از رنج ها حقیقتاً براى من سودمند هستند. بعضى از آنها را لازم است بپذیرم 
و اجازه دهم که کار مورد نظرش را در من انجام دهد، و در خصوص بعضى 
دیگر، لازم است که محکم در مقابلش بایستم چون قصد شیطان نابود کردن 
من است. در آینده، همچنان که به رشدم در خدا ادامه مى دهم، احتمالاً بیش تر 

خواهم فهمید، اما براى حال، آنچه یاد گرفته ام را با شما درمیان مى گذارم.
مانند  داریم  زندگى هایمان  در  که  بسیارى  برکاتِ  براى  بودن  سپاسگزار 
رنج مان  روى  بیش تر  هرچه  است.  رنج کشیده  جان  براى  نیروبخش  دارویى 
تمرکز مى کنیم، بیش تر رنج مى کشیم، اما پیدا کردن چیزهایى که به خاطرشان 
مى توانیم سپاسگزار باشیم و تمرکز کردن روى آنها، بسیار مفید خواهد بود. 
میانه ى  در  حتى  فرد  آن  آن گاه  نیکوست،  خدا  که  دارد  ایمان  کسى  چنانچه 
بدترین رنج هایش ثابت کرده است که اعتمادش بر خدا قوى است و این اعتماد 
مى تواند در تمام مراحل زندگى دوام بیاورد. کلام شکرگزارى ما در برخورد 



اعتماد تزلزل ناپذیر 84

با رنج ها، مخصوصاً رنج هاى ناعادلانه، از هر دلیل دیگرى براى اثبات اعتماد 
ما بر خدا قوى تر است.

رنج کشیدن کاملاً واقعى و دردناك است. گاهى کاملاً دلهره آور و در ظاهر 

نمى خواهد  ما  از  هرگز  عیسى 
نبوده  خودش  که  برویم  جایى 

است.

غیرقابل تحمل. ممکن است جسمى، روحى، روانى، احساسى، مالى، یا ارتباطى 
رنج  ما  از  یک  هر  از  بیش تر  عیسى  باشد. 
کشید، و کلام خدا مى گوید او از طریق رنجى 
گرفت  یاد  را  کردن  اطاعت  کشید،  که 
هرگز  عیسى  ببینید).  را   8  :5 (عبرانیان 
نامطیع نبود. او سپاسگزار باقى ماند و همیشه رفتار محبت آمیز نشان داد. اما 
توسط رنجى که کشیدن، تجربه کرد که اطاعت از خدا چه هزینه اى دارد، و او 
ما   نجات  منشاء  عنوان  به  کردن  خدمت  براى  تا  بپردازد  را  بها  این  خواست 
هر  که  است  اعظمى  کاهن  او  ببینید).  را  و 12: 2  (عبرانیان 5: 9  شود  تجهیز 
دردى که ما در این زندگى تجربه مى کنیم را مى فهمد (عبرانیان 4: 15 را ببینید). 
عیسى هرگز از ما نمى خواهد به جایى برویم که خودش قبلاً آنجا نبوده است. 
دانستن این که او همیشه پیش از من رفته و راه را مهیا کرده است تا من بتوانم 

با خاطرى آسوده در آن راه قدم بگذارم، مرا آرامش مى دهد.
همراه با به  یاد داشتن این موارد، اجازه دهید چند نکته درمورد رویارویى 

با رنج ها در این زندگى با شما در میان گذارم.

گناه علت ریشه اى تمام رنج هاست
در مباحث گذشته به این پرداختیم که ریشه ى تمام رنج ها، گناهان خودمان، 
گناه آلود  و  کرده  سقوط  دنیاى  یک  در  زندگى  نتیجه ى  یا  دیگر،  کسى  گناه 
است، اما من مى خواهم این را کمى بیش تر باز کنم تا بهتر آن را درك کنیم. 
این  و  کند،  تجربه  را  عذاب  و  درد  که  نبود  این  انسان  براى  خدا  اولیه ى  قصد 

غیرمنصفانه است که او را به این خاطر مقصر بدانیم.
یکى از طرقى که اکثر ما در برخى اوقات در زندگى متحمل رنج مى شویم 
تلقى  مرتبط  هم  به  اغلب  بیمارى  و  گناه  که  مى شنویم  وقتى  است.  بیمارى 
مى شوند، شروع مى کنیم در درون خود به دنبال گناه گشتن. گرچه این درست 
است که گاهى ممکن است کارهایى که انجام داده ایم علت بروز بیمارى شده 
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نیست. اینطور  هم  معمولاً  حتى  و  نیست  چنین  همیشه  واقعیت  در  اما  باشد، 
در کتاب مقدس مثالى نیست که عیسى گناه خاصى را به مریضى یا ناخوشى 
خاصى ربط داده باشد. او شفادهنده ى ماست، و گاهى از شفا دادن استفاده 
مى کرد تا مردم را متقاعد کند که اگر مى تواند بیمارى ها را شفا دهد، پس حتماً 
مى تواند گناهان را هم ببخشد (مرقس 2: 9-11 را ببینید). یک مطالعه ى مناسب 
از  بخشى  گناه  بخشیدن  و  دادن  شفا  که  مى کند  مشخص  خدا  کلام  دقیق  و 
کفاره ى مسیح هستند (اشعیا 53: 4-5 را ببینید). خدا نمى تواند هم شفا دهنده ى 
ما باشد هم علت بیمارى. بیایید این را براى همیشه این حقیقت را در قلب مان 

جا دهیم که خدا نیکوست و شیطان شریر!
وقتى هر سال فصل سرماخوردگى و آنفلوانزا فرا مى رسد، تمام مردم از 
تأثیرات این بیمارى ها اذیت مى شوند – مردم خوب و مردم شرور، جوان و پیر! 
کاملاً تصادفى است و بعید است که فکر کنیم آنان که سرما مى خورند گناهکار 
هستن و آنان که بیمار نمى شوند بى گناه. گرچه، فکر مى کنم این حکیمانه است 
که وقتى بیمار شدیم از خدا بپرسیم که آیا ما براى بیمارى درى باز کرده ایم. 
غالباً ما در مراقبت از خودمان درست عمل نکرده ایم، و سیستم ایمنى ما ضعیف 
شده است، و ما مستعد بیمارى شده ایم. گرچه خدا ممکن است چیزهایى را بر 
ما آشکار کند که در آینده باید از آنها اجتناب کنیم، اما زمان هایى هم وجود 
دارد که این کار را نمى کند. وقتى او ساکت است، من فقط براى شفا دعا مى کنم 

و به خدا اعتماد مى کنم که همه چیز را براى خیریت من انجام دهد. 
صحبت  سرماخوردگى  یا  آنفلوانزا  درمورد  وقتى  موضوع  این  فهمیدن 
که  مى شود  دشوار  مقوله  این  با  آمدن  کنار  زمانى  اما  است،  ساده  مى کنیم 
صحبت از بیمارى سرطان یا یک بیمارى دردناك و صعب العلاج دیگر باشد. و 

هرچه موقعیت دردناك تر باشد، درکش براى ما دشوارتر مى شود.
اگر  که  شدم  متوجه  اواخر  همین  و  داشتم،  سینه  سرطان   1989 سال  در 
عاقل تر بودم و از بدنم درست مراقبت مى کردم، مى توانستم از آن دورى کنم. 
در آن زمان در زندگى ام، خدمت ما تقریباً تازه بود و من تحت استرس دائمى 
بودم، چون آن موقع هنوز درمورد اعتماد به خدا و صبور بودن زیاد نمى دانستم. 
 علاوه بر تلاش کردن در گسترش خدمت، من در یک فرآیند درونى شفا با خدا 
حرکت مى کردم که آن هم دردناك و دشوار بود. من به اندازه ى نمى خوابیدم، 
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نداشتم،  کافى  استراحت  مى کردم،  کار  سخت  خیلى  نمى کردم،  مناسب  ورزش 
غذاهاى نامناسب زیاد مى خوردم، قهوه زیاد مى نوشیدم، آب به  اندازه ى کافى 
نمى نوشیدم، و اغلب عصبانى و ناراحت بودم، کاملاً سرخورده بودم – و این 
لیست همچنان ادامه داشت. نتیجه این شد که استرس باعث بهم خوردن تعادل 
هورمونى در بدنم شد و روى سیکل پریود من اثر گذاشت، در نهایت من پیش 
استروژن  تزریق  و  بیاورند  بیرون  را  رحمم  که  کرد  توصیه  او  و  رفتم،  دکتر 
بگیرم. تجویز او بسیار مؤثر بود، و در نهایت هر ده روز تزریق داشتم. بعد از 
حدود یک سال، پزشکان یک تومور وابسته به استروژن در سینه تشخیص دادند. 
آن با سرعت رشد مى کرد و از نوع خطرناك بود، و مجبور بودم جراحى شوم.

در این شرایط خدا مرا مجازات نکرد یا به خاطر درست مراقبت نکردن از بدنم مرا 
سرزنش نکرد. جراحى موفقیت آمیز بود و من دیگر به درمان بیش ترى نیاز نداشتم. 
براى من این یک معجزه بود. اما خدا این موقعیت را به کار برد تا به من درس مهمى 
بدهد تا به بدنم اهمیت بدهم چون معبد اوست، و من الان تصمیمات روزانه ى بهترى  
در ارتباط با سلامت جسمانى ام مى گیرم. من به این مرحله از باور شخصى رسیده ام 
که از آنجایى که ما به قیمتى خریدارى شدیم و به خدا تعلق داریم، و چون بدن هاى 
ما معبد (خانه) خداست، بى توجهى و بدرفتارى با بدن مان گناه است. اگر این تعلیم 
به نظر شما زیاده روى است، فعلاً آن را کنار بگذارید، اما از شما مى خواهم به حد 

کافى براى خودتان ارزش قائل باشید که به خوبى از خودتان مراقبت کنید.
مردم  بیش تر-  هم  شاید   – از  خیلى  که  فهمیده ام  مردم  صحبت هاى  از  من 
از بدن هاى خود سوء استفاده مى کنند. ممکن است ما در مورد اهمیت سلامت 
جسمانى آگاهى نداریم، و به خاطر این دلیل (اگر علت دیگرى نباشد)، خوب است که 
از خدا بابت منبع اصلى هر بیمارى اى که داریم سؤال کنیم. من پیشنهاد مى کنم براى 
مطالعه ى کتابى درمورد سلامتى روح، جان، جسم زمان اختصاص دهید و من باور 
دارم این کار چشمان شما را روى چیزهایى که تابه حال نمى دیدید باز خواهد کرد. 
و  بود،  بخشنده  و  مهربان  بسیار  من  با  خدا  داشتم  سرطان  من  که  زمانى 
ماحصل نمى توانست بهتر از آنچه شد، باشد. من مى خواهم در بیان تجربه ام 
دچار  که  کسانى  نمى گویم  وجه  هیچ  به  من  که  باشد،  روشن  کاملاً  نکته  این 
سرطان شده اند حتماً از خودشان خوب مراقبت نکرده اند. من تمام دلایل پشت 
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بیمارى و ناخوشى را نمى دانم، اما این را مى دانم که ما باید روى سلامتى خود 
سرمایه گذارى کنیم و تا جاى ممکن خوش بنیه بمانیم. شیطان بر زمین گردش 
مى کند و کسى را مى جوید تا ببلعد، و من هر کارى خواهم کرد تا مطمئن باشم که 
آن شخص من نیستم. اول پطرس 5: 8 مى گوید،"متعادل باشید ... هشیار و مراقب 
باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیرى غران در گردش است و کسى را 
مى جوید تا ببلعد." پطرس مى گوید متعادل باشید تا بلعیده نشوید. من مطمئناً در 
نگرشم به زندگى کاملاً نامتعادل بودم . ما نمى توانیم قوانین خدا درمورد سلامتى 
که در کلام او هست را بشکنیم و توقع داشته باشیم هیچ ناخوشى پیش نیاید. 
از همه ى اینها گذشته، اگر از خودمان به خوبى مراقبت نکنیم، خسته خواهیم شد.

به علت آرتروز و ناهنجارى مفصل ران، یک جراحى جایگزینى ران  اخیراً 
کامل انجام دادم. گرچه از روند مثبت بهبودى خودم متعجب بودم، چند روزى 
درد شدیدى را تجربه کردم که فعالیت شدید باعث آن بود. بدنم با اعلام درد 
به من مى گفت که آرام حرکت کنم، فعالیتم را کم کنم، و صبورتر باشم. حتى 
دکترم به من گفت بگذارم درد راهنمایم باشد، که چه کارى را مى توانم انجام 
دهم و چه کارى را نه. او گفت،"اگر یک روز خیلى کار کردى و روز بعد دردت 

زیاد شد، فعالیتت را کم کن و بگذار ناحیه ى دردناك آرام شود."
همانطور که پولس به افسسیان نوشت: "پس از انجام همه چیز، بایستید." 
(افسسیان 6: 13 را ببینید). در مسیح بمانید، در محبت او بمانید، و به او اعتماد 
کنید که شما را شفا مى دهد. آنچه خدا به شما نشان مى دهد را انجام دهید و بعد 

در حالى که منتظر ترمیم و شفا هستید، در محبت او آرامى بگیرید.

فرد حکیم کم تر از شخص نادان رنج مى کشد
گرچه شخص حکیم از تمام رنج ها دور نمى ماند، اما از خیلى از مشکلاتى 
که فرد نادان گرفتارش مى شود، دورى مى کند. با توجه به قانون خدا، ما آنچه 
کاشته ایم را درو مى کنیم (غلاطیان 6: 7؛ متى 7: 1-2؛ لوقا 6: 31 را ببینید). این 

براى من تفکربرانگیز است و هر روز باید آن را به یاد آوریم.
اگر مردى گاهگاهى نسبت به همسرش وفادار نباشد، او از بابت از دست 
آنچه  او  اوست،  خود  اشتباه  این  دید.  خواهد  رنج  همسرش  با  رابطه اش  دادن 
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کاشته است را درو مى کند. اگر کسى بیش از حد خرج مى کند و در نهایت زیر 
فشار بدهى مى ماند، اشتباه خود اوست، او آنچه احمقانه کاشته است را درو 
مى کند. کتاب امثال ارجاع هاى زیادى دارد که چطور سخنان شخص نادان در 

زندگى اش باعث دردسر او خواهد شد. این یک نمونه است:
لب هاى جاهل  درگیر نزاع مى شود، زبانش به استقبال کتک مى شتابد. 

زبان جاهل   نابودى اوست، لبانش دام براى جان او.
امثال 18: 7-6

همین طور آیات زیادى هستند که به ما تعلیم مى دهند که سخنان حکیمان 
چقدر مفید هستند. این هم فقط یک نمونه:

هستند که سخنان باطلشان چون ضرب شمشیر است،
اما زبان حکیمان شفا مى بخشد.

امثال 12: 18

علاوه بر تلاش براى گفتن کلام حکیمانه، مى توانیم اعمال حکیمانه را نیز 
مى توانیم  که  چیزى  ارزشمندترین  که  مى دهد  تعلیم  ما  به  امثال  کنیم.  انتخاب 
جستجو کنیم حکمت است. وعده هایى که براى حکیمان داده شده است فراوان 

و رویایى هستند: رحمت، ثروت، عمر طولانى، پیشرفت، حفاظت و ....
واضح است که ما نمى توانیم فوراً اثرات هر انتخاب احمقانه اى را که انجام داده ایم 
درو کنیم، یا تجربه کنیم، وگرنه همه ما به طور جدى در مشکل مى افتیم. خوشبختانه، 
ما مى توانیم بخشش خدا و رحمت او را دریافت کنیم، اما وقتى که مرتباً حماقت 

مى کاریم، نتایج آن را درو خواهیم کرد و به نوعى رنجى را تجربه خواهیم کرد. 
و  شده،  ساخته  اخلاقى  بنیان هاى  روى  که  مى کنیم  زندگى  دنیایى  در  ما 
عواقبى براى رفتار غیراخلاقى وجود دارد. براى مثال، اگر شخصى الکل بنوشد 
و رانندگى کند، ممکن است مجروح شود یا شخص دیگرى را مجروح کند. اگر 
خواهد  تنها  زندگى  در  زیاد  احتمال  به  دارد،  بدى  خوى  و  خلق  همواره  کسى 
ماند. اگر کسى را بکشند، با اینکه مى توانند بخشیده شوند اما احتمالاً عمرشان 
را در زندان خواهند گذراند. این فکر خوبى است که هر روز را با این فکر شروع 
کنیم که سخنان ما و اعمال ما چه عواقبى دارند. ممکن است این کار باعث شود 

تصمیمات حکیمانه ترى بگیریم.
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هستیم  سزاوارش  ما  که  مى کند  صحبت  رنجى  درمورد  رسول  پطرس 
به خاطر  که  است  بهتر  مى گوید  او  نیستیم.  سزاوارش  که  رنجى  نیز  و 
اشتباه  کار  براى  عادلانه  اینکه  تا  بکشیم  رنج  ناعادلانه  درست  کار  انجام 

ببینید). را   16-15  :4 19-20؛   :2 پطرس  (اول 
من قطعاً مى توانم بگویم که هرچه بیش تر کلام خدا را مطالعه مى کنم، بیش تر 
از آن حکمت مى آموزم، و بیش تر از آن در زندگى ام به کار مى برم، در نتیجه 
کم تر گرفتار رنج مى شوم. کتاب مقدس کتاب راهنماى ما براى زندگى است! و 
مى تواند به ما کمک کند تا در مورد هر تصمیمى با دقت فکر کنیم، این مهم است 
چون هر انتخاب عواقب خودش را دارد. کسانى که کلام خدا را پیروى مى کنند 
هیچ وقت قربانى شرایط   نخواهند شد، چون نه تنها مى توانند تصمیماتى بگیرند 
که به آنها در غلبه بر مشکل کمک خواهد کرد، بلکه آنها از مشکلات مى توانند یاد 
بگیرند. من پیش از این که کلام خدا را یاد بگیرم یک قربانى آزار جنسى بودم، اما 

الان از تأثیرات آن آزادم چون من تصمیماتى موافق اراده ى خدا گرفته ام.

ما به خاطر ایمان به مسیح متحمل رنج و عذاب خواهیم شد
زندگى  بخواهد  که  هرکسى  که  نوشت  تیموتائوس  به  یادآورى  براى  پولس 
(دوم  کشید  خواهد  رنج  مذهبى اش  موضع  به خاطر  باشد  داشته  خداپسندانه اى 
تیموتائوس 3: 12 را ببینید). پولس همچنین مى گوید که گرچه او متحمل جفاها شده 
بود، اما خدا او را از تمام آنها نجات داده بود (دوم تیموتاووس 3: 11). من بسیار 
خوشحالم که در میانه ى تمام انواع رنج ها، ما وعده ى رهایى و مزیت اعتماد کردن 
بر رهایى خدا را داریم. ممکن است مجبور باشیم که صبورى پیشه کنیم و براى 
دوره اى متحمل سختى اى باشیم، اما خدا امین است، تا زمانى که ما را رهایى بخشد، 

ما را تقویت مى کند تا آن مشکل را با دیدى خوب و مثبت تحمل کنیم.
تعداد کمى از ما مى توانند بگویند که مستحکم و با قدرت براى مسیح ایستاده اند 
و در پاسخ، هیچ جفایى را تجربه نکرده اند. این جفا اغلب به شکل طردشدگى است. 
تجربه ى شخصى من در این زمینه بسیار سنگین و دردناك بود. به محض پیروى از 
دعوت خدا براى تعلیم دادن کلام، از من خواسته شد که کلیسایم را ترك کنم، و طرد 
شدن را از جانب خانواده و دوستان تجربه کردم. به عنوان انسان، براى ما یافتن اتحاد 
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با وجود تمام تفاوت هاى کار دشوارى است. ما مى خواهیم همه مثل ما باشند، چون 
اگر نباشند حس مى کنیم که فکرها، نظرات، و اعمال ما  زیر آتش حمله قرار دارند.

من داشتم پا به محدوده ى بیرون از هنجار طبیعى و نقش پذیرفته شده ى زنان 
مى گذاشتم،  و ایمان داشتم که دعوتم را از خدا شنیده بودم. این به اندازه کافى مردم 
را خشمگین کرد. من فکر کردم که چه کسى هستم؟ تحصیلات مناسبى نداشتم. یک 
زن بودم، و زنان در حیطه هاى مذهبى ما چنین وظایفى را انجام نمى دهند. آن زمان 
نتوانستم این را تشخیص دهم، اما این اولین آزمایش شریر بود تا من تسلیم شوم 

و همان جایى که بودم باقى بمانم، یعنى در تیره روزى و منفعل بودن.
رسولان از روح القدس هشدار دریافت کردند که جفا خواهند دید، با این حال 
شجاعانه ادامه دادند. عیسى به ما تعلیم مى دهد که کسانى که کلام را مى شنوند 
و  «بى درنگ آن را با شادى مى پذیرند ... تنها اندك زمانى دوام مى آورند. آنگاه که 
به سبب کلام، سختى یا آزارى بروز کند، در دم مى افتند.» (مرقس 4: 16-17 را ببینید). 
همه ى ما مى خواهیم که مورد پذیرش دیگران باشیم. درد طردشدگى براى 
هیچ کس لذت بخش نیست؛ این یک درد احساسى کاملاً شدید است، و اثرات آن 
مى تواند تا مدتى طولانى با ما بماند. عیسى طرد و تحقیر شد (اشعیا 53: 3 را 
ببینید). در واقع یوحنا 15: 25 مى گوید او بدون دلیل مورد نفرت بود. او نیکو 
بود و هیچ کار اشتباهى انجام نداده بود، و با این حال آزار دیده بود. و او به ما 
مى گوید که شاگرد از آقایش بالاتر نیست (لوقا 6: 40 را ببینید). اگر او رنج کشید، 

ما هم مى توانیم انتظار رنج را داشته باشیم.
مى خواهم دو آیه درباره رنج کشیدن با شما درمیان بگذارم که در سال هاى 

اولیه ى زندگى ام درکشان برایم مشکل بود:
زیرا پسندیده است که کسى از آن رو که چشم بر خدا دارد، 

چون به ناحق رنج کشد، دردها را تحمل کند... 
چه، براى همین فراخوانده شدید، 
زیرا مسیح براى شما رنج کشید 

و سرمشقى گذاشت تا بر آثار قدم هاى وى پا نهید.
اول پطرس 2: 19، 21

من نمى توانستم بفهمم چرا زمانى که من رنج مى کشیدم، خدا مى توانست خشنود 
باشد، اما بالاخره متوجه شدم که این رنج و درد من نبود که او را خشنود مى کرد، 
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رنج هاى ما نیستند 

الان  همین  که  شرایطى  هر  در 
مى باشید،  آن  از  عبور  حال  در 
شماست  با  خدا  که  بدانید  را  این 
شما  شفاى  و  رهایى  براى  او  و 

نقشه اى دارد.

بلکه این حقیقت که من مایلم به خاطر او این کار را انجام دهم. این 
که خدا را جلال مى دهند، بلکه توانایى ما در 
این  در  نیکو  طرزبرخورد  و  نگرش  داشتن 
رنج ها، خدا را جلال مى دهد. زمانى که ما رنج 
مى کشیم، خدا نیز با ما رنج مى کشد، همان طور 
که زمانى که کودکان ما رنج مى کشند ما هم 
از  را  ما  نمى تواند  چیز  هیچ  مى کشیم.  رنج 

لحظه  یک  براى  حتى  نمى کند،  ترك  را  ما  هرگز  او  و  سازد،  جدا  خدا  محبت 
(رومیان 8: 38-39؛ عبرانیان 13: 5 را ببینید). حتى اگر ما  احساس کنیم که او 
ما را ترك کرده است، همان طور که عیسى بر صلیب چنین احساسى داشت،  او 
این کار را نکرده است. در هر شرایطى که همین الان در حال عبور از آن مى باشید، 

این را بدانید که خدا با شماست و او براى رهایى و شفاى شما نقشه اى دارد.
عیسى گفت وقتى در راه پارسایى آزار مى بینیم برکت یافته هستیم و پاداش ما 
در آسمان بزرگ خواهد بود (متى 5: 10-12 را ببینید). ممکن است شما هم مثل 
من ترجیح بدهید تا زمان رسیدن به آسمان صبر نکنید تا پاداش بگیرید، عیسى 
همچنان گفت اگر ما هر چیز را به خاطر او و انجیل ترك کنیم، در این زندگى و 
در عصر آینده حصاد و برداشتى براى ما مقرر است (مرقس 10: 29-30 را ببینید). 
از این دو آیه مى بینیم که وعده ى پاداش هم براى آسمان و هم براى زمین است.

یکى از چیزهایى که ما اغلب براى خدمت خدا با تمام قلب باید ترك  کنیم شهرت 
و اعتبار ماست. عیسى خودش را از اعتبار و شهرت خالى کرد (فیلیپیان 2: 7 را 
ببینید)، و الان براى من فهمیدن دلیلش آسان است. وقتى ما به اینکه مردم درمورد 
ما چه فکر مى کنند بیش از اندازه اهمیت بدهیم، نمى توانیم هرگز مسیح را کاملاً 
پیروى کنیم. من اعتبارى را که در بین آشنایانم داشتم قربانى کردم چون آن زمان 
مى دانستم که  خدا مرا دعوت کرده است، و الان، بعد از گذشت سال ها، او به من 

پاداش داده است. الان من صاحب دوستان بسیار بیش ترى از قبل هستم.
خدا کسانى که او را با جدیت جستجو مى کنند پاداش مى دهد (عبرانیان 11: 6 
را ببینید). وقتى شما از جفا رنج مى کشید، به پیش رو، به پاداشى که خدا براى شما 
مهیا کرده است چشم بدوزید! اگر شما به خاطر از دست دادن آبرو یا یک قضاوت 
نامنصفانه رنج مى کشید یا به خاطر ایمان تان به خدا نقد مى شوید ناامید نشوید. 

اعتماد کردن به خدا را ادامه دهید و منتظر پاداشتان باشید.



فصل 11
دلایل رنج کشیدن ما 

(بخش 2)

در فصل  پیشین، سه دلیل آوردم که چرا رنج مى کشیم. اولین، وجود گناه 
بود. دومین، من درمورد رنج هایى که حاصل انتخاب هاى غیر حکیمانه هستند 
صحبت کردم. و سوم، درمورد رنج هایى صحبت کردم که به خاطر ایمانمان به 

خدا متحمل مى شویم.
در این فصل مى خواهم دلایل دیگرى براى رنج کشیدن مطرح کنم، و دعا 

مى کنم که این مبحث به سلوك شما با خدا کمک کند.

ما به خاطر گناه دیگران، ناعادلانه رنج مى کشیم
تحمل این نوع رنج براى ما بسیار سخت است، چون ما حس مى کنیم کاملاً 
بى گناه هستیم و به خاطر چیزى که فراتر از کنترل ماست رنج مى کشیم. اولین 
فکرى که داریم این است، این عادلانه نیست، و مطمئناً همین طور هم است. اما 
با اینکه زندگى همیشه منصفانه نیست، کسانى که بر خدا اعتماد دارند مى توانند 
منتظر باشند که عدالت او را  ببینند – در زمان او و به  شیوه ى او. چون خدا عدالت 
را دوست دارد، او از تبدیل کردن ناراستى ها به راستى لذت مى برد. او حامى ما 

است و زمانى که با ما ناعادلانه رفتار شده است او جبران مى کند. 
کردن  رفتار  ناعادلانه  خواه  باشد،  کودکى  در  جنسى  سوء استفاده  خواه 
رفتار  باشد،  دیگر  علت  هزاران  یا  و  ملیت  جنسیت،  پوست،  رنگ  به خاطر 
نداشته  آن  با  مناسبى  برخورد  اگر  و  مى زند،  عمیقى  آسیب  همیشه  ناعادلانه 
روى  که  بگذارد  باقى  ما  جان  بر  عمیقى  زخم هاى  و  جراحت  مى تواند  باشیم، 

نحوه ى زندگى کردن ما اثر خواهد گذاشت.
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یکى از صفات خدا که من به خاطر آن  بسیار هیجان زده هستم این است که 
او خداى عدالت است. این یکى از وعده هایى است که ما مى توانیم اعتمادمان را 

بر آن بگذاریم:
زیرا او را مى شناسیم که فرموده است: " انتقام  از آن من است؛ 

من هستم که سزا خواهم داد" و نیز : "خداوند قوم خود را داورى خواهد کرد."
عبرانیان 10: 30

وه! این آیه اى شگفت انگیز و آرامش دهنده است، و اگر شما به خاطر رفتار 
خدا  به  و  کنید  مخفى  خود  قلب  در  را  آیه  این  مى کشید،  رنج  کسى  ناعادلانه 

اعتماد کنید که این وعده را در زندگى شما محقق سازد.
من عدالت او را در موقعیت هاى زیادى در زندگى ام تجربه کرده ام. پیش تر 
به طردشدگى اشاره کردم که ابتداى خدمتم آن را تجربه کردم، و گرچه سال ها 
عذر  من  از  بودند  زده  آسیب  من  به  عمیقاً  که  افرادى  از  بعضى  کشید،  طول 

خواهى کردند و گفتند که رفتارى که با من داشته اند درست نبوده است.
جبران ناعدالتى یعنى در قبال اتفاقى که براى شما رخ داده است، به شما 
بازپرداخت شود. هیچ چیز شیرین تر از این نیست که خدا به شما افتخار کند و 
شما را برکت دهد چون یک نفر با شما غیرمنصفانه رفتار کرده  است. اما اگر 
خواهان این هستیم که شاهد حمایت خدا از ما باشیم، نباید دیگران را مجبور 

کنیم که رفتار ناعادلانه شان نسبت به ما را جبران کنند. 
بعد از مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفتن توسط پدرم و رها شدن در آن 
شرایط توسط مادرم و بقیه ى بستگان، هیچ کس به من کمک نکرد، من حقیقتاً افکارى 
در من شکل گرفته بود که زندگى ام را مسموم مى کرد. دوست داشتم برگردم و 
سراغ آن کسانى بروم که مرا آسیب زدند و همچنین کسانى که هیچ کمکى به من 
نکردند. من تلخ بودم و پر از رنجش، و احساس مى کردم دنیا به من بدهکار است. 
البته، هیچ کدام از این رفتارها و طرزبرخوردها به من کمکى نکرد. آنها نه مشکل مرا 
حل کردند، نه حال من را بهتر کردند، تنها احساس بدبختى مرا بیش تر مى کردند. من 
آزار جنسى دیده بودم، این به اندازه ى کافى بد بود، اما پس از گذشت سال ها من 
هنوز یک قربانى بودم و در گذشته ى خود گرفتار بودم. احساس مى کردم هیچ وقت 

نمى توانم زندگى طبیعى یا احساسى سالمى داشته باشم.
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من یک مسیحى بودم، اما کلام خدا را به درستى نمى دانستم. من تولد تازه 
داشتم، ولى به جاى اینکه روش هاى خدا را یادبگیرم و پیروى کنم، کارها را به 
روش خودم انجام مى دادم. تا اینکه یاد گرفتم که خدا عدالت را دوست دارد و 
مى خواهد با مسائل گذشته  ام خودش برخورد کند، به جاى اینکه من به روش 
خودم کارى کنم. بمحض یادگیرى این موضوع همه چیز براى من شروع به 
تغییر کرد. نمى گویم تمام اینها در یک شب انجام شد، اما به تدریج شکستگى من 
شفا یافت و حقیقتاً خدا تمام آن بدى هایى که برایم اتفاق افتاده بود را برگرفت 

و ماحصلى نیکو از آن به من بخشید.
خدا مى خواهد ما گذشته را رها کنیم و دشمنان خود را کاملاً ببخشیم، براى 
پدرم  دهیم.  برکت  را  آنها  مى کند،  هدایت  را  ما  خدا  اگر  حتى  و  کنیم  دعا  آنها 
در عاقبت از من عذرخواهى کرد و با پشیمانى اشک ریخت. من این افتخار را 
داشتم که او را به سمت خداوند هدایت کنم و او را تعمید دهم. او به من گفت 

چقدر به من و خدمت مبارکى که دارم افتخار مى کند. 
فکر مى کنم این درست است که بگوییم اکثر رنج هاى ما در زندگى از جانب 
افراد شریرى بر ما تحمیل مى شود که رفتار درستى با ما ندارند، اما بعضى از 
آنها مى توانند از طرف افرادى باشند که مى گویند ما را دوست دارند. در چنین 
مواقعى زخم ها عمیق تر هستند. اما مهم نیست یک مشکل چقدر عمیق یا شدید 
بوده است، خدا مى تواند به آن رسیدگى کند، آن را شفا دهد، از آن نیکویى به بار 

آورد، و درد گذشته را جبران کند. 
مى بخشد  سوگوارى  عوض  شادمانى  و  خاکستر  عوض  به  تاجى  ما  به  او 
(اشعیا 61: 1-3 را ببینید). و او وعده مى دهد هرچه ما از دست داده ایم را جبران کند.

آنگاه یهوه خدایتان نیز سعادت را به شما باز خواهد 
گردانید و بر شما رحم کرده، دیگر بار شما را از 

میان تمامى اقوامى که یهوه خدایتان شما را بدان جا
پراکنده ساخته بود، گرد خواهد آورد.

تثنیه 30: 3

هیچ کس در زندگى  خود درد و رنج نمى خواهد، اما خوب است بدانید وقتى 
شما در حال تحمل رنج هستید، اگر طریق خدا را دنبال کنید و به او اعتماد کنید، 

خدا آماده است آن را براى شما جبران کند.
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ما رنج مى کشیم چون مى خواهیم چیزهایى را  تغییر دهیم 
که فقط خدا مى تواند آنها را تغییر دهد

به  منجر  که  بگیرم  یاد  بودم  مجبور  که  چیزهایى  اولین  از  یکى  مى کنم  فکر 
کاهش رنج هاى احساسى ام شد این بود که یاد گرفتم که عنان کنترل تمام جهان در 
اختیار من نیست. من ذاتاً با خلق و خوى قوى و جسور متولد شده ام، با سرشت 
«کنترل کننده»، و در نتیجه سعى مى کردم همه چیز را کنترل کنم و چیزهاى زیادى 
را تغییر دهم که اصلاً حق انجامش را نداشتم. این موضوع سال ها مایه ى درد و 
رنج من بود تا این که فهمیدم خدا بیش تر دوست داشت مرا عوض کند تا شرایط 
ناخوشایندم را. البته من تلاش مى کردم افرادى که در دنیایم بودند را هم تغییر دهم، 
تا مرا بیش تر خوشحال کنند و براى من مناسب تر باشند، اما من باید یاد مى گرفتم 
(و این به سادگى و به سرعت نبود) که فقط خدا مى تواند مردم را تغییر دهد، و اگر 

آنها کمک خدا را نخواهند او هم این کار را نمى تواند بکند.
به محض این که یاد گرفتم براى مردم در جایى که بودند ارزش قائل شوم به 
عوض جایى که من مى خواستم باشند (و من هنوز هر روز این را یاد مى گیرم)، 
مقدار زیادى از رنج وناراحتى ام کم شد. من به شدت به فروتنى نیاز داشتم، و 
گرچه خدا ما را دعوت مى کند که "خودمان را  فروتن کنیم" تعداد کمى از ما 
مى خواهند که این کار را انجام دهند، پس او خودْ این کار را براى ما مى کند. 
او این کار را با قرار دادن ما در بین مردمى که ما را عصبانى و سرخورده 
مى کنند، انجام مى دهد و پس از این که ما کاملاً امید خود را از پایان یافتن رنجى 
که آنها بر ما تحمیل کرده اند از دست مى دهیم، در نهایت مى فهمیم که خدا در 
حال به کار بردن بوده است تا انگشت خود را روى  مشکلات عمیق وجود ما 
بگذارد. او نجات دهنده ى ماست، او همیشه چیزهاى بد را در زندگى ما به کار 

خواهد  برد تا سبب نیکویى براى ما شوند!
متوجه شده اید که ممکن است عکس العمل شما نسبت به مشکل، شاید همان 
مشکل اصلى شما باشد، نه آنچه که شما در ابتدا آن را مشکل تلقى کرده اید؟  براى 
سال ها فکر مى کردم من شاد نیستم، چون دیوِ به خواسته هاى من توجه نمى کند، 
اما خدا به من نشان داد مشکل اصلى، رفتار خودخواهانه من است. من به تلاش 
براى عوض کردن او ادامه دادم، و هیچ کدام از تلاش هاى من نتیجه ى خوبى در پى 
نداشت، چون خدا از شرایط استفاده مى کرد تا به ریشه ى واقعى مشکل من بپردازد.
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براى  داوود،  به نام  چوپان،  پسربچه اى  روزى  که  مى گوید  ما  به  خدا  کلام 
سر  بر  را  پادشاهى  تاج  اینکه  از  پیش  طولانى  مدتى  اما  شد.  مسح  پادشاهى 
بگذارد، مجبور بود زیر دست یک پادشاه دیوانه و شریر کار کند، پادشاهى که 
قرار او جانشینش شود. اکثر اتفاقاتى که براى داوود در دستان شائول افتاد 

به نظر غیرمنصفانه بودند، اما با این حال در همه ى آنها هدفى وجود داشت.
یادم مى آید که شخصى این پیغام را شنیده ام که خدا شائول پادشاه را  بکار 
برد تا "شائول" را از وجود داوود بیرون آورد، پیش از این که او هم پادشاهى 
شبیه شائول شود. مى دانم که این در زندگى من درست بود. مى توانم به خشونتى 
چیزهاى  او  رفتار  از  من  که  مى فهمم  الان  و  کنم،  نگاه  بود  پدرم  رفتار  در  که 
زیادى یاد گرفتم، اما در آن مقطع نمى توانستم این موضوع را درك کنم. من زنى 
بودم که براى کار خدمت دعوت شده بودم، اما به خاطر آزارهایى که در کودکى 
دیده بودم، سنگدل بودم. شیوه ي کارى من تند و سخت گیرانه بود، و در مورد 
شریعت گرا  خیلى  نمى کردند  یا  مى کردند  باید  کارى  چه  بقیه  من  به نظر  این که 
بودم. ارتباط با من به معنى پیروى از قوانین من بود، و روى پیروى کردن از 
قوانین "من" تأکید داشتم! من جذبه داشتم ولى فاقد شخصیت روحانى اى بودم 
که درخور دعوتى بود که خداوند از من داشت. نسبت به رفتار خودم نابینا بودم 
که  داشتند  نیاز  و  داشتند  ریشه  من  جان  کوفتگى هاى  و  زخم ها  در  آنها  چون 
تکلیف شان مشخص شود. مسیحى بودن به این معنى نیست که در تمام طول 
زندگى مان باید مشغول تعدیل رفتارهاى مان باشیم، اما ما حقیقتاً نیاز داریم که به 
عیسى اجازه دهیم تا ما را از درون تغییر دهد و ما را به صورت خودش درآورد.
خداوند یک رهبر روحانى وچند نفر دیگر را که با من رفتار خوبى نداشتند 
رفتار  من  با  که  کنم  رفتار  طورى  مردم  با  نباید  که  بفهمم  من  تا  برد  به کار 
با  نزدیک  رابطه  در  مرا  سال  چند  که  داشت  لطف  من  به  حقیقتاً  خدا  کرده اند. 
چنین مردمى گذاشت، گرچه بسیار دردناك بود، اما فوق العاده به من کمک کرد 
و از من شخص بهترى ساخت. مى خواهم بگویم گاهى نیاز داریم که مشکلى 
یا مورد ناراحت کننده اى اتفاق بیفتد تا به جاى تصورى که از خودمان داریم، 
واقعى مان روبه رو شویم. ابر غرور به راحتى آسمان افکار ما را تیره  با خودِ 
مى کند، و باعث مى شود نقّادانه دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم، و گرچه 
ممکن است بدون اینکه متوجه باشیم همان کارى که به خاطرش از دیگران انتقاد 

کرده ایم، خودمان آن کار را انجام دهیم (رومیان 2: 1 را ببینید).



97دلایل رنج کشیدن ما (بخش 2) 

به نظرم پطرس نمونه ى خوبى در این حیطه است. پطرس پرتکاپو و پرحرف 
بود. او براى کار بزرگى انتخاب شده بود، اما خودش را خیلى بیش تر از آنچه 
مى بایست، بزرگ تر تصور مى کرد. به خاطر منافع خودش، مى بایست این طرز 
فکر خود را تغییر مى داد. وقتى عیسى به او گفت شیطان مى خواست او را در 
تا  است  کرده  دعا  برایش  او  اما  کند،  غربال  گندم  مانند  پیش رو  آزمایش هاى 
زندان  به  عیسى  با  همراه  است  حاضر  گفت  سریع  پطرس  نشود،  تلف  ایمانش 
برود و حتى اگر لازم شود با او بمیرد. دست آخ، در همان روز او سه بار مسیح 
را انکار کرد، و به خاطر این شکستش، او با خویشتن واقعى خود روبه رو شد. او 
مرد ضعیفى بود که به بخشش و کمک خدا نیاز داشت. (اوقا 22: 34-31، 62-55 
را ببینید). وقتى عیسى به پطرس گفت برایش دعا کرده است، پطرس باید از او 

تشکر مى کرد و تصدیق مى کرد که به هر کمک او به شدت نیاز دارد.
بعد از انکار کردن مسیح، پطرس توبه کرد و به تلخى گریست، و ادامه داد 
تا تبدیل به یکى از بزرگ ترین و تأثیرگزارترین رسولان شد. این نقاط ضعف 
ما نیستند که باعث مشکلات ما مى شوند، بلکه عدم تمایل ما در مقابله با آنها. ما 
باید حکیم باشیم و هر روز از خدا بخواهیم به ما کمک کند و نقاط ضعف هایمان 
را که مانع مى شوند او خواسته اش را از طریق ما عملى سازد، به ما نشان دهد. 

ما همیشه باید اراده ى خدا را بیش تر از هر چیز دیگرى طالب باشیم.
پطرس ما را تشویق مى کند که خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن کنیم 
که او در زمان مناسب ما را سرافراز مى کند (اول پطرس 5: 6 را ببینید). فروتن 
ساختن خود یعنى تحت یک چیزى ماندن به جاى تقلا براى رها شدن از آن به  
این دلیل که تحملش بسیار دشوار است. هیچ کدام از ما نمى خواهد رنج بکشد، 

اما وقتى براى ما لازم است باید آن را تحمل کنیم. 
فرض کنید  زنى با مردى ازدواج کرده که او و فرزندانشان را آزار جسمى 
مى کند. در این شرایط او نمى تواند تحت این آزار بماند. و باید از این مرد دور 
شود. مادر من با پدرم ماند، در حالى که مى دانست او با من چه مى کرد، احتمالاً 

این بدترین اشتباه او در تمام زندگى اش بود.
اما فرض کنید کسى در شرکتى کار مى کند، جایى که او تنها شخص مسیحى 
است، پس او تنها کسى در آن مکان است که شاهد مسیح است. این فرد، از سوى 
عده ى زیادى از همکارانش طرد شده و مسخره مى شود و حتى از ترفیعى که 
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لیاقتش را دارد محروم مانده است. آیا به خاطر شرایط سخت، باید کارش را ترك 
کند، یا دعا کند که اگر خدا مى خواهد که او کارش را رها کند اراده اش را روشن کند، 
و اگر نمى خواهد اراده او انجام شود؟ در این نمونه، شاید خدا بخواهد مدتى او تحت 
آن سختى ها بماند، چون او در آن مکان به کسى نیاز دارد که در مورد او به سایر 
همکاران شهادت دهد. دوم تیموتائوس 4: 2 مى گوید ما باید آماده ى خدمت به خدا 

که  موقعیتى  براى  همواره  خدا 
در آن هستیم به ما فیض خواهد 

بخشید.

باشیم "کلام را موعظه کنى و به گاه و بیگاه آماده ى این کار باشى". 
وقتى موقعیتى یا شخصى باعث مى شود که ما متحمل رنج شویم، باید همیشه 
از خدا هدایت بطلبیم که در آن شرایط چطور باید رفتار کنیم. این حکیمانه نیست 
پولس  بگیریم.  تصمیم  روح القدس  مشورت  بدون  دیده ایم  آسیب  که  زمانى  که 
به غلاطیان گفت شما اگر روحانى هستید، بارهاى سنگین یکدیگر را حمل کنید 
(غلاطیان 6: 2 را ببینید). اولین واکنش من چنین خواهد بود: "من مجبور نیستم 
این را تحمل کنم و قصدش را هم ندارم"، اما 
و  مى کند  تحمل  مرا  عیسى  دیگر،  سویى  از 

خوشحالم که او این کار را مى کند.
در  متفاوت  مشکلات  از  عبور  از  پس 
زندگى ام، متوجه شده ام که خدا همواره براى موقعیتى که در آن هستیم به ما 
فیض خواهد بخشید. به کلام دیگر، اگر ما در جایى باشیم که او مى خواهد، او 
مى تواند فیض کافى به ما بدهد که در عمل، از آن شرایطى که شاید دیگران از 

آن احساس تیره بختى کنند، ما لذت ببریم.
وقتى به سال هاى اولیه ى سلوکم با خدا نگاه مى کنم، به نظر مى رسد مدام 
یافت  دیگرى  مورد  حتماً  نبود،  مورد  این  اگر  بودم.  کشمکش  در  چیزى  با 
داشت.  وابستگى  موجود  شرایط  به  همیشه  تقریباً  من  حس  و  حال  مى شد. 
بود،  زیاد  من  کنفرانس هاى  از  یکى  شرکت کننده هاى  تعداد  وقتى  مثال،  براى 
حرف هاى منفى  و  ناامید مى شدم  بود،  تعداد کم  وقتى  اما  خوشحال مى شدم، 
زیادى مى گفتم. پس ما هر کار ممکنى را انجام مى دادیم تا تعداد شرکت کنندگان 
بالا  آن  با  هم  من  حال  مى شد،  پایین  بالا  تعداد  که  وقتى  اما  دهیم،  افزایش  را 
که  دهم  تغییر  را  چیزى  مى کردم  سعى  من  که  فهمیدم  بلاخره  مى شد.  پایین 
را  کار  این  مناسب  زمان  در  و  مى توانست،  خدا  اما  دهم،  تغییر  نمى توانستم 
انجام داد. به راستى زمان هاى ما در دستان اوست (مزمور 31: 15 را ببینید). 
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در نهایت، نگرانى هایم را به خدا دادم، و آرامش کافى، همان طور که وعده داده 
بود مرا در برگرفت (فیلیپیان 4: 6-7 را ببینید).

الان آمار تعداد شرکت کنندگان کنفرانس هاى ما خیلى بهتر است، اما گاهى هنوز 
موردى پیش مى آید که بنا به دلیلى تعداد کم است و گرچه هنوز این اتفاقات را 
دوست ندارم ولى دیگر مانند گذشته باعث ناراحتى من نمى شوند، چون دیگر براى 
تعداد بالا نمى جنگم، به همین سادگى. از آن مورد به نسبت ناموفق عبور مى کنم و 

به سراغ کنفرانس بعدى مى روم.
دفعه ى بعد به این دلیل که سعى کرده اید چیزى را که طبق میل تان نیست عوض 
کنید و در نتیجه از نظر احساسى یا روحى متحمل رنج شدید، از خودتان بپرسید 
آیا تلاشى که مى کنید کارى است که فقط خدا مى تواند آن را انجام دهد، اگر اینطور 

است، مصرانه درخواست مى کنم که "رهایش کنید و آن را به خدا بسپارید".

ما رنج مى بریم چون در دنیایى ناکامل زندگى مى کنیم
بقیه ى  گناه  یا  شخصى  گناه  به خاطر  مى توانیم  که  دیدیم  قبلى  مباحث  در 
که  است  این  ما  کشیدن  رنج  دلایل  بزرگ ترین  از  یکى  اما  ببریم،  رنج  مردم 
ما در دنیا – دنیایى پر از گناه - زندگى مى کنیم و تا زمانى که زمین وجود 
دارد، شرارت بیش تر مى شود. فکر مى کنم در هر نسلى مردم از روند رو به 
بزرگ ترها  بودم از  بچه  دارم وقتى  به یاد  بدتر شدن اوضاع شوکه مى شوند. 
حوادث  از  چقدر  اینکه  مورد  در  ما  الان  و  بود،  بدى هایى  چه  که  مى شنیدم 
دنیا متحیر هستیم صحبت مى کنیم، و تا پیش از بازگشت خداوند، روزى هم 
فرزندان ما دورهم خواهند نشست و درمورد چیزهاى بدى که در نسل آنها 
رخ مى دهد و تا پیش از آن سابقه اى نداشته است، صحبت خواهند کرد. فساد 
و شرارت در حال گسترش است. آنها ثابت نمى مانند بلکه تکثیر مى شوند. دیوِ 
به یاد دارد که وقتى اولین پسر روزنامه فروش در شهر ما دزدیده شد، حدود 
را  بود  داده  رخ  آنچه  نمى توانستند  آنها  بودند،  متحیر  مردم  بود.  سال 1950 
شدن  دزدیده  کنیم،  نگاه  مى افتند  امروزه  که  اتفاقاتى  به  وقتى  اما  کنند.  درك 
یک پسر روزنامه فروش، خم به ابروى کسى نمى آورد و کسى را هم شوکه 
متأسفانه  و  است،  گذشته  بدى  همان  به  شرایط  که  است  این  مشکل  نمى کند. 
شد.  خواهند  بیش تر  انسان ها  رنج هاى  و  دردها  اوضاع،  شدن  بدتر  با  همراه 
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گرچه ما تمام پاسخ ها را نداریم، اما این امتیاز را داریم که به خدا اعتماد کنیم.
آیا خدا از کسانى که به او اعتماد مى کنند محافظت مى کند؟ من کاملاً ایمان 
دارم که این کار را مى کند. گاهى داستان هایى مى شنویم که خدا چطور از کسى 
حفاظت کرده است، و ما هم داستان هایى از تجربیات خودمان داریم. اما بعضى 
وقت ها به نظر مى رسد که حفاظت او عمل نکرده و ما به خاطر چیزى که قادر به 
درکش نیستیم، رنج مى کشیم. بیایید یکبار دیگر به عقب برگردیم به اظهارنظر 
حکیمانه اى که از لى استروبل* شنیدم: "واکنش نهایى خدا به رنج بشرى یک 
را  چیز  همه  نمى تواند  هیچ کس  اوست."  پوشیدن  جسم  بلکه  نیست؛  توضیح 

توضیح دهد، اما عیسى مى تواند همه را رهایى دهد.
اخیراً یکى از کارمندان ما خانه اش و هرچه در آن بود را در اثر سیلى که در 
سنت لوئیز داشتیم از دست داد. او سرپرست خدمات پزشکى ماست و با سفر 
به کشورهاى جهان سوم و کمک به مردم آنجا فداکارى هاى بزرگى کرده است. 
او زنى خداترس، و برآمده از خانواده اى خداترس است. چرا باید این اتفاق براى 
او مى افتاد؟ گاهى علت رخ دادن اتفاقات دردناك فقط این واقعیت است که ما همه 
در این دنیا زندگى  مى کنیم. خبر خوب این است که خدا در حال رهایى دادن او 
از شرایط سختش مى باشد. مردم و سازمان هاى مختلف به خانواده ى او براى 
تمام  موقع  به  و  مى کنند،  کمک  داشت  نیاز  که  چیزهایى  خریدارى  و  بارسازى 

کارها تمام خواهد شد، و او صاحب خانه و اثاثیه اى بهتر از قبل خواهد شد.
مسیحیان دیگرى را مى شناسم که نزدیک بود خانه شان را از دست بدهند 
ولى این اتفاق نیفتاد. آنها معتقدند که خدا آنها را حفاظت کرده است، و وقتى 
مورد  عده اى  چرا  مى کنیم.  شادى  آنها  با  همراه  مى شنویم،  را  آنها  شهادت  ما 
محافطت قرار مى گیرند و عده اى نه؟ دوباره مى خواهم تکرار کنم که نباید روى 
پیدا کردن توضیح تمرکز کنیم؛ بیایید به تجسم خداوند نگاه کنیم و ببینیم که خدا 

چگونه رهایى مى دهد و رنج را ترمیم مى کند و آن را به منفعت تبدیل مى کند.

Lee Strobel *
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پاهاى وى را به زنجیرها خستند، و جان او در آهن بسته شد.
مزمور 105: 18 (ترجمه  ى قدیم)

او  از  برادرانش  بزرگ.  کارهایى  انجام  رویاى  با  بود  جوانى  مرد  یوسف 
متنفر بودند و به او حسادت مى کردند، چون او جوان ترین و محبوب ترین پسر 
و  بردند  بیابان  به  را  او  روز  یک  که  شد  شدید  آنقدر  آنها  نفرت  بود.  یعقوب 
به عنوان برده به برده فروشان فروختند، و تکه اى از لباس خون آلود او را پیش 

پدر بردند، و گفتند که او توسط حیوانى وحشى کشته شده است.
یوسف سال هاى مشقت بار زیادى را گذراند، شرایط ناعادلانه باعث شد او 
اعتماد  به  همچنان  و  ماند  وفادار  خدا  به  او  این حال  با  کند،  تحمل  زیادى  رنج 
کردن به او ادامه داد. هرجا که بود خدا به او لطف داشت و در نهایت او را در 
مقام دوم بعد از فرعون مصر قرار داد. در نتیجه، خدا یوسف را براى نجات 
مردم زیادى – از جمله اعضاى خانواده اش – از گرسنگى در یک قحطى شدید، 
بکار برد. واکنش یوسف به برادرانش زمانى که آنها مى فهمند که او در موضع 
رفتار  به خاطر  ناعادلانه  که  را  دردى  و  رنج  آن  تمام  مى تواند  و  است  قدرت 

ظالمانه آنها متحمل شده بود تلافى کند، متحیرکننده است:
برادرانش همچنین آمدند و در برابر او بر زمین فرو افتادند و گفتند: " اینک 
ما بندگان توییم." اما یوسف به آنها گفت: "مترسید. زیرا مگر من در جاى 
خدا هستم؟ شما قصد بد براى من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت 

تا کارى کند که مردمان بسیارى زنده بمانند، چنانکه امروز شده است."
پیدایش 50: 20-18

اگر در این آیات به دقت تعمق کنیم، آنها بسیار شگفت انگیز هستند. یوسف 
پس از پشت سر گذاشتن تمام آن سختى ها به جاى اینکه تلخ باشد، دست خدا 
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را مى دید که از تمام آن شرایط براى او قصد نیکو کرده بود. حال، به جاى تلخ 
بودن، آماده ى کمک کردن به برادرانش بود. این ادامه ى صحبت اوست:

" پس مترسید. من نیازهاى شما و فرزندانتان را 
برآورده خواهم کرد." بدین گونه آنان را تسلى 

بخشید و سخنان دل آویز به آنان گفت.
پیدایش 50: 21

زمانى که سخن از کسى است که تجربه هاى دردناك و ناعادلانه اى را تحمل 

کسانى  که  بگیریم  تصمیم  وقتى 
را  رسانده اند  آسیب  ما  به  که 
خودمان  به  درحقیقت  ببخشیم، 

لطف کرده ایم.

مى کند، و دقیقاً همان واکنش و نگرشى که خواست خدا هست را به آن سختى ها 
نشان مى دهد، یوسف کسى است که براى من یک قهرمان است.  بدون تردید 
او مردى قوى بود. او تا 110 سالگى عمر کرد و به نظر مى رسد که در مقایسه 
با سال هایى که در رنج و سختى گذرانید، سال هاى بیش ترى از زندگى اش لذت 
برد. یوسف در آن سوى محنتش از کسب پیروزى بزرگى لذت بُرد. ممکن است 
بگوییم رنج او، زندگى او را به سطحى بهتر ارتقا داد. اگر ما ثابت قدم بمانیم و 
حتى در رنج هایمان به اعتماد کردن به خدا 
خواهیم  کسانى  جزو  آن وقت  دهیم،  ادامه 
و  بزرگ  مسئولیتى  مى تواند  خدا  که  بود 

برکاتى بزرگ به ما بسپارد. 
به  که  کسانى  که  بگیریم  تصمیم  وقتى 
چون  مى کنیم،  لطف  خودمان  به  درحقیقت  ببخشیم،  را  رسانده اند  آسیب  ما 
غیرممکن است هم زمان هم از زندگى لذت ببرید و هم پر از تلخى باشید. ما 

باید این نمونه اى که در زندگى یوسف مى بینیم را دنبال کنیم.
سال ها بعد از فروش یوسف به عنوان برده، او براى گناهى که نکرده بود، 
سیزده سال در زندان بود. او با زنجیر آهنى به زنجیر کشیده شده بود، در 
مزمور 105، که پیش تر نقل قول کردم، گفته شده که "جان او بخشى از آهن 
کنیم،  تعبیر  را  آن  عملى  دیدگاه  از  اگر  معناست؟  چه  به  این  شد"*   محسوب 
به نظر من مى رسد این که جان او بخشى از آهن محسوب شد، یعنى او قوى تر 
شد. به کلامى دیگر، رنج او درحقیقت او را به شخص بهترى تبدیل کرد و او را 

براى حکومت بر مصر تجهیز نمود.
 APMC از ترجمھ ی*
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بهتر  یا  تلخ  را  ما  مى توانند  ما  "مشکلات  که  شنیده ایم  را  جمله  این  بارها 
سازند." و این عین حقیقت است. اعتماد بر خدا در طى تمام طول مسیر رنج 
کشیدن، همیشه در انتها با خودش پاداش همراه دارد. یکى از پاداش ها این است 

که شما را قوى تر مى سازد.
در کتاب اشعیا، خدا توسط نبى با مردم صحبت مى کند و آنها را تشویق 

مى کند از آنچه پیش آمده نترسند، چون او آنها را قوى تر مى سازد:
ترسان مباش زیرا من با تو هستم 

و هراسان مباش زیرا من خداى
تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خداى تو هستم.

تو را تقویت خواهم کرد و تو را یارى خواهم داد،
و به دست راست  عدالت خویش از تو حمایت خواهم نمود...

اینک از تو خرمنکوبى خواهم ساخت تیز و نو و
دندانه دار؛ کوه ها را کوبیده، خرد خواهى کرد، و 

تل ها را به کاه بدل خواهى ساخت.
اشعیا 41: 10، 15

عبور  آن  از  ما  که  شرایطى  از  که  خدا  وعده ى  از  است  دیگرى  مثال  این 
مى کنیم استفاده مى کند تا ما قوى تر شویم و از آنچه قبلاً بودیم بهتر شویم. 
اما تمام اینها بسته به این است که آیا در چیزهاى دردناکى که با آن رویاروى 
مى شویم اعتماد خود را بر خدا مى گذاریم یا نه. ممکن است شما الان در همین 
زدن  آسیب  قصد  شاید  شما  دشمنان  شماست.  براى  وعده  این  باشید،  مسیر 
به شما را داشته باشند، اما خدا آن را براى نیکویى شما به کار خواهد بُرد، و 
در این فرآیند، او از شما شخص بهترى خواهد ساخت. وقتى زندگى سخت و 
دردناك است، به یادآورید که خدا شما را دوست دارد، و به خاطر همین، شما 

نباید بترسید. این داستان کوتاه به این نکته اشاره مى کند:
مردى که تازه ازدواج کرده بود با همسرش به خانه برمى گشتند. بخشى 
از مسیر را باید با قایقى از دریاچه مى گذشتند. وقتى این کار را انجام مى دادند 
خیلى  شوهرش،  ترسید.  زن  شد،  امواج  دستخوش  قایق  و  شد  شروع  طوفان 
آرام به نظر مى رسید، او از همسرش پرسید که چرا نمى ترسد. او لبخند زد و 
چاقویى بیرون آورد و نزدیک زن گرفت، گویى مى خواهد به او آسیب بزند. زن 
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اصلاً نترسید، و وقتى مرد پرسید که چرا نمى ترسى، او گفت،"چرا باید بترسم؟ 
مى دانم مرا دوست دارى و ممکن نیست به من صدمه بزنى."

مرد گفت،"براى همین است که من از این طوفان نمى ترسم. مى دانم که خدا ما 
را دوست دارد، مهم نیست چه اتفاقى بیفتد، او براى نیکوى ما عمل خواهد کرد."
مهم نیست در طول زندگى با چند طوفان برخورد مى کنیم، در دستان محبت 

خدا ما همواره از امنیت برخورداریم.

همدلى و دلسوزى
شده  باعث  شده ام،  متحمل  زندگى  در  که  رنج هایى  که  شده ام  متوجه  من 
هیچ  ما  اگر  کنم.  پیدا  مى کشند  رنج  که  مردمى  به  نسبت  بیش ترى  دلسوزى 
تجربه اى از رنجِ مورد بدرفتارى قرار گرفتن یا از دست دادن نداشته باشیم، 

دشوار است که با مردمى که در این شرایط هستند ارتباط برقرار کنیم.
نصیحت کردن راحت است، اما بدون داشتن تجربه، طرزبرخورد ما ممکن 
است تحقیرآمیز  جلوه نماید. بیایید وانمود کنیم که من بیست و پنج ساله هستم 
و زندگى تا اینجا براى من خیلى ساده بوده است. والدین عالى اى داشته ام که 
همیشه براى نیازهاى من تدارك دیده اند و بیش تر چیزهایى که خواسته ام را به 
من داده اند. من باهوش هستم، پس به سادگى نمرات خوبى از کالج گرفته ام. پدرم 
پیش از فارغ التحصیلى، شغل رویاهایم را از طریق همکار تجارى اش براى من 
تدارك دیده است. همه چیز روبه راه است! حالا یک همکار که او را خیلى خوب 
مى شناسم، دلسرد و حتى افسرده به نظر مى رسد و من نمى دانم مشکل او چیست، 
اما به خودم زحمت پرسیدن نمى دهم. سرانجام، دوستم سعى مى کند درمورد 
به او پیشنهاد مى کنم که به  مشکل جدى مالى اش با من صحبت کند. من فوراً 
والدینش زنگ بزند و از آنها کمک بخواهد، چون هر وقت خودم نیاز داشتم این 
کار را مى کردم. او به من مى گوید که والدینش او را آزار مى دادند و سال هاست 
که با آنها در قهر است. او به من اطمینان مى دهد که غیرممکن است آنها کمکى 
کنند. از آنجایى که من حتى نمى توانم تصور کنم والدین فرزندانشان را آزار دهند، 
یا به آنها کمک نکنند، من به مشکل او با بیان جمله اى فاقد احساس، بى اعتنایى 

مى کنم. من مى گویم،" نگران نباش، یک اتفاقى خواهد افتاد." و مى روم.
دوستم با حس تنهایى و تهى بودن رها مى شود. قسمت واقعاً ناراحت کننده ى 
ماجرا این است که من به خاطر دست و دلبازى خانواده ام از نظر مالى برکت یافته ام 
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و به آسانى مى توانم به دوستم کمک کنم، اما فقدان تجربه ى رنج کشیدن باعث شده 
من نسبت به کسانى که آسیب دیده اند، هیچ حس همدلى و همدردى نداشته باشم.

بلکه  نیستند،  بدى  مردم  آنها  هستند.  این طور  زیادى  مردم  دنیا  این  در 
برخورد  مشکلات  برخى  با  خود  زندگى  در  نهایت  در  آنها  هستند.  بى تجربه 

خواهند کرد، که امیدوارم آنها را به شخص بهترى مبدل سازند.
من  نیستم.  داشت  آسانى  زندگى  که  ساله  پنج  و  بیست  فرد  آن  شبیه  من 
هرگز والدینى نداشتم که واقعاً من را دوست داشته باشند یا در مسیر رسیدن 
به بلوغ به من کمک کرده باشند، و آنها از هم سوءاستفاده مى کردند. دوران 
کودکى من پر از ترس، رنج و تنهایى بود. خیلى دوست داشتم که مى توانستم 
که  کسانى  براى  فراوان  دلسوزى  حس  با  کودکى ام  دوران  از  من  که  بگویم 
رنج مى برند بیرون آمدم، اما درست برعکس، قلب من به قلبى سنگى و سخت 
تبدیل شده بود. تغییر پیدا کردن من مستلزم ارتباطى عمیق با مسیح، و سال ها 

تجربه اندوزى از درد ها و رنج هاى شخصى ام بود. 
وقتى سرطان داشتم، همدردى زیادى از کسانى دریافت کردم که در گذشته 
بیمارى هاى جدى اى داشته اند. بعد از تحمل سردرد میگرنى براى ده سال، الان 
به دعاى دلسوزانه براى شفاى میگرن باور دارم. به واسطه ى فیض خدا و کلام 
او، بالاخره من توانستم پدرم را بخاطر آزار جنسى ببخشم، و مى دانم بخشیدن 
چقدر بهتر از نفرت و تلخى است. من خدمتى را دست خالى شروع کردم، تنها 
چیزى که داشتم که خدا و یک رویا بود، اما حال پس از گذشت چهل سال، من 
هنوز در آن مشغول هستم. من چیزهاى زیادى را از طریق تجربه یادگرفته ام، اما 
بسیار پرهزینه بوده است. من مردم زیادى را دیدم که مرا قضاوت و نقد کردند و 
به دلایل مختلف فکر مى کردند من براى کار خدمت مناسب نیستم، اما من آرامش 
خدا را در آن موقعیت تجربه کردم، و الان مى توانم افراد دیگر را دلگرمى دهم. 
خدا به ما تعلیم مى دهد که با دلگرمى اى که خدا در میانه ى رنج کشیدن مان به ما 

بخشیده است، مایه ى تسلى و دلگرمى کسانى باشیم که در رنج هستند.
متبارك باد خدا، پدر خداوند ما عیسى مسیح، که پدر رحمت ها و خداى همه 
دلگرمى هاست ؛ که به ما در همه سختى هایمان دلگرمى مى بخشد تا ما نیز 
بتوانیم با آن دلگرمى که از او یافته ایم، دیگران را که از سختى ها مى گذرند، 

دلگرم سازیم.
دوم قرنتیان 1: 4-3
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به وضوح به یاد مى آورم که بارها سعى کردم مشکلاتى که داشتم را با 
دیگر مردم درمیان بگذارم، اما آنها نمى دانستند چطور به من کمک کنند. آنها 
نکرده  تجربه  را  درد  آن  چون  کنند،  برقرار  ارتباط  من  درد  با  نمى توانستند 
پیش  آنها  براى  نیازى  هرگز  چون  دهند،  تسلى  مرا  نمى توانستند  آنها  بودند. 
نیامده بود که خدا آنها را تسلى دهد، یا اگر نیازى بود نمى دانستند چطور آن 
تسلى را از خدا بخواهند و آن را دریافت کنند. اغلب مى گویم که ما نمى توانیم 
چیزى را ببخشیم که نداریم. اول باید از خدا دریافت کنیم، سپس آنچه او به ما 

داده است مى تواند از طریق ما به سوى دیگران جارى شود.
ما  که  مى دانند  اوقات  بیش تر  مى آیند،  ما  پیش  مشکلاتشان  با  مردم  وقتى 
مى خواهند درك شدن،  نمى توانیم آن مشکل را حل کنیم. چیزى که آنها حقیقتاً 
آرامش و همدردى است. على رغم احساس دردى که رنج کشیدن به همراه دارد، 
تجربه ى رنج ما را نرم تر، حساس تر، ملایم تر و دلسوزتر و همدل تر مى کند. این 
خصوصیات بعضى از آن خصوصیاتى هستند که آنها را در خداوندمان تحسین 

مى کنیم و برخوردارى از آنها به ما صلاحیت خدمت کردن به نام او را مى دهد.
پرورش دلسوزى و همدلى نسبت به دیگران یکى از برکاتى است که در آن 
روى روى رنج کشیدن نصیب ما مى شود. هدیه ى ساده ى دلسوزى براى کسى 

که آزرده شده است، بسیار ارزشمند است! 
تنها از طریق رنج هاى ما نیست که ما آماده مى شویم تا توسط خدا براى کمک 
به دیگران بکار رویم. به طور قطع، خدا مى تواند به نحو بسیار چشمگیرى افرادى را 
که داراى والدین نمونه هستند، دوران کودکى خوبى داشته اند، و هیچ  گونه مشکل 
مالى اى ندارند، به کار ببرد و این کار نیز مى کند. گرچه، چنین افرادى کم هستند، 

چون در زندگى همه ي ما اتفاقاتى مى افتد، و این اتفاقات همیشه خوب نیستند.

ارتباطى عمیق تر با خدا
یکى دیگر از فوایدى که در رنج بردن پیدا کردم ارتباط عمیق تر با خدا بود. وقتى 
ما در شرایطى قرار مى گیریم که به جز خدا، کسى را نداریم تا  بتواند به ما کمک کند 
و اعتمادمان را بر او مى گذاریم، تجربه هاى شگفت انگیز از شناخت او و نیکویى اش 
کسب مى کنیم. ما وفادارى، عدالت، مهربانى، رحم، فیض، حکمت و قدرت او را 
تجربه خواهیم کرد. پولس مى گوید، هدف نهایى او شناخت مسیح و عمیق تر شدن 
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و صمیمى تر شدن با شخص اوست. او مى گوید مى خواهد قدرت قیامت مسیح را 
بشناسد، سپس مى گوید،"در رنج هاى او سهیم شوم" (فیلیپیان 3: 10 را ببینید).

چند نکته قدرتمند در این آیه وجود دارد:
1. پولس مصمم بود!

اگر مى خواهیم چیزى را در زندگى انجام دهیم باید مصمم باشیم. اینطور نیست 
که اگر کارى را یک یا دو بار صحیح انجام دهیم براى ما موفقیت مى آورد. بلکه کلید 

رسیدن به نتیجه ى مطلوب این است که کار صحیح را متناوباً انجام دهیم.
2. پولس مى خواست مسیح را عمیق تر و صمیمى تر بشناسد.

او نمى خواست فقط درمورد او بداند، او مى خواست او را بشناسد! 
او مى خواست با او یک ارتباط شخصى و صمیمى داشته باشد. این براى 
هرکسى که مشتاقش باشد و بخواهد با تمام قلبش عیسى را جستجو کند در 

دسترس است.
3. پولس مى خواست شگفتى هاى شخصیت مسیح را قوى تر 

و واضح تر بشناسد.
پولس مسیح را مى شناخت. او ملاقات شگفت انگیزى با عیسى در جاده دمشق 
داشت، و حالا به دنبال شناخت بیش تر بود. ما اگر از لحاظ روحانى رشد نکنیم 
هرگز به حس رضایت خاطر نخواهیم رسید. چیزهاى زیادى براى یادگیرى درمورد 
شگفت انگیز بودن عیسى و شناخت او وجود دارد و هرچه بیش تر او را طلب کنیم، 
او را بیش تر خواهیم شناخت. همچنان که با او در مسیر سفر زندگى پیش مى رویم، 
مى فهمیم که او در همه ى شرایط با ماست. او هرگز ما را ترك یا فراموش نمى کند.

 
4.  پولس مى خواست قدرت رستاخیز مسیح را که حتى زمانى که 

در این جسم هستیم، ما را از مردگان بلند مى کند، تجربه کند.
وقتى عیسى را عمیقاً و از نزدیک بشناسیم، مى توانیم حتى در دوران سختى 
شادى و آرامش داشته باشیم. ما به او اعتماد مى کنیم که در تمام آنچه براى ما پیش 
مى آید، هرچقدر هم دردناك باشند، همه چیز را به نیکویى عمل مى کند. وقتى قوت قیام 
مسیح در دسترس ماست، ما مجبور نیستیم زندگى شکست خورده اى داشته باشیم.
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وقتى قوت خدا را در زندگى خود تجربه کرده باشیم، اعتماد کردن به او  در 
دفعات بعد براى رفع نیازمان ساده تر از قبل خواهد بود. خدا مى خواهد قوتش را 
در ما و از طریق ما نشان دهد. او نه تنها مى خواهد ما را نجات دهد، بلکه مى خواهد 

از  ما  شخصى  شهادت هاى 
نقطه  مى توانند  زندگى  تجربیات 
شنونده  شخص  که  باشند  عطفى 
پس از شنیدن آنها آماده ى تسلیم 

کردن زندگى اش به مسیح شود. 

از ما به عنوان سفیران خود استفاده کند تا مردم را به سمت مسیح جذب کند.
مى بینند  مردم  بقیه ى  و  هستیم  جدى اى  مشکلى  گرفتار  شما  و  من  اگر 
و  داریم  اعتماد  خدا  به  همچنان  ما  که 
و  شادى  با  توأم  مشکل  با  طرزبرخوردمان 
آرامش است، این شهادتى بر قدرت حفاظت 
صبورانه  ما  وقتى  آنهاست.  براى  خدا 
منتظریم، و مهم نیست چقدر طول بکشد، این 
وقتى  اوست.  ثبا ت بخشى  قدرت  بر  شهادتى 
ما رهایى را تجربه مى کنیم و آنها مى بینند که خدا وفادار است، این شهادتى است 
بر حضور و قدرت او و همچنین اشتیاقش براى کمک به ما. شهادت هاى شخصى 
ما از تجربیات زندگى مى توانند نقطه ى عطفى باشند که شخص شنونده پس از 

شنیدن آنها آماده ى تسلیم کردن زندگى اش به مسیح شود. 
5.  پولس مى گوید مى خواهد در رنج هاى مسیح شریک شود تا 

به شباهت او تبدیل شود.
بلکه  برویم.  صلیب  بالاى  به  عیسى  مانند  باید  ما  که  نیست  معنا  بدان  این 
صرفاً به این معناست که ما باید مایل باشیم از هر تجربه اى که ما را به شباهت 
مسیح در خواهد آورد، عبور کنیم و شاهد جلال یافتن او به واسطه  ى ما باشیم.

آیا این به آن معناست که خدا به ما رنج و زحمت مى دهد تا چیزهایى یاد 
حسابى  به منظور  که  نیست  خدایى  او  هستند؟  مفید  ما  براى  بعدها  که  بگیریم 

اگر مقرر است که ما رنج بکشیم، 
پس چرا کمى از آن سود نبریم؟ 

کتک زدن فرزندانش، آنان را به انبار هیزم ببرد تا درسى به آنها بدهد. 
از  خدا  داریم،  سختى اى  یا  مشکل  وقتى  که  مى دهم  ترجیح  را  باور  این  من 
آن براى پیش بردن هدفش در زندگى هایمان استفاده مى کند. اگر مقرر است که 
زندگى ام  در  خدا،  بدون  من  نبریم؟  سود  آن  از  کمى  چرا  پس  بکشیم،  رنج  ما 
رنج برده ام، همراه با او هم رنج برده ام، و با 
اطمینان مى توانم بگویم که همراه با خدا رنج 
بردن همیشه بهتر است. ایمان دارم که خدا 
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همیشه نقشه اى براى رهایى ما دارد، اما ممکن است آن را به تأخیر بیندازد تا از 
آن براى رشد و پرورش شخصیت ما استفاده کند. زمان بندى او در زندگى ما 
بى نقص است، و تا هنگامى که منتظریم، این برترى را داریم که بر او اعتماد کنیم.

به خاطر شادى بدست آوردن پاداش
عیسى گرچه ننگ صلیب را دوست نداشت، آن را به خاطر خوشى آن پاداش 
من  به  زیادى  مردم  ببینید).  را  (عبرانیان 12: 2  کرد  تحمل  داشت  پیش رو  که 
گفته اند که حاضر نیستند شرایط دشوارى که دارند را با چیز دیگرى عوض 
کنند، چون آن شرایط آنها را عوض کرده و آنها را به خدا نزدیک تر کرده است. 
به چشم  هستیم،  آن  از  گذر  حال  در  که  شرایطى  به  است  ممکن  ما 

براى رد شدن از مشکل، از میان 
مشکل باید رد شد.

ندارد.  دوست  را  رنجى  و  درد  هیچ گونه  هیچ کس  کنیم.  نگاه  تحقیر 
پاداش  معطوف  را  فکرمان  اگر  اما 
آن  شادى  با  مى توانیم  کنیم،  پیش رو 
داشته  ایمان  اگر  کنیم.  تحمل  را  رنج 

آسیب  سخت  چقدر  نیست  مهم  دید،  خواهیم  را  خدا  نیکویى  که  باشیم 
موفقیت  و  پیروزى  شیرینى  ما  است،  کشیده  طول  چقدر  یا  دیده ایم 

چشید. خواهیم  را 
من اغلب این را مى گویم که براى رد شدن «از» مشکل، «از میان» مشکل باید 
رد شد. از سختى نترسید، چون خدا بیش تر از تحمل شما به شماسختى نخواهد 

داد و شما را راهنمایى و کمک خواهد کرد. 



فصل 13
روز به روز

خداوند به موسى گفت: "همانا من از آسمان براى شما نان مى بارانم، و 
قوم هر روز بروند و به اندازه ى نیاز همان روز، گرد آورند..."

خروج 16: 4

هدف او فقط سیر کردن آنها  وقتى خدا از آسمان نان به اسرائیلیان داد، 
نبود، بلکه آزمایش اعتماد آنها به خدا. او دستور داد فقط براى نیاز همان روز 
بردارند و براى فردا به او اعتماد کنند که براى آن روز هم تهیه خواهد کرد. فقط 
تصور کنید براى بیش تر آنها چقدر دشوار بوده است.  آنها در بیابان بودند و 
خوراك آنجا نبود و هیچ راهى براى تهیه خوراك نبود. من مطمئن هستم آنها 

به شدت مى ترسیدند. مى دانم اگر من هم آنجا بودم، مى ترسیدم!
بارها پیش مى آید که خدا ما را در زمینه هاى مختلف امتحان مى کند که ببیند 
آیا به او اعتماد خواهیم کرد یا نه. اگر اسرائیلیان سعى مى کردند سهم فردا را 
امروز جمع کنند، نان مى پوسید و شروع به گندیدن مى کرد. چقدر پیش آمده 
که از طریق استدلال یا نگران بودن، سعى کردیم چیزى که فردا نیاز داریم را 

امروز جمع کنیم، و حاصل تمام این تلاش، ما را درمانده کرده است؟
موعد  که  نگارشى ام  پروژه هاى  تمام  به  بى درنگ  و  شدم  بیدار  صبح  اخیراً 
تحویلشان در حال نزدیک شدن بود، فکر کردم. به علاوه،  کنفرانسى داشتم که باید 
براى آن آماده مى شدم، چند برنامه تلویزیونى، یک جفت جلسه ى تجارى، و چند 
ملاقات شخصى! هرچه بیش تر به کارهایى که باید طى سى روز انجام مى دادم 
فکر مى کردم، فشار و سردرگمى بیش ترى حس مى کردم. خدا با قلبم صحبت کرد، 
و واقعیتى را که مى دانستم به من یادآورى کرد: در آن واحد در یک روز زندگى 
کن. فوراً حس کردم فشار از روى من برداشته شد، چون من تجربه ى کافى با خدا 
داشتم که بدانم اگر براى همان یک روز فکر کنیم، بدون شک او براى انجام هر 

کارى که مى خواهد ما انجام دهیم، به ما توانایى لازم را  خواهد داد.
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امروزمان  نهایت  در  کنیم،  فردا  براى  نگرانى  صرف  را  امروزمان  وقتى 
نگران  فردا  براى  مى گوید  عیسى  است!  بى فایده  رویکرد  این  مى دهیم.  هدر  را 
نباشید چون فردا نگرانى خود را خواهد داشت (متى 6: 34 را ببینید). خدا وقتى 
که اعتمادمان را بر او بگذاریم به ما کمک خواهد کرد، و نه آن زمانى که نگران 

این هستیم که چگونه از عهده ى حل کردن مشکلاتمان بر خواهیم آمد. 
در سال 2013 برنامه اى داشتیم با عنوان روز به روز اعتماد کردن به خدا، و یکى 
از محبوب ترین برنامه هاى ما شد. چرا؟ محبوب بود چون کارهایى را معرفى مى کرد 
که حس مى کردیم مى توانیم آنها را انجام دهیم. اینکه به تمام زندگى یک جا نگاه کنیم، 
حتى یک هفته یا یک ماه ما را سر در گم مى کند، اما تمرکز کردن روى یک روز براى 
ما عملى است. "الکلى هاى بى نام" این اصل را براى زنان و مردانى که براى کمک به 
آنها مراجعه مى کنند، به کار مى بندند. گاهى مردم حس مى کنند که هیچ راهى وجود 
ندارد که آنها در ادامه ي زندگى بتوانند نوشیدن الکل را کنار بگذارند؛ ترس از شکست 
آن قدر قوى است که آنها حتى شروع به ترك نمى کنند. اما این فکر که در طول یک 
روز ننوشند، ممکن به نظر مى رسد. هدف آنها اینست که براى یک روز مست نشوند، 
و بسیارى از آنها حتى اگر سال ها از آخرین روزى که یک لیوان مشروب خورده اند 

گذشته باشد، دقیقاً مى توانند تعداد روزهایى را که مست نبوده اند، بازگویند.
چون این قانون مستقیم از کلام خدا مى آید، در بیش تر بخش هاى زندگى 
ما کار مى کند. ما مى توانیم از زیر قرض بیرون بیاییم، ورزش کنیم، وزن کم 
کنیم، از کالج فارغ التحصیل شویم، به نیازهاى خاص یک بچه رسیدگى کنیم، 
یا در هرچیزى که نیاز داریم به موفقیت برسیم، اگر اعتمادمان بر خدا باشد و 

دغدغه ى همان روز را فقط داشته باشیم. 
این نقل قول که منبعش ناشناخته است را دوست دارم: "من سعى مى کنم 
با  روز  چند  فکر  گاهى  اما  باشد،  روز  همان  بر  تمرکزم  زندگى  روز  هر  در 

همدیگر به من حمله مى کنند."

تفاوت ایمان و اعتماد
کلمات "ایمان" و "اعتماد" اغلب به جاى هم استفاده مى شوند، آیا تفاوتى 
این دو دارند؟ از بسیارى جهات هر دو شبیه هستند، لازمه ى هر دو اعتقاد به 
خدا است، اما "ایمان" اسم است و بنابراین چیزى هست که داریم، درحالى که 
" اعتماد" اغلب به عنوان فعل استفاده مى شود یعنى چیزى که ما انجام مى دهیم. 
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ایمان  از  میزانى  کس  هر  به  مى گوید  او  کلام  مى دهد.  ما  به  خدا  را  ایمان 

اعتماد کردن، ایمانِ در عمل است.
بخشیده شده (رومیان 12: 3 را ببینید)، اما این بسته به خود شخص است که با 
آن چه کند. اعتماد کردن، ایمانِ در عمل است. 
ایمانى که بالفعل شده است. به چیزهایى که 
مردم ایمانشان را به عوض خدا بر آن ها مى گذارند فکر کنید – سیستم مالى دنیا، 
دولت، تحصیلات، مردم دیگر، صندوق بازنشستگى، خودشان و غیره. جدا از 
آنچه مردم اعتمادشان را بر آن مى گذارند، خدا تنها منبع کاملاً قابل اعتماد است.

از شما مى خواهم که به این عبارت توجه کنید:"اعتماد خود را بر خدا قرار 
دهید." " قرار دادن" یک کلمه ى عملى است؛ وقتى چیزى را جایى قرار مى دهیم، 
این  مى توانم  شد،  تمام  کارم  وقتى  دهیم.  انجام  را  آن  گرفتیم  تصمیم  یعنى 
کامپیوتر را روى شارژر قرار دهم، پس دفعه ى بعد که مى خواهم از آن استفاده 
کنم کاملاً شارژ خواهد بود، یا مى توانم آن را به حالت باز روى مبل قرار دهم، 
قابل  و  شده  تخلیه  باترى  که  دید  خواهم  دارم،  لازم  را  آن  که  بعد  دفعه ى  و 
استفاده نیست. ممکن است شانس بیاورم و کمى باترى مانده باشد، ولى در 
غیر این صورت نمى توانم کارى کنم. وقتى ما اعتمادمان را بر چیزى یا کسى به 
جز خدا مى گذاریم شبیه همین است، گاهى شانس مى آوریم و همه چیز خوب 

پیش مى رود، اما تجربه به ما مى آموزد که همیشه اینطور پیش نمى آید.
واضح است که چیزها و مردمى وجود دارند که مى توانیم به آنها اعتماد کنیم، اما 
تضمینى نیست که همیشه پیامد آن اعتماد راضى کننده باشد. مى توانم به صراحت 
بگویم که بعد از راه رفتن من با خدا براى سه-چهارم زندگى ام، از نتیجه ى اعتماد 
بر خدا کاملاً راضى هستم. گرچه همیشه هرطور که من فکر مى کردم یا مى خواستم 

کارها پیش نرفته اند، اما الان مى فهمم که خدا همیشه بهترین را انجام داده است.
اگر هنوز این کار را نکرده اید، آیا مى خواهید اعتمادتان را در هر شرایط 
زندگى بر خدا بگذارید؟ به رویکرد اعتماد کردن روز به روز فکر کنید و خواهید 
آیا  کنید؟  اعتماد  خدا  به  امروز  براى  مى توانید  آیا  نیست.  سخت  هم  زیاد  دید 
موقعیت  چه  امروز  بگذارید؟  خدا  بر  را  اعتمادتان  امروز  براى  مى خواهید 

چالش برانگیزى دارید، آیا آن را به خدا مى سپارید و به او اعتماد مى کنید؟
کتاب مقدس پر از آیاتى است درمورد مردمى که گفتند اعتماد خود را بر خدا " 
قرار مى دهند". آنها مى بایست تصمیم  مى گرفتند. نویسندگان کلام وقتى درمورد 
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اعتماد کردن این افراد بر خدا صحبت کنند، اغلب از فعل «خواهم کرد» استفاده 
کرده اند.  تصمیم گیرى قدم اول است، و بعد تا آخر دنبال کردن، حتى اگر در 
آغاز، ساعت به ساعت تصمیم به قرار دادن اعتمادمان بر او داشته باشیم. اهداف 

کوچک در نهایت کمک مى کنند که به اهداف بزرگ  دست یابیم.
کتاب مقدس مى گوید:

اى یهوه خداى من، به تو پناه مى آورم؛ مرا از
همه ى تعاقب کنندگانم نجات ده و برهان.

مزمور 7: 1

آنگاه که ترسان شوم، بر تو توکل خواهم کرد.
آرى بر خدا توکل خواهم کرد، بر خدایى که

کلامش را مى ستایم. و ترسان نخواهم شد؛ انسان 
خاکى به من چه تواند کرد؟

مزمور 56: 4-3

اما  است،  آسان تر  مى رود  پیش  خوبى  به  زندگى  که  زمانى  کردن  اعتماد 
ایامى که اوضاع خوب نیست، اعتماد کردن خیلى سخت مى شود. اگر شما با 
اتفاقى دردناك و غم انگیز روبرو هستید، براى شما هم دشوار خواهد بود، اما 
باید به یاد بیاوریم خدا از ما کارى را که نتوانیم انجام دهیم، نمى خواهد. ما 
مى توانیم روز به روز به خدا اعتماد کنیم! ممکن است روزهایى پیش بیاید که 
هزار بار بگویید،"اعتماد من بر خداست" این کارى ارزشمند است. نه تنها با 
این کار خدا را احترام مى کنید، بلکه این کار بارهایى که بر شما قرار دارد را 
برمى دارد، بارهایى که هرگز مقرر نبوده که ما آنها را بردوش خود حمل کنیم.  
وقتى در سال 1989 بیمارى سرطان سینه ى من تشخیص داده شد، اولین 
واکنش من نگرانى بود. فکر من پر شده بود از پرسش هاى "چه مى شد اگر"، اما 
خدا از من خواست بگویم،"خدایا، بر تو اعتماد دارم" به جاى اینکه از ترس  و 
نگرانى هایم صحبت کنم. بعضى روزها مجبور بودم این را بارها و بارها بگویم، 
اما من مصرانه پافشارى مى کردم. درنهایت روز جراحى فرا رسید، پزشکان با 
آزمایشى خاص باید تشخیص مى دادند که سرطان چقدر پیشرفت کرده است، 
و این یعنى تا آماده شدن جواب آزمایش من باید هر روز بیش تر به خدا اعتماد 
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تو  به  "خدایا  گفتن  به  من  روز  به  روز  اما  بود،  طولانى  زمان  به نظر  مى کردم. 
اعتماد دارم" ادامه دادم. بالاخره جواب آزمایش رسید و نتیجه خوب بود. در غدد 
لنفاوى سرطان نبود، اما دکتر مطمئن نبود که آیا درمان دیگرى لازم هست یا نه. 
فقط یک انکولوژیست مى توانست این را به من بگوید. من از انکولوژیست وقت 
گرفتم، البته تا روز ملاقات با او باید زمان مى گذشت، پس قبل از اینکه بفهمم در 
ماه هاى آینده شرایطم چگونه خواهد بود، روزهاى بیش ترى پیش روى من بود 
که باز هم به خدا اعتماد کنم. همه ى ما مى دانیم چقدر سخت است به جواب نیاز 

داشته باشى و مجبور باشى براى آن منتظر بمانى.
در خلال آن روزهاى انتظار، زمان هاى زیادى داشتم که فکر من به سمت 
سناریوهاى بدتر کشیده مى شد، اما باز خدا یادآورى مى کرد که به او اعتماد 
بیش تر  درمان  به  نیازى  گفت  او  دیدم،  را  انکولوژیست  بالاخره  وقتى  کنم. 
به  مى توانستم  من  است.  شده  برداشته  میان  از  کاملاً  سرطان  چون  نمى بیند، 
تسکینى!  چه  مى شدم.  چک آپ  سال  هر  باید  فقط  و  دهم  ادامه  طبیعى  زندگى 
احساس مى کردم دویست کیلو وزن کم کرده ام. سپس براى سال ها هربار که 
زمان ماموگرافى مى رسید، من مجبور بودم دوباره تمام این فرآیند را طى کنم. 
یک سال رادیولوژیست فکر کرد در اسکن چیزى دیده و از من خواست براى 
سونوگرافى بمانم و من مجبور بودم کمى منتظر بمانم! اگر سرطان برگشته 
بودم،  منتظر  وقتى  چه؟  باشد  شده  پخش  قسمت ها  بقیه ى  به  اگر  چه؟  باشد 
گفتم  من  اما  مى آوردند،  هجوم  مغزم  به  دیگرى  زیاد  سؤالات  و  سؤالات  این 

"خداوند، من به تو اعتماد مى کنم مهم نیست نتیجه چه باشد".
من سونوگرافى انجام دادم و جواب نشان داد مشکلى نیست. یک بار دیگر به من 
گفته شد که سرطان ندارم، و این براى بیست و هفت سال تا به الان ادامه داشته است.
من این داستان را براى این به شما گفتم که بدانید اغلب براى اعتماد به خدا 
لازم است بجنگید، جنگ نیکوى ایمان، همانطور که پولس به تیموتائوس در اول 
تیموتاووس 6: 12 گفت. شریر دروغگو است، و او مطمئناً سعى مى کند مزایاى  
انتخاب  با  ما  اما  کند،  پر  ترس  با  را  آن  جاى  و  بردارد  را  موقعیت  هر  مثبت 
آگاهانه ى " قرار دادن" اعتمادمان بر خدا، مى توانیم نقشه ى او را بهم بریزیم! 

همینطور که این مطلب را مى خوانید، ممکن است حس کنید در گذشته به خدا 
اعتماد کرده اید و بر طبق توقع تان نتیجه نگرفته اید. اگر اینطور است، تعجبى ندارد، 
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چون همیشه اوضاع به آن شکل که ما دوست داریم پیش نمى رود. اعتماد بر خدا 
به معنى دستیابى به هرچه مى خواهیم نیست. وقتى تصمیم مى گیریم به خدا اعتماد 
کنیم، یعنى کاملاً تعهد مى دهیم که صرف نظر از نتیجه، به او اعتماد کنیم. با اعتماد 

به او، ما به او احترام مى گذاریم که او بهترین گزینه را در مورد ما مى داند. 
این اعتماد کامل را در اعلان ایوب مى بینیم وقتى مى گوید:"حتى اگر مرا بکشد، 
بر او امید خواهم داشت" (ایوب 13: 15 را ببینید). ایوب مى دانست نجات دهنده اش 
زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست (ایوب 19: 25 را ببینید). ایمان 
بى پروا و اعتمادى که ایوب بر خدا نشان داد، مهم ترین پیغام در کتاب ایوب است. 
ما بیش تر روى این متمرکز مى شویم که چرا او رنج کشید، در نتیجه از درس هاى 

دیگرى که در این کتاب هست غافل مى مانیم. 
ایمان ایوب مرا شگفت زده مى کند، این آیات مرا به چالش مى کشد و تقویت 

مى کند که در هر شرایطى به خدا اعتماد کنم.
ایوب شکایت کرد و فکر مى کرد مستحق رنجى که تحمل مى کرد نیست، اما 
از اعتماد به خدا دست نکشید. در آخر، خدا دو برابر آنچه از دست داده بود به 
او برگرداند، تصور مى کنم که این یک حس عالى اى بود. من کاملاً ایمان دارم 

که خدا به کسانى که به اعتماد به او ادامه مى دهند، پاداش مى دهد.
تعداد خیلى کمى از ما مى توانیم از موقعیت هاى مصیبت بار، بدون کمى گله 
و شکایت عبور کنیم، و احتمالاً چنین فکر نکنیم که سزاوار این مشکلات نیستیم. 
اما در میانه ى تمام اینها، مى توانیم هر روز اعتماد کردن به خدا را انتخاب کنیم، 
و اگر در هر روز این کار را انجام دهیم، قادر به رویارویى با هر شرایط دشوار 

دیگرى خواهیم بود. 

چه آینده اى در انتظار من است؟
پیشگوها  به  دلار  میلیون ها  مردم  بدانیم.  را  آینده  داریم  دوست  ما  همه 
مى پردازند، به این امید که اطلاعاتى از آینده شان بگیرند. کلام خدا چنین اعمالى 
کارها  اینطور  براى  پول  همه  این  مردم  که  است  عجیب  و  مى کند،  محکوم  را 
کارها  قبیل  این  انجام  به  نیازى  مى کنیم،  اعتماد  خدا  به  ما  وقتى  مى پردازند. 
نداریم، چون مى دانیم او آینده ما را در زمان خودش آشکار خواهد کرد، و تا 

زمانى که این کار را کند، به او اعتماد مى کنیم.
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آبراهام لینکلن گفته است: "بهترین چیز درمورد آینده این است که یک روز 
فکر  شویم؟  مطلع  خودمان  آینده  از  مى خواهیم  واقعاً  آیا  مى آید."  وقتش  در 
بودیم. هر زندگى  مى کنم به محض دانستن آن، آرزو مى کنیم کاش نپرسیده 
پر از اتفاقات خوب و اتفاقات بد است. اگر ما آینده را ببینیم، احتمالاً درمورد 
برخى از قسمت ها ى آن هیجان زده بشویم، اما آن شور و شوق پس از اینکه با 

قسمت هاى دردناك، ناامید کننده و دشوار روبرو شویم؛ کم رنگ خواهد شد.
قادر  را  ما  مى شویم  مواجه  یک  به  یک  سخت  روزهاى  با  که  حقیقت  این 
مى سازد که بدون تسلیم شدن با آنها روبه رو شویم. تا زمانى که اعتماد و تکیه  
ما بر خداست قادر هستیم که هرکارى را در طول همان یک روز انجام دهیم. 
بیش از اندازه فکر کردن درمورد مشکلات مان باعث مى شود ذهن ما از کار 
بیفتد و از زندگى دلسرد شویم. اگر آینده را بدانیم، وسوسه مى شویم که براى 
همه سختى هایى که در آن دیدیم فکر کنیم و نگران شویم، و بیش تر سردرگم 
خواهیم شد. من کاملاً اطمینان دارم که اگر خدا مى خواست ما آینده را بدانیم، 
او حتماً ترتیباتى مهیا مى کرد که این امر محقق مى شد. هر آنچه او از ما مخفى 
مى کند براى دلیلى نیکو است، و ما مى توانیم در این اطمینان که او هرچه را لازم 
است بدانیم، در زمان مناسب براى ما آشکار خواهد کرد آرامش داشته باشیم.

گاهى در فراوانى هستیم و گاهى همه چیز از بین رفته است، و پولس ما را 
تشویق مى کند در هر دو حالت قانع باشیم (فیلیپیان 4: 11-12 را ببینید). خدا از 
هردوى این  شرایط در زندگى ما استفاده مى کند. همه ى فصول مثل هم نیستند، 
اما وقتى آنها با هم کار مى کنند، زندگى زیبایى بوجود مى آورند. وقتى ما فصل 
یکبار  گل ها  و  مى رسیم،  بهار  به  سرانجام  مى کنیم،  تحمل  را  زمستان  طولانى 

دیگر در زندگى هایمان شکوفه مى کنند.
من تمام اتفاقات آینده ام را نمى دانم، اما اطمینان دارم که فوق العاده خواهد 
بود، و ایمان دارم براى شما هم همینطور خواهد بود. بیایید  هر روز از زندگى 
را با تمرکز فقط بر روى همان روز سپرى کنیم و از پیروزى اى که خدا از طریق 
اعتماد کردن به او با تمام قلب و فکر، به ما مى دهد لذت ببریم. لطفاً این اشتباه 
را مرتکب نشوید که امروزتان را با نگرانى براى فردا هدر دهید! خدا شما را در 
دستانش برگرفته است، شما در فکر او جاى دارید، و شما مى توانید هرچه را 
که نیاز هست، توسط  او که قوت شماست انجام دهید (فیلیپیان 4: 13 را ببینید).
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کیست از شما که از خداوند مى ترسد، و سخن خادم
او را مى شنود؟ هرکه در تاریکى سالک است و 

روشنایى ندارد، بگذار بر نام یهوه توکل کند و بر 
خداى خویش اعتماد بندد.

اشعیا 50: 10

اعتماد کردن بر خدا وقتى اتفاقات خوشایند در زندگى پیش مى آید یک چیز 
است و زمانى که همه چیز بهم ریخته است چیز دیگرى. و این هم چیز کاملاً 

متفاوتى است وقتى که ما هیچ نورى براى موقعیت مان یا آینده قائل نیستیم.
امر  روشنایى  در  خدا  به  کردن  "اعتماد  مى گوید:  اسپورجن*  چارلز 

به  رسیدن  راه  سریع ترین 
آرامش، یادگیرى اعتماد کردن به 

خدا است.

انسان  است."  ایمان  این   – تاریکى  در  او  به  اعتماد  اما  نیست،  قابل ملاحظه اى 
داشته  زیادى  اطلاعات  مى خواهد  او  دارد.  دانستن  براى  سیرى ناپذیر  اشتهاى 
باشد، چون ایمان دارد دانش به او ابزارى مى دهد که زندگى اش را کنترل کند. اما 
وقتى ما وارد ارتباط با خدا مى شویم، از کنترل کردن دست برمى داریم و به او 
اعتماد مى کنیم تا راه را به ما نشان دهد. بیش تر ما بدون کمک خدا نمى توانیم این 
کار را انجام دهیم، پس او ما را کمک مى کند! او اجازه مى دهد وارد موقعیت هایى 
شویم که نمى توانیم آنها را درك کنیم، و وقتى سؤالى مى پرسیم، او هیچ پاسخى 
به ما نمى دهد. زندگى پر از اسرار است، و انتخاب هاى ما براى چگونه برخورد 
کردن با آنها محدود است. ممکن است براى فهمیدن مسائلى که فقط در دانش خدا 
مخفى است، سردرگم و ناامید شویم، یا مى توانیم نظر بقیه ى مردم را درمورد 

بپرسیم.  مى افتد  اتفاق  ما  زندگى  در  آنچه 
گرچه این گاهى به ما کمک مى کند، ولى گاهى 
سریع ترین  مى کند.  بیش تر  را  ما  سردرگمى 
راه رسیدن به آرامش، یادگیرى اعتماد کردن 

Charles Spurgeon *
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به خدا است. من ایمان دارم اعتماد به خدا یکى از راه هایى است که از طریق آن 
ما احترام خود را به خدا نشان مى دهیم. این کار احترام را نشان مى دهد و اعلام 

مى کند که ما به کلام او ایمان داریم و به شخصیت او اعتماد مى کنیم.
روح ترس، ریشه اشتیاقِ سیرى ناپذیر ما براى داشتن تمام پاسخ ها براى 
زندگى است. ما مى خواهیم بدانیم بعد چه اتفاقى مى افتد و دقیقاً چه چیزهایى 
کند  شگفت زده  را  ما  که  چیزى  هیچ  ما  آمد.  خواهد  پیش  ما  براى  آینده  در 
نمى خواهیم، لااقل چیزهایى که به طور کامل مایه ى شادى  ما را فراهم نمى کنند.
گرچه چیزهاى زیادى وجود دارد که خدا بینش لازم براى فهم آنها را به ما 
مى دهد، اما همیشه او  این کار را نمى کند، و وقتى این کار را نمى کند، امن ترین 
گزینه   اى که در پیش ما وجود دارد، اعتماد کردن به اوست. وقتى به خدا اعتماد 
مى کنیم و مى خواهیم صبور باشیم، خواهیم دید که او ما را هرگز سرخورده نمى کند.

من متوجه شده ام که ندانستن امرى آزار دهنده و مولد استرس است. فکر ما 
مدام از جایى به جاى دیگر مى رود، و سعى مى کند معنایى پیدا کند، اما عجیب 
است، حتى وقتى فکر مى کنیم همه چیز را پیدا کردیم، ممکن است هنوز در اشتباه 
باشیم. ما دوست داریم هر چیز زندگى را در فضایى کوچک وجمع وجور پشت 
سر بگذاریم، اما زمان هایى هست که زندگى ما بى نظم و بهم ریخته است نه مرتب. 
هیچ کس از جمله خدا، کارى که ما مى خواهیم را انجام نمى دهد، و ما فقط احساس 
ناامیدى مى کنیم. بارها در زندگى من، توقعاتم را بر پایه آنچه فکر کردم دارد 

انجام مى شود گذاشتم، و وقتى آنطور پیش نرفت ناامید شدم.
چنین وضعیت هایى مى توانند راه هایى باشند براى یادگیرى ما، و براى این 
منظور لازم است آرام بمانیم و از خدا بخواهیم به ما نشان دهد که در کجا اشتباه 
فکر کرده ایم. در مورد خودم، پى بردم که من معمولاً با توجه به آنچه خودم تمایل 
دارم پیش بیاید، برنامه ریزى مى کنم، به جاى اینکه به آنچه خدا مى خواهد توجه کنم.
برداریم  مى توانیم  زندگى مان  اوضاع  درباره  که  ایمان  قدم  بنیانى ترین 
اینست که بگوییم:"خداوندا، چیزى که مى خواهم اتفاق بیفتد این است، اما اراده 

تو محقق شود نه خواست من!"
در اوایل خدمتم، گروهى دوست انتخاب کردم که فکر مى کردم با من کار 
خداست،  کلام  تعلیم  که  داده  نشان  من  به  خدا  آنچه  تولد  در  و  کرد  خواهند 
مرا کمک خواهند کرد. لطفاً توجه کنید که گفتم من آنها را انتخاب کردم. من 
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این کار را بدون دعا و وحتى بدون داشتن تأیید خدا انجام دادم. وقتى عیسى 
شاگردانش را انتخاب کرد (کسانى که قرار بود با او کار کنند)، او تمام شب قبل 

را دعا کرد. (لوقا 6: 12-13 را ببینید).
افرادى که من انتخاب کردم انتخاب خدا نبودند، و نتیجه فاجعه بود و باعث 
شد من از نظر احساسى رنج زیادى را تحمل کنم. آنها درمورد من سخن چینى 
کردند، دروغ گفتند، تهمت بى اساس زدند، و من پیش از آغاز حرکت در مسیر 

دستیابى به اهدافم، تقریباً از مسیر خارج شدم.
انتخاب هایى که درمورد رفاقت با افراد انجام مى دهیم بسیار مهم هستند، 
مخصوصاً وقتى که با آنها در تماس نزدیک و شخصى هستیم. شیطان اغلب از 
مردم استفاده مى کند، حتى مسیحیان، تا ما را زخمى و ضعیف کند. مردم ممکن 
است صمیمى و بى ریا باشند و در عین حال بدون ریا هم در اشتباه باشند. این 
گروهى که گفتم فکر مى کردند که از خدا چیزهایى درمورد من مى شنوند که 

دعا باید پیش از هر تصمیم مهمى 
که مى گیریم باشد.

مطلقاً صحت نداشتند، و غرور آنها درنهایت باعث سقوط آنها شد.
توسط چنین موقعیت هایى در زندگى، با سختى یاد گرفتم که دعا باید پیش از 

هر تصمیم مهمى که مى گیریم باشد. جسارت 
این  نمى کند!  خشنود  را  خدا  ما  خودرأیى  و 
اشتباه را نکنید که ابتدا برنامه ریزى کنید و 

بعد دعا کنید که خدا نقشه شما را عملى کند. اول دعا کنید و بگذارید روح القدس 
شما را به سوى اراده ى نیکوى خدا براى زندگى تان راهنمایى کند.

راضى از ندانستن
پولس رسول مردى با تحصیلات بالا بود و در زندگى اش به جایگاهى رسید 
که گفت: "زیرا عزم جزم کرده بودم در مدتى که در بین شما هستم چیزى ندانم 
جز عیسى مسیح، آن هم عیساى مصلوب" (اول قرنتیان 2: 2). در معرفى انجیل 
به مردم، او مى گفت که نجات توسط مسیح یک راز است و یک سرّ الهى، اما 
او باور کردن را به جاى فهمیدن آن انتخاب کرده است. افراد بى شمارى وجود 
دارند که حاضر نیستند از سادگى و ایمان کودکانه لذت ببرند. آنها مى خواهند 
تمام پیچیدگى صلیب مسیح و نجات از طریق او را با عقل و منطق بفهمند، اما 

این واقعیت فقط توسط قلب مى تواند درك  شود نه فکر. 
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اگر ما سؤالات بى جواب در زندگى نداریم، این یعنى به ایمان هم نیازى نداریم. 
مى توانیم بگوییم ایمان مى تواند جاى پاسخ را بگیرد! ما باید به دنبال شناخت کلام 
باشیم، تا خدا را  و اراده ى او را بشناسیم، به جاى اینکه در جستجوى بى انتها براى 
یافتن جواب به تمام سؤالات مان باشیم. وقتى مردم بپرسند که در زمان روبرو 
شدن با یک مشکل چه کار خواهیم کرد، خیلى ساده مى توانیم بگوییم: "نمى دانم." 
به مردم بگویید براى هرچیز دعا مى کنید و در قلب خود مطمئن هستید که خدا در 
زمان صحیح مسیر درست را به شما نشان خواهد داد. حتى اگر کمى بیش تر از 
همیشه با اعتماد به نفس به نظر مى آیید، همچنان ایمان تان را اعلام کنید. اگر اعتماد 
به خدا را انتخاب مى کنیم، در نهایت احساسات ما با تصمیم ما درگیر خواهند شد.

این که براى اسرار زندگى دنبال جواب بگردیم امر اشتباهى نیست، اما وقتى که 
نگران و ناامید مى شویم، نشان مى دهد که ما در جستجو ى خود خیلى دور رفته ایم.

دارم  ایمان  من  و  مى کنند،  تجربه  زیادى  پریشانى  زندگى  طول  در  مردم 
در  چیز  همه  دانستن  به  نیاز  حس  بودن  خارج  تعادل  از  نتیجه ي  آن  بیش تر 
آنهاست. آیا مى توانید زمانى که در تاریکى هستید و اتفاقاتى را که پیش مى آید 
نمى فهمید، به خدا ایمان داشته باشید؟ این همان نوع ایمانى هست که خدا آن را 
جستجو مى کند. او مى خواهد به او اعتماد کنیم، خصوصاً زمانى که در تاریکى 
هستیم، یا زمانى که زندگى یک سّر است و ما عمل خدا را نمى بینیم یا حضور 
کمک  چون  هستند،  مفید  ما  براى  به راستى  ایام  این  نمى کنیم.  احساس  را  او 
مى کنند در ایمان رشد کنیم. کتاب مقدس از ایمان کوچک و ایمان بزرگ صحبت 
مى کند، چرا ما باید به ایمان کوچک راضى باشیم، وقتى مى توانیم ایمان خود را 

با ایمان به خدا در زمان هاى سخت، پرورش دهیم؟

" نیاز به دانستن"
در این اواخر فیلمى تماشا مى کردم  در مورد دو مأمور اف.بى.آى که وظایف 
متفاوتى از یکدیگر داشتند. یکى تمام اطلاعات محرمانه در خصوص پرونده اى 
را در اختیار داشت، در حالى که دیگرى از آنها خبر نداشت، و هر وقت از او 
دانستن"  به  "نیاز  پایه  بر  اطلاعات  این  مى گفت  مى کرد،  اطلاعات  درخواست 
دسته بندى شده است. به کلامى دیگر، کسانى که از جزئیات کامل پرونده اطلاع 

دارند،  تنها کسانى هستند که واقعاً نیاز به دانستن آن اطلاعات دارند.
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من فکر مى کنم خدا با ما بر همین پایه عمل مى کند. اگر لازم است چیزى را 
بدانیم، همیشه مى توانیم مطمئن باشیم که او به ما خواهد گفت، اما اگر لازم به 
دانستن نباشد، یا براى ما بهتر باشد که ندانیم، پس او به ما نخواهد گفت، و ما 

مى توانیم و باید، یاد بگیریم که با این واقعیت کنار بیاییم.
نگرانى  باعث  و  بگذارد  بار  ما  جان  بر  مى تواند  چیزها  بعضى  دانستن 
زمان هایى  چنین  در  نداریم.  لازم  را  این  ما  از  هیچ کدام  و  شود،  پریشانى  و 
تلفنى  کسى  با  گذشته  هفته ى  باشد!  آرامش دهنده  بسیار  مى تواند  ندانستن 
او  ما  دو  هر  که  کسى  مورد  در  ناخوشایند  موضوع  یک  و  مى کردم  صحبت 
را مى شناختیم، و زندگى سالمى نداشت پیش آمد. ما صحبت مى کردیم و من 
از  سؤالى  دوستم  نگویم.  غیرضرورى  چیزى  یا  نکنم  بدگویى  بودم  مواظب 
وضعیت او از من پرسید، و پیش از اینکه فکر کنم که جواب بدهم یا نه، گفت: 

"فکرش را نکن، لازم نیست من آن را بدانم." 
این نشان دهنده ى بلوغ روحانى است، و این مى تواند براى تمام ما الگو باشد. 
خیلى فرق هست بین وقتى که مى خواهیم چیزى را از روى کنجکاوى بدانیم یا براى 
اینکه اوضاع را کنترل کنیم، یا اینکه گاهى مى خواهیم بدانیم چون حقیقتاً ضرورى 
است که بدانیم. به جاى اینکه از سؤالات و مسائل زندگى نگران و پریشان شویم، چرا 
به سادگى به خدا اعتماد نمى کنیم که بر مبناى "نیاز به دانستن" براى ما عمل کند؟

در کتاب مقدس موقعیت هایى هستند که به انسان ها گفته شده با خدا محاجه 
کنند، ولى آن موقعیت ها به این موضوع اشاره ندارند که ما باید همچنان در پى 
درك کردن چیزهایى باشیم که خداوند هنوز قصد ندارد آنها را بر ما مکشوف 
سازد. دو آیه به عنوان مثال آورده شده است تا تفاوت بین محاجه کردن در  

اراده ى خدا و خارج از اراده ى خدا نشان داده شود. 
گناهان  اگرچه  بیاوریم:  حجت  یکدیگر  برابر  در  تا  بیایید  مى گوید:  خداوند 
همچون  اگرچه  و  شد؛  خواهد  سفید  برف  همچون  باشد،  ارغوان  چون  شما 

قرمز، سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.
اشعیا 1: 18

بر تمام دل خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما.
امثال 3: 5
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یک بار دیگر، مى خواهم روشن کنم که سؤال کردن از خدا اشتباه نیست. او 
اغلب دوست دارد با ما محاجه کند. هرگز اجازه ندهید استدلال سالم، زشت و 
ناسالم شود. بگذارید صلح بر دل هایتان حاکم باشد (کولسیان 3: 15 را ببینید). 
به کلامى دیگر، بگذارید آرامش محک شما باشد که آیا خداوند از سؤالاتى که 

پرسیده اید خشنود است یا نه.

زمانى که به نظر مى رسد هیچ راهى نیست
اگر خودمان را متقاعد کنیم که هیچ راهى براى مشکل ما وجود ندارد، ترس 

راهى  ما  که  علت  این  به  فقط 
نیست  معنى  این  به  نمى شناسیم 

که راهى وجود ندارد. 

بر ما غلبه خواهد کرد. چند بار این جمله را گفته یا از دیگران شنیده ایم :"هیچ 
این  به  فقط  نیست"؟  مشکل  این  براى  راهى 
معنى  این  به  نمى شناسیم  راهى  ما  که  علت 
نیست که راهى وجود ندارد. عیسى مى گوید: 
"من راه هستم" (یوحنا 14: 6). اشعیا مى گوید 
خدا: "نابینایان را به راهى که نمى دانند رهبرى خواهد کرد" (اشعیا 42: 16). خدا 
مانند  او  براى  تاریکى  چون  کند،  هدایت  تاریکى  در  را  ما  که  دارد  توانایى 
روشنایى است. ما ممکن است در مسائلى که پیش مى آید در تاریکى باشیم، اما 
خدا نور است و او هیچ وقت در تاریکى ساکن نمى شود. داوود سراینده مزمور، 
خدا  به  کردن  اعتماد  درمورد  را  کتاب مقدس  باب هاى  بزرگ ترین  از  یکى 

مى نویسد، مى گوید:
قرار  دریا  کران هاى  دست ترین  دور  در  و  کنم،  پرواز  سحر  بال هاى  بر  اگر 
مرا  راستت  دست  و  بود،  خواهد  راهنما  مرا  تو  دست  نیز  آنجا  حتى  گزینم، 
نور  و  کرد،  خواهد  پنهان  مرا  تاریکى  "بى گمان  گویم:  اگر  گرفت.  خواهد 
گرداگردم به شب بدل خواهد شد"، اما حتى تاریکى نیز نزد تو تاریک نیست، 
تو  نزد  روشنایى  و  تاریکى  که  چرا  است؛  روشن  روز  همچون  شب  بلکه 

یکسان است.
مزمور 139: 12-9

وقتى ما فصلى طولانى از رنج داشته ایم، یا با مسائلى بیش از حد دشوار 
روبرو هستیم، غیر عادى نیست که ناامید شویم و شروع مى کنیم به فکر کردن 
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خواهیم  فکرهایى  چنین  ما  شد.  خواهد  دائمى  ما  زندگى  براى  شرایط  این  که 
کرد: این وضع متوقف نخواهد شد. من هر کارى که مى دانستم کرده ام، هیچ 
کدام نتیجه اى نداشت. ظاهراً دیگر راهى نیست!  اما خدا داستان متفاوتى براى 

تعریف دارد. او مى گوید:
چیزهاى پیشین را دیگر به یاد میآورید، و به امور قدیم میندیشید. 

هان، اکنون من کار تازه اى مى کنم: هم اکنون در حال پدید آمدن است؛ 
آیا آن را تشخیص نمى دهید؟ من در بیابان راهى پدید مى آورم، 

و در برهوت نهرها جارى مى سازم.
اشعیا 43: 19-18

این آیات بارها مرا در زندگى ام تشویق کرده است، و دعا مى کنم براى شما هم 
همین طور باشد. وقتى آسیب دیده اید، به یاد آورید که خدا راهى مهیا خواهد کرد!

موردى از گذشته خود را به یاد آورید که به نظر مى آمد راهى نیست، و او راهى 
براى شما مهیا کرد و به خاطر داشته باشید که او دوباره این کار را انجام خواهد 
داد! راه هاى او راه هاى ما نیست، اما همان طور که اشعیا مى گوید، او حتى در بیابان 

مى تواند راهى مهیا سازد و مى تواند نهرى در صحراى زندگى ما جارى سازد.
حتى زمانى که تصمیم مى گیریم که باور کنیم که او راهى مهیا خواهد کرد، 
ممکن است سؤال دیگرى براى ما پیش آید: "چه موقع این کار را خواهد کرد؟" 
فقط خدا مى داند، و بیش تر وقت ها زمانى که این سؤال را از او مى پرسیم، به نظر 

مى رسد علاقه اى به جواب ندارد. چون او مى خواهد ما به او اعتماد کنیم.



فصل 15
در اتاق انتظار خدا 

(بخش 1)
صبر و زمان  قوى ترین جنگجویان هستند.

لئو تولستوى

اگر شما مثل من هستید، پس یادگیرى صبور بودن یکى از چالش هاى بزرگ 
زندگى شما است.

و  خانواده  که  جایى  بوده اید،  بیمارستان  انتظار  اتاق  یک  در  تابه حال  آیا 
دوستان منتظر پزشک هستند تا خبرى از عزیزشان که جراحى داشته بیاورد؟ 
بیشتر مردم وقتى منتظر هستند کمى نگرانند و در چهره شان فشار و علایم 
آنها  نمى دانند.  هیچ  اما  هستند،  نتیجه  یک  منتظر  آنها  مى شود.  دیده  اضطراب 
انتظار مى کشند، انتظار مى کشند، و انتظار مى کشند. آیا خبرها خوب خواهند 
بود یا بد؟ اگر انتظار چند ساعت طولانى تر از توقع شود، این انتظار مى تواند 
در  و  شود  و منفى تر  تاریک تر  فکرهاى آنها ممکن است  شود.  نگران کننده تر 

دنیاى طبیعى این امر مى تواند قابل فهم محسوب شود.
حالتى  چه  هستیم  خدا  انتظار  اتاق  در  ما  وقتى  که،  است  این  بزرگ  سؤال 
خبرهاى  منتظر  صبورانه  یا  هستیم،  نگران  فشار،  تحت  پریشان،  آیا  داریم؟ 
خوب هستیم؟ اگر انتظار ما کمى طولانى تر از آنچه فکر مى کردیم شود، بازهم 
مثبت و امیدوار باقى مى مانیم؟ ما مى گوییم به خدا اعتماد داریم، اما آیا ثمره ى 

اعتماد کردن به او را نشان مى دهیم؟

خدا براى همیشه درحال عمل کردن است
به نظر مى رسد خدا به ندرت براى چیزى عجله مى کند، و ما معمولاً براى همه 
چیز عجله داریم! این که خدا راهى مهیا خواهد کرد براى ما رضایت بخش نیست؛ 
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باید بدانیم کىِ راهى مهیا مى کند. کلام خدا به ما وعده مى دهد که در زمان مقرر، 
خدا آنچه باید انجام دهد را انجام مى دهد، اما زمان مقرر چه موقع است؟ این زمانى 
است که خدا تعیین مى کند و به ندرت اجازه مى دهد که ما بدانیم چقدر طول خواهد 

کشید. خداوند ما مى داند که ما چقدر توانایى داریم و به ما فشار نخواهد آورد.
آنچه در نظر ما زمانى طولانى انگاشته مى شود، در شیوه ي نگرش خدا به 

مسائل زمانى کوتاه محسوب مى شود: 
هزار  همچون  روز  یک  خداوند  نزد  که  مباشید  غافل  نکته  این  از  عزیزان،  اما 

سال است و هزار سال همچون یک روز.
دوم پطرس 3: 8

خدا همه چیز را در پرتو ابدیت مى بیند؛ بنابراین، عجله نمى کند. او انتها را از 
ابتدا مى بیند. او در جایى که ما مى رویم بوده است، و دقیقاً مى داند چه اتفاقى 
خواهد افتاد! او همیشه براى کارى که مى کند دلیل خوبى دارد، وقتى یاد بگیریم 

که باور کنیم، مى توانیم در انتظار، چه کوتاه و چه طولانى به او اعتماد کنیم.
گاهى چیزهایى را مى خواهیم پیش از اینکه به حد کافى بالغ شده باشیم تا 
بتوانیم آن را به طور مناسب بکار ببریم، اما خدا بهترین زمان را مى داند، و من 
مى توانم به شما اطمینان دهم که او تا رسیدن زمان مناسب چیزى به ما نمى دهد. 
خدا ممکن است بگوید،"صبر کن" و حتى ممکن است بگوید،"نه"،  اما هرچه که 
تصمیم بگیرد در کامل ترین شکل و کامل ترین زمان انجام خواهد شد. هرچه خدا 

درباره ى زندگى ما و ارتباط ما با او انجام مى دهد براى نیکویى ما است!
به عنوان فرزندان خدا، ما ثمره ى صبر روح القدس را در خود داریم، با توجه 
تا  بگذرد  خدا  با  ما  رفتن  راه  از  سال  چند  باید  معمولاً  اما  غلاطیان 5: 22،  با 
آشکار شدن بیش تر آن را ببینیم. این ثمره به عنوان یک بذر در ما کاشته شده 

است، و براى رشد کردن و قوى شدن نیاز به زمان و تجربه دارد.
ریشه ى لغت یونانى که "صبر" ترجمه شده است به معنى "در تحت چیزى 
باقى ماندن" است – در کلامى دیگر، تحمل کردن چیزى با اینکه ممکن است 
ناخوشایند و یا حتى دردناك باشد. یعنى قبول کردن شرایط موجود تا رسیدن 
به نقطه ى نهایى. اکثر ما مى خواهیم از هرچه که باعث رنج ما مى شود فرار کنیم. 
فکر تحمل مشکلات وقتى که دست کم نمى دانیم چقدر طول خواهد کشید، بسیار 
نمى دهد،  ما  به  را  داریم  دوست  ما  که  پاسخى  همیشه  خدا  است.  ناخوشایند 
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چون او به رشد روحانى ما متعهد است، و از دید او این مهم تر  است تا اینکه 
فوراً ما را از تجربه اى که از آن مى گذریم، خلاصى دهد.

پیش از اینکه چیز زیادى راجع به اعتماد کردن به خدا بدانم، واقعاً سرخورده 
مى شدم وقتى احتیاج داشتم خدا کارى برایم انجام دهد و مى دانستم این کار 
که  مى فهمم  من  الان  نمى کرد.  کارى  هیچ  او  اما  است  ساده  بسیار  او  براى 
کردن  کار  حال  در  خدا  اما  نمى کرد،  تغییر  من  شرایط  در  چیز  هیچ  اگر  حتى 
در من بود. او ایمان من را وسعت مى داد، و آن را قوى تر مى کرد. چون من 
نمى دانستم چطور به خدا اعتماد کنم، در تمام مدتى که باید انتظار مى کشیدم، 
حس بیچارگى داشتم، و مطمئن هستم اگر آن موقع مى دانستم که چطور باید 

به خدا اعتماد کنم، این انتظار کوتا ه تر مى شد.
هر چه ما تجربه ى بیش ترى در رابطه مان با خدا بدست آوریم، زندگى آسان تر 
مى شود. ما یاد مى گیریم که گرچه او معمولاً زود وارد عمل نمى شود، ولى در حقیقت 
هرگز هم دیر نمى کند – حداقل بنا به زمان بندى خودش. صبر فقط توانایى منتظر 
ماندن نیست، بلکه نحوه ى رفتار ما وقتى که منتظریم هم هست. ما براى چیزهاى 
زیادى در زندگى منتظر خواهیم شد، اما "صبورانه منتظر ماندن" هدفى است که خدا 
براى ما در فکرش دارد. صبورانه منتظر ماندن ممکن نیست، مگر اینکه اعتماد کنیم 
که شخصیت خدا بى نقص است، او نیکوست و نیکویى اش را در طى زندگى مان به 
ما نشان مى دهد. فقط چون چیزى "حس" خوبى به من نمى دهد به این معنى نیست 
که خوب نیست. ممکن است در نهایت متوجه شوم که آن چیزى که در مقطعى فکر 

مى کردم براى من بد است، در دراز مدت براى من بسیار خوب بوده است.

هرگز خیلى دیر نیست
مارتا و مریم براى عیسى پیغام فرستادند که برادرشان ایلعازر بیمار است. 
کتاب مقدس مى گوید عیسى مارتا و مریم و ایلعازر را بسیار دوست داشت، و آنها 
دوستان عزیزش بودند. وقتى عیسى شنید ایلعازر بیمار است، پیش از رفتن به دیدار 
او، دو روز بیش تر در جایى که بود مانْد (یوحنا11: 3-6 را ببینید). زمانى که عیسى 
رسید ایلعازر مرده بود و چهار روز بود که در قبر بود. سؤال طبیعى اینست که: "اگر 

عیسى آنقدر او را دوست داشت، چرا قبل از رفتن براى کمک به آنها، درنگ کرد؟"
او صبر کرد چون مى خواست زمانى به آنجا برسد که درست کردن اوضاع 
غیر ممکن به نظر برسد. وقتى عیسى به آنجا رفت، مارتا گفت: "سرورم، اگر 
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اینجا بودى، برادرم نمى مُرد" (یوحنا 11: 21). ما اغلب همین سخنان را بسته 
مى خواستى،  تو  اگر  "عیسى،  مى گوییم:  یا  مى کنیم  فکر  خودمان  موقعیت  به 
مى توانستى جلوى این اتفاق را بگیرى." مسلماً ما هم همانند مارتا سرخورده 
مى شویم و نمى فهمیم که چرا خدا اجازه داد چنین چیز دردناکى براى ما رخ 

دهد، درحالیکه مى توانست جلوى آن را بگیرد. 
که  را  واقعیت  این  عیسى  که  مى دانید  هستید،  آشنا  ایلعازر  داستان  با  اگر 
ایلعازر براى چند روز است که مرده، به عنوان مانع غیر قابل عبور نمى دید. 
در حقیقت، او به دنبال موقعیتى غیرممکن بود که به اقوام و دوستان ایلعازر و 
حتى ما یاد بدهد که با خدا همه چیز ممکن است و براى او هیچ وقت خیلى دیر 
نیست تا نتواند کارى را که لازم است انجام دهد. عیسى ایلعازر را از مردگان 
برخیزانید، و من مطمئنم بعد از مشاهده ى این معجزه، همه از این که این اتفاق 
زنده  مرده اى  ندیدم  شخصاً  من  گرچه  بودند.  خوشحال  داد  رخ  شکل  این  به 
شود، اما دیده ام که خدا به بسیارى از موقعیت هاى مرده حیات بخشیده است. 
فکر مى کنم این داستان باید به مثابه ى مثالى از این حقیقت تلقى شود که هرگز 

براى خدا آن قدر دیر نیست که در زندگى ما معجزات انجام دهد.  
به جاى اینکه از خدا بخواهیم به روش ما عمل کند، مى توانیم به یاد آوریم 
که در دراز مدت، راه او همواره از راه هاى ما بهتر بوده است. اسرار زیادى در 
حکمت خدا مخفى است. ما همیشه علت اتفاقات پیش آمده را نمى فهمیم، اما این 

مزیت را داریم که به خدا اعتماد کنیم و این کار درد ما را قابل تحمل مى کند.

 بخش زیادى از زندگى ما به خاطر 
که  چیزهایى  بابت  بدبختى  حس 
هدر  نداریم،  را  تغییرشان  قدرت 

رفته است.

صبر قدرت  است
صبر به ما قدرت مى دهد که وقتى منتظر 
عملى شدن خواسته هایمان هستیم بتوانیم از 
زندگى  از  زیادى  بخش  ببریم.  لذت  زندگى 
که  چیزهایى  بابت  بدبختى  حس  به خاطر 
قدرت تغییرشان را نداریم، هدر رفته است. 

اگر مى توانیم چیزى ناخوشایند را تغییر دهیم، باید این کار را بکنیم، اما اگر 
نمى توانیم، باید به خدا اعتماد کنیم و مصمم باشیم که تا وقتى که منتظر عمل او 
هستیم، حس بیچارگى را به درون خود راه ندهیم. هر روزى که هدر مى دهیم 
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غیر قابل بازگشت است، شخص حکیم و عاقل هیچ فرصتى را که خدا به او داده 
تا روى زمین باشد به هدر نمى دهد. 

سرخوردگى، یأس، و درماندگى هرگز اوضاع بد را خوب نکرده  اند، اما مى توانند 
باعث بیمارى، کوتاهى عمر، و خرابى روابط بشوند. یعقوب رسول گفت یک مرد 
صبور "بالغ و کامل شده ... چیزى کم ندارد." وه! این براى من خیلى سخن خوبى 
بود، مطمئنم براى شما هم همین طور. وقتى این آیات را مى خوانم، وسوسه مى شوم 
که فکر کنم، کاش صبور بودم، اما الان چنین نیستم، اما مى توانیم از بى صبرى آزاد 

شویم. راهى وجود دارد، و این راه از طریق تفکر درست است.
اگر فکر کنم که من باید چیزى را داشته باشم تا شاد باشم، این تفکر مرا 
به یأس و درماندگى مى رساند. اما اگر من فکرم را عوض کنم که من به خدا 
او  آرامى  به  من  بنابراین،  است؛  کامل  او  زمان بندى  مى دانم  و  مى کنم  اعتماد 
داخل خواهم شد و در طول زمانى که منتظر عمل او هستم، از زندگى ام لذت 
خواهم  برد، پس تا زمانى که چنین تفکرى دارم، هیچ کمبودى ندارم. بى صبرى 
ما نمى تواند خدا را در هر کارى که براى حل مشکلات ما انجام مى دهد، به عجله 
وا دارد. یک چیز مسلم است – مهم نیست چقدر طول مى کشد تا خدا براى ما 
عمل کند، صبر این قدرت را دارد که تا وقتى که ما منتظریم، ما را شاد نگه  دارد!
حتى زمانى که فکر مى کنیم هیچ اتفاقى نمى افتد، همیشه چیزى در حال وقوع 
است. به رشد درخت توجه کنید. ما نمى توانیم آن را ببینیم، اما درخت همیشه رشد 
مى کند. بلندتر مى شود، و شاخه ها پهن تر مى شوند. مى گویند درختانى که آرام رشد 
مى کنند، میوه بهتر مى آورند، و من فکر مى کنم همین اصل براى انسان ها هم کاربرد 
دارد. ممکن است همیشه نبینیم که شاخه هایمان گسترده تر مى شوند، اما ریشه ى ما 
همیشه در حال عمیق تر شدن است. روزى، ما میوه خوب خواهیم آورد و متوجه 

خواهیم شد که در طى تمام مدتى که در انتظار بودیم، در حال رشد کردن بودیم.

فراموشش کن!
اگر چیزى را از نزدیک تماشا کنیم نمى توانیم رشد آن را ببینیم، اما اگر از 

آن دور شویم و بعد از مدتى برگردیم، آن وقت تعجب خواهیم کرد.
خانواده ى من ملکى داشت که نیاز داشتیم آن را بفروشیم و گرچه براى 
سه سال براى فروشش اعلامیه داده  بودیم، اما مطلقاً هیچ اتفاقى نیفتاد. نه تنها 
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سال،  سه  آن  طول  در  نکرد.  آن  به  هم  نگاهى  هیچ کس  بلکه  نفروختیم،  را  آن 
حتى یک پیشنهاد خرید هم نداشتیم، حتى یک پیشنهاد بد! من سرخورده بودم 
و واقعاً مى خواستم که آن را بفروشیم. براى این موضوع زیاد دعا کردم، با 
فرو ش  و  مى گذشت  که  روز  هر  و  است.  شده  فروخته  که  کردم  اعلام  ایمان 
دعا  به  کردم  شروع  دوباره  صبح،  روز  یک  مى شدم.  مأیوس تر  من  نمى رفت 
کردن، خداوند با قلب من صحبت کرد و گفت: "آن دارایى را فراموش کن و 
سرنوشت آن را در اختیار من قرار بده." من فهمیدم که زمان زیادى را روى 
و  کنم  بیرون  فکرم  از  را  آن  مى خواست  خدا  و  بوده ام  متمرکز  موضوع  این 

صرفاً اعتماد بکنم که او در حال عمل کردن است.
هر وقت فکر فروش دارایى دوباره به ذهنم مى آمد، با خودم فکر مى کردم، همه 
چیز در دستان خداست! در نهایت در خصوص این موضوع به آرامى خدا وارد 
شدم و طى دوهفته آن ملک به فروش رفت! دوست داشتم بگویم که در طى آن سه 
سال انتظار، صبر پیشه کرده ام ولى حقیقت این است که صبور نبوده ام، و بى صبرى 
من باعث شد که روند فروش این قدر طول بکشد. اغلب فکر مى کنیم این ما هستیم 
که براى خدا انتظار مى کشیم، اما در واقع ممکن است این او باشد که منتظر ماست!

یکى از دلایل بى صبرى ما این است که مى ترسیم که آنچه را مى خواهیم 
طرز  مى توانیم  ما  که  بگویم  را  این  دیگر  یک بار  بگذارید  اما  نیاوریم،  بدست 
فکرمان را عوض کنیم و این کمک فوق العاده اى به ما خواهد کرد. به جاى فکر 
کردن به اینکه هیچ اتفاقى نمى افتد، مى توانیم چنین فکر کنیم که، من چیزى را 

در حال رخ دادن نمى بینم،  اما ایمان دارم که خدا در حال عمل کردن مى باشد! 
خدا هر چه در گذشته اتفاق افتاده است، هر چه الان دارد اتفاق مى افتد، و هر 
آن چه را که در آینده اتفاق خواهد افتاد، مى داند، و او بر تمام آنها کنترل دارد – او 
آشفته یا بى صبر نیست. بى صبرى ما از اینجا مى آید که نمى دانیم چطور یا چه 
وقت جواب ما خواهد آمد. هر چه اطلاعات ما کم باشد، راحت تر در اتاق انتظار خدا 
بى صبر خواهیم بود، اما کلام خدا و تجربه به ما مى گوید که زمان بندى او بى نقص 

است و انتظارى را که زیاد هم دوستش نداریم، براى براى خیریت ما خواهد بود.
داستان هایى از مردان و زنان خدا  در کتاب مقدس مى خوانیم و بیش تر ما 
در خفا آرزو کرده ایم که کاش شهادت آنها متعلق به ما بود. دست کم دوست 
که  نمى کنیم  آرزو  احتمالاً  گرچه  گیریم،  قرار  تحسین  مورد  آنها  مانند  داریم 
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تجربیات آنها را داشته باشیم. آنها به راستى عالى هستند، اما بگذارید به شما 
یادآورى کنم که آنها همگى در اتاق انتظار خدا منتظر بوده اند. موسى چهل سال 
در بیابان منتظر بود. داوود بیست سال براى پادشاه شدن منتظر ماند، و از 
این مدت، پانزده سال از دست شائول در غارها پنهان بود. یوسف سیزده سال 
براى آزادى اش منتظر ماند، که ده سال آن در زندان بود. ابراهیم بیست سال 
براى فرزند وعده ى خدا صبر کرد. اگر من و شما مدتى است که در اتاق انتظار 
خدا درنگ کرده ایم، ممکن است روزى شهادت بزرگى داشته باشیم، که کسى 

آن را بخواند و ما را تحسین کند!



فصل 16
در اتاق انتظار خدا 

(بخش 2)
براى خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوى دار؛

آرى، منتظر خداوند باش!  
مزمور 27: 14

درك نکردن معناى درست انتظار کشیدن براى خدا بین مردم بسیار رایج 
زمانى  یعنى  باشد،  بودن  منفعل  معناى  به  ما  براى  انتظار  است  ممکن  است. 
که منتظریم زندگى ما باید از حرکت بازایستد. براى بیش تر ما، سپرى کردن 
زمان هایى که مطلقاً نباید کارى انجام دهیم، بسیار دشوار است، و اگر انتظار 
براى خدا را درست نفهمیده باشیم، این درك اشتباه باعث مى شود که وقتى در 

عمل، زمان انتظار کشیدن فرا برسد، ما قادر به منتظر ماندن نباشیم. 
مطالعه ى عمیق تر روى ریشه ى لغت "انتظار" نشان مى دهد که انتظار براى 
خدا در حقیقت از لحاظ روحانى بسیار فعال انگاشته شده است. گرچه ممکن 
است خدا از ما بخواهد که تا ایجاد تغییر در شرایطمان آرام منتظر بمانیم، اما او 
نمى خواهد که هیچ کارى هم انجام ندهیم. او مى خواهد که ما دید انتظار نسبت 
به کارى که انجام مى دهد داشته باشیم، او از ما مى خواهد که امیدوار و از او 
متوقع باشیم که کارهاى عالى در زندگى ما انجام خواهد داد. او مى خواهد از 
او بابت آنچه انجام مى دهد سپاسگزار باشیم، حتى پیش از اینکه نتیجه را با 

چشمان فیزیکى خود ببینیم. 
فکرهاى ما و رفتار ما اگر درست مدیریت شوند، مى توانند زمانى که ما در 
اتاق انتظار خدا هستیم ما را شاد نگه دارند. این دو نوع تفکر را ملاحظه کنید و 

ببینید کدام یک مى تواند مولد شادى باشد:
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یک چنین طرز فکرى وجود دارد:
●   مدت زیادى منتظر مانده ام، فکر نمى کنم بتوانم بیش تر از این در انتظار بمانم.

●  هیچ اتفاقى در حال رخ دادن نیست!
●  حس مى کنم خدا کاملاً مرا فراموش کرده است.

●   مى ترسم براى مشکل من راه حلى وجود نداشته باشد.
●    بهتر است تسلیم شوم.

در مقابل، چنین طرز فکرى هم وجود دارد:
●  خیلى هیجان زده هستم که ببینم خدا چه کار مى خواهد بکند.

●  ایمان دارم خدا عمل مى کند، گرچه من هنوز تغییرى نمى بینم.
●  خدا من را دوست دارد و مى دانم به مشکل من توجه مى کند.

●  مزمور 139 مى گوید که خدا همه وقت به من فکر مى کند، پس مى دانم که 
مرا فراموش نکرده است.

●  من در ترس زندگى نخواهم کرد و تسلیم نخواهم شد!

کاملاً مشخص است که کدام طرز تفکر بیش ترین شادى را پدید خواهد آورد. 
حال، سؤال این است که چرا ما به نگرش ها و رفتارهاى منفى گرایش داریم؟ تفکر 
جسم، طبق صحبت هایى که پولس رسول در رومیان 8: 6 گفته است: "طرز فکر 
انسان نفسانى مرگ است..." طرزفکرى که مبتنى بر عقل و منطق و بدون تأثیرپذیر ى 
از روح القدس است و به گناه منتهى مى شود؛ پس اگر آن را دنبال کنیم، انتخابى 
نداریم مگر اینکه تصمیماتمان را بر اساس شرایط موجودمان بگیریم. اما اگر با تفکر 
روح فکر کنیم، که در همین آیه از آن صحبت شده (...امّا طرز فکرى که در حاکمیتِ 
روح قرار دارد، حیات و آرامش است... رومیان 6:8)، ما صاحب وعده ى حیات و 
آرامش در جان خود هستیم. با تفکر روح، مى توانیم مثل خدا فکر کنیم، و فکرهاى 

ما صرف نظر از اینکه اوضاع چطور به نظر مى رسد، سرشار از امید خواهند شد.

به چه نگاه مى کنید؟
ما مى توانیم با تفکر جسم یا تفکر روح فکر کنیم، انتخاب با ما است. متأسفانه 
بسیارى از مردم تمام زندگى خود را با هرچه که به فکرشان خطور کند، سر 
مى کنند و هرگز تشخیص نمى دهند دشمن آنها شیطان، منبع تمام فکرهاى منفى، 
پر از ناامیدى، ترس و شک آنها است. آنها هرگز متوجه نمى شوند که  اگر فکرهاى 
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غلط را که موافق کلام خدا نیست، از ذهن خود دور بریزند، و آنها را با فکرهایى که 
منطبق با کلام خداست جایگزین کنند، مى توانند طرزفکر خودشان را داشته باشند.

در دوم قرنتیان فصل 4 پولس زمانى را توصیف مى کند که خودش و بقیه 
در  هرسو  از  "ما  مى گوید:  او  تجربه  مى کردند.  را  سختى  شرایط   یایمانداران 
فشاریم، اما خرد نشده ایم؛ متحیریم، اما نومید نیستیم؛ آزار مى بینیم، اما وانهاده 
نشده ایم؛ بر زمین افکنده شده ایم، اما از پا درنیامده ایم." (دوم قرنتیان 4: 9-8). 

همچنین به ما مى گوید چرا:
مى دوزیم؛  چشم  است  نادیدنى  آنچه  بر  بلکه  است،  دیدنى  آنچه  بر  نه  پس 

زیرا دیدنى ها گذرا ، اما نادیدنى ها جاودانى است.

دوم قرنتیان 4: 18

پولس و مردمى که به آنها خدمت مى کرد مى دانستند که در شرایط بدى 
هستند و مطمئن هستم این مشکلات را مى دیدند، درعین حال به چیز دیگرى 
را  او  پیروزى  و  رستگارى  وعده هاى  و  را  عیسى  آنها  بودند.  دوخته  چشم 
چشمان  با  بلکه  نمى کردند،  نگاه  خود  فیزیکى  چشمان  با  فقط  آنها  مى دیدند. 
روحانى مى دیدند. آنها چیزهایى که با چشم فیزیکى قابل دیدن نیست را با قلب 

خود دیدند، و باور کردند که آنها واقعى هستند.
ما به خدا ایمان داریم، گرچه او را با چشمان فیزیکى خود نمى بینیم. ما به 
فرشتگان باور داریم، ما به جاذبه ى زمین باور داریم، و در روزهاى ابرى وقتى 
نمى توانیم خورشید را ببینیم، اما ایمان داریم که خورشید آنجا است. چیزهاى 
زیادى هستند که ما به آنها عمیقاً ایمان داریم، گرچه آنها را نمى بینیم، پس چرا 
نمى توانیم باور کنیم که زمانى که ما در حال انتظار کشیدن هستیم خدا هم در 
حال عمل کردن است، گرچه شواهدى دال بر آن هنوز دیده نمى شود؟ ما خودمان 

را براى داشتن چنین باورى تربیت نکرده ایم، اما این رویه قابل تغییر است.
زندگى واقعى ما درون ما است. آنچه در درون ما جریان دارد (افکار ما و 
نگرش ما) مهم تر از شرایط ما است. مهم نیست چقدر اوضاع اطراف ما دشوار 
باشد، اگر ما نگرش مثبت مان را حفظ کنیم و درباره ى افکار مثبت برگرفته از کلام 
خدا تأمل کنیم، مى توانیم آرامش و شادى را تجربه کنیم. من ایمان دارم شخصى 
که در زندان اسیر است و یادگرفته است که مثبت فکر کند و نگرش مثبت داشته 
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باشد، مى تواند از کسى که در جامعه زندگى مى کند ولى پر از نفرت، تلخى و 
نگرش منفى است، آزادتر باشد. هرکس مى تواند به سرعت کیفیت زندگى اش را با 

فکر کردن روى موضوعات نیکو و حفظ کردن نگرش پر از امید، بالا ببرد.
مى توانیم اوضاع خوبى داشته باشیم، ثروت فراوان، شغل خوب، خانواده ى 
خودخواه  نیستیم،  سپاسگزار  چون،  باشد،  تلخ  ما  زندگى  وجود  این  با  خوب، 
اما  هستیم.  خشمگین  است،  آزرده  را  ما  که  کسى  به  نسبت  شاید  و  هستیم، 
سختى  به  بکنیم،  زندگى  تنها  باشیم،  داشته  سختى  شرایط  مى توانیم  همچنین 
رساندن 

به  متعلق  شما  نگرش  و  فکرها 
شما  نمى تواند  کسى  و  شماست، 
را مجبور کند فکر بد یا نگرش بد 
داشته باشید اگر خودتان نخواهید!

پول دربیاوریم، اما اگر سپاسگزار باشیم و وقت خود را صرف برکت 
به دیگران کنیم، از آرامش و شادى برخوردار  خواهیم بود. 

فکرها و نگرش شما متعلق به شماست، و 
کسى نمى تواند شما را مجبور کند فکر بد یا 
نگرش بد داشته باشید اگر خودتان نخواهید!

که  نیست  کتاب مقدس  در  مدرکى  هیچ 
نشان دهد یوسف در سیزده سال انتظارش 
براى رهایى توسط خدا، به جز امید و نگرش خوب رفتار دیگرى داشته است. او 
رویایى براى زندگى اش داشت و گرچه هیچ نشانه اى در شرایط جارى او به چشم 
نمى خورد که محقق شدن رویایش امکان پذیر است، اما او هرگز از رسیدن به 

رویایش دلسرد نشد. (مى توانید داستان یوسف را در پیدایش 37-50 بخوانید.)
سال  بیست  ببیند.  را  خدا  وعده ى  تحقق  تا  کرد  صبر  سال  بیست  ابراهیم 

زمانى طولانى براى ماندن در اتاق انتظار خدا است.
قطعاً در آن بازه ي بیست  ساله، فرصت هاى زیادى براى تسلیم شدن به وجود 
براى  دلیلى  هیچ  درحالیکه  که  مى بینیم  کتاب مقدس  در  حال  این  با  است،  آمده 
امیدوارى وجود نداشت، او با ایمان امید داشت که رویایش محقق مى شود و 
انجام شدن وعده خدا را خواهد دید. حتى وقتى او ناتوانى بدن خود و بى ثمرى 
و  بى ایمانى  هیچ  کرد)  فکر  درموردش  و  کرد  (نگاه  گرفت  نظر  در  سارا  رحم 
بى اعتمادى اى، اطمینان او را نسبت به تحقق وعده خدا متزلزل نکرد. او با ستایش 
نیکویى  از  داستانى  یا  روایت  ستایش  گشت.  قوى تر  دادن  جلال  و  خدا  کردن 
خداست، پس ابراهیم باید به کارهایى که خدا در طول زندگى اش کرده بود فکر 
کرده باشد. جلال، نمود و تجلى پیدا کردن تمام ذات الاهى است، پس یکبار دیگر 
ابراهیم باید در تمام کارهاى نیکویى که خدا در گذشته انجام داده بود تفکر و 
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تعمق کرده باشد. انتخاب او مبنى بر به یاد آوردن و تفکر بر چیزهاى نیکو در 
زمانى که در اتاق انتظار خدا بود، او را قوى ساخت (رومیان 4: 18-21 را ببینید).

در  که  است  طولانى اى  مدت  آیا  هستید؟  خدا  انتظار  اتاق  در  الان  شما  آیا 
آنجا هستید؟ آیا خیلى بیش تر از آن که توقع داشتید، انتظار طولانى شده است؟ 
شرایط  به  نگرشتان  دارید،  افکارى  چه  مى کنید؟  سپرى  را  انتظار  این  چگونه 
موجود چگونه است؟ شما را تشویق مى کنم که افکار و نگرشى را انتخاب کنید 
که شما را قادر خواهد ساخت که صبورانه منتظر خدا  بمایند، خدایى که همه 

چیز را براى خیریت ما عمل مى کند. 

انتظار با امید
خوشبختانه امید چیزى نیست که لازم باشد منتظر بمانیم تا آن را حس کنیم تا از 
آن ما شود. چیزى است که من على رغم شرایط مشکل مى توانم تصمیم بگیرم داشته 
باشم. خدا وعده مى دهد اگر اسیران امید باشیم، برکات گذشته مان را دو چندان به ما 
بازخواهد داد (زکریا 9: 12 را ببینید). به کلامى دیگر، اگر بخواهید اسیر امید باشید 
تا آن حد که هیچ اتفاقى نتواند امید را از شما دور کند، آن وقت خدا هر آنچه شما در 
زندگى از دست داده اید به شما برخواهد گرداند و دوبرابر شما را برکت خواهد داد.

بلکه  برسد؛  مطلوب  نتیجه ى  به  چیزى  کنیم  آرزو  که  نیست  این  فقط  امید 
پیروزى هاى  مى داریم،  نگه  سرسختانه  را  آن  وقتى  که  است  قدرتمند  نیرویى 
مفیدترین  از  یکى  منتظریم،  ما  که  زمانى  مى آورد.  ارمغان  به  خود  با  بزرگى 
چیزهایى که مى توانیم انجام دهیم تا ما را قوى و پر از امید نگاه دارد، مطالعه ى 
 جدى و تفکر بر کلام خداست (وعده هاى او). کلام خدا در خود قدرتى ذاتى دارد 

که همواره کسانى را که امیدشان بر او باشد، تشویق و تقویت  مى کند.
داوود مزمورسرا، مرد جوانى که بیست سال براى دیدن تحقق وعده ى خدا 

منتظر ماند، مى گوید:
منتظر خداوندم، جان من در انتظار است، و امیدم بر کلام اوست!

مزمور 130: 5

امید به یک بنیان نیاز دارد. امید به دلیل نیاز دارد، و داوود مى گوید دلیل او کلام 
خداست. داوود اعتمادش را بر وفادارى خدا قرار مى دهد تا کلامش را محقق سازد.
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چرا مطالعه و تعمق بر کلام خدا مفید است؟ کلام بذر است و بذر همیشه نظیر 
خودش را تولید مى کند. وقتى کلام در قلبى که زمین حاصلخیز دارد کاشته شود 
(با حوصله و دقت) به ناچار محصول خواهد داد. ما این اصل را در سراسر کلام 
خدا مى بینیم، اما مرقس فصل 4 به ما نسبت به این حقیقت بینشى جدید مى دهد. 

دیگران، همچون بذرهاى کاشته شده در زمین نیکویند؛ کلام را شنیده، آن را 
مى پزیرند و سى شصت و حتى صد برابر بار مى آورند.

مرقس 4: 20

مصرانه شما را تشویق مى کنم تا جایى که ممکن است کلام خدا را بخوانید، 
مطالعه کنید، گوش دهید و تعمق کنید، و با قلبى نرم و پر از ایمان این کار را انجام 
دهید. یعقوب به ما مى گوید که وقتى کلام در قلب هاى ما "نشانده شده و ریشه 
دهد" قدرت دارد تا جان هاى ما را نجات بخشد (یعقوب 1: 21 را ببینید). کلام خدا 
ما را عوض مى کند و ما را قادر مى کند آنچه خدا مى خواهد باشیم و آنچه مى خواهد 
را انجام دهیم. وقتى ما در اتاق انتظار او هستیم، او نمى خواهد تسلیم شویم، و کلام 

او به ما قدرت ایستادن مى دهد تا زمان تعیین شده ى او براى موفقیت ما فرا رسد.
امید خود را بر خدا و کلام او بگذارید! در هر لحظه منتظر شنیدن خبرهاى 
رهایى از مشکلاتمان را  امید زندگى مى کنیم، مى توانیم  باشید! وقتى با  خوب 

ببینیم، و از سفر زندگى لذت ببریم.

در حین انتظار، مطیع باشید

منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار، 
که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت.

مزمور 37: 34

انتظار کشیدن همراه با امید، یکى از کلید هاى موفق شدن در کسب پیروزى در 
زندگى هاى ما است، اما انتظار کشیدن و حفظ فرامین خدا کلید دیگرى است که باید 
به آن توجه کنیم. خوشبختانه، همه ي ما اهمیت اطاعت را مى دانیم، اما همچنین باید 
بدانیم که مهم نیست چقدر در زمان هاى خوشى اطاعت سخت  مى شود، در اتاق 
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انتظار خدا، زمانى که شرایط سختى را تحمل مى کنیم و براى مدتى طولانى شاهد 
هیچ تغییرى نبوده ایم،   اطاعت در این شرایط سخت تر از هر زمان دیگر مى شود. در 
خلال این زمان ها، تمایلى براى انجام دادن کارهاى درست را نداریم – مثل مهربان  

اتفاق  که  وقتى  درست  کار  انجام 
نمى آید،  پیش  ما  براى  درست 
است  کارى  قدرتمندترین  احتمالاً 

که مى توانیم انجام دهیم.

و پرمحبت بودن نسبت به دیگران یا خدمت کردن و بخشیدن.
وقتى فشار و استرس روى زندگى ما هست، بروز دادن ثمره ى روح بسیار 

سخت تر است. حتى ممکن است دعا کردن و 
در  گرچه،  باشد؛  سخت  خدا  کلام  مطالعه ي 
انجام  است.  همین  کار  مهم ترین  زمان ها  این 
دادن کار درست وقتى که اتفاق درست (آنچه 
منتظرش بوده ایم) براى ما پیش نمى آید، احتمالاً 

قدرتمندترین کارى است که مى توانیم انجام دهیم. پولس به ما مى گوید از انجام کار 
نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو 
خواهیم کرد. (غلاطیان 6: 9 را ببینید). مى خواهم فرصتى بگذارم و شما را تشویق 
کنم در زمانى که در اتاق انتظار خدا هستید به انجام دادن کار درست ادامه دهید! این 
کار را انجام دهید چون شما او را دوست دارید و چون قدردان او هستید براى تمام 

کارهایى که انجام داده است و حتى الان براى شما انجام مى دهد.
خدا مى خواهد ما با ایمان قدم برداریم، و راه رفتن با ایمان یعنى ما برحسب 
مى دانیم  آنچه  براساس  بلکه  نمى کنیم،  عمل  مى کنیم  حس  یا  مى بینیم  آنچه 
درست است. و انجام دادن کار درست صرفاً به این علت که آن کارى درست 
است بسیار نیرومند است. این عمل بیانگر این است که على رغم شرایطى که در 

آن هستیم، به خدا اعتماد مى کنیم و با اعمال خود او را تکریم مى کنیم.
مشغول  وجود  تمام  با  همواره  و  هستیم،  استوار  و  قدم  ثابت  ما  وقتى 
کار خداوند مى باشیم، این وعده را داریم که زحمت ما بیهوده نخواهد بود 
اگر  حتى  مى بیند،  را  وفادارى  همیشه  خدا  ببینید).  را   58  :15 قرنتیان  (اول 
هیچ کس دیگرى آن را نبیند. و کسانى که در مشکلات ثابت قدم مى مانند تاج 

حیات را دریافت خواهند کرد (یعقوب 1: 12 را ببینید).
بیایید حتى زمانى که در اتاق انتظار خدا هستیم، به خدا اعتماد کنیم و منتظر 
در  و  باشیم،  خودمان  براى  خوب  اتفاق هاى  منتظر  بیایید  باشیم.  پاداش مان 

امیدمان شادى کنیم، چون با خدا همه چیز ممکن است!
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خدایا، خاموش مباش؛ اى خدا، تو را آرام و قرار نباشد!
مزمور 83: 1

بارها فکر کرده ام کاش خدا مى آمد کنار من مى نشست و به من مى گفت که 
از من مى خواهد چه کارى انجام دهم! مطمئنم شما هم بارها در زندگى چنین 
خیلى  کارها  مى شد،  برآورده  آرزو  این  اگر  مى آید  به نظر  داشته اید.  فکرهایى 
این  به  او  چون  دارد،  دیگرى  نظر  خدا  که  است  مشخص  اما  مى شد،  آسان تر 
روش عمل نمى کند. وقتى او نمى خواهد با روش ما کارى را انجام دهد، پس 
ما باید یاد بگیریم که چطور با روش او کار کنیم. او مى خواهد حتى زمانى که 

سکوت مى کند، ما به او اعتماد کنیم!
آیا هرگز چنین احساسى داشته اید که گویا خدا لوازمش را جمع کرده و به 
جایى دور رفته و هیچ نشانى از او نیست؟ زمانى که مى بینیم خدا در زندگى 
ما هیچ کارى انجام نمى دهد، و هیچ چیزى نمى گوید، ممکن است چنین حسى 
داشته باشیم که کورمال در حال گشتن در تاریکى هستیم، و تلاش مى کنیم راه 
برون رفت از یک  هزار تو را پیدا کنیم. گرچه چنین مواردى چالشى براى ایمان 
ما تلقى مى شوند، آنها مى توانند درس مهمى به ما یاد دهند: اعتماد کردن به خدا 
حتى وقتى که او ساکت است. این که او ساکت است صرفاً به این معنى نیست 

که او هیچ کارى نمى کند.
خدا بین انتهاى دوران عهد عتیق تا گشایش عهد جدید براى چهار صد سال 
مسیحاى  آمدن  براى  را  مردم  که  افتاد  مدت  این  در  اتفاقاتى  اما  بود،  ساکت 
موعود آماده کرد. کتاب مقدس مى گوید چون زمان به کمال رسید عیسى بدنیا 
آمد! (غلاطیان 4:4 را ببینید). خدا همیشه یک زمان مناسب براى هر چیز دارد. 
هرگاه او آماده باشد، صحبت خواهد کرد، و تا آن وقت، وظیفه ما این است که 

گوش دهیم و با امید انتظار بکشیم.
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بیایید توجه کنیم که کلام خدا درباره ایلیا در اول پادشاهان 17: 1 چه مى گوید. 
ایلیا براى مردم نبوت کرد که تا چند سال باران نخواهد بارید و براى سه سال و 
شش باران نیامد. مردم از خشکسالى در زحمت بودند، و این باعث شد در آن زمان 
ایلیا زیاد محبوب مردم نباشد. تصور مى کنم او دوست داشت چیز جدیدى درمورد 
خشکسالى از خدا بشنود، اما با توجه به اول پادشاهان 18: 1 "پس از روزهاى 
بسیار، کلام خداوند در سال سوم بر ایلیا نازل شده" و دستورالعمل جدیدى مى دهد. 

در این زمان، او مى بایست اعلام مى کرد که باران در راه است و چنین نیز شد! 
نمونه هاى دیگرى هم هستند که طبق آنها خدا نسبت به کسانى که به او اعتماد 
دارند، سکوت اختیار کرده است. او براى ایوب و ابراهیم سکوت کرد. مطالعه ى 
ایوب باب 23 دید روشنى درباره ى ناامیدى اى که ایوب تجربه کرد به ما مى دهد، 

چون او قادر نبود خدا را بیاید یا از او بشنود. بیایید نگاهى به چند آیه بیندازیم:
کاش مى دانستم او را کجا بیابم، تا در مسکن او حاضر شوم!

ایوب 23: 3

اینک به سوى شرق مى روم، و او آنجا نیست؛
به سوى غرب، اما او را نمى بینم؛ 

چون در شمال به کار مشغول است، او را مشاهده نمى کنم؛ 
چون رو به سوى جنوب مى نهد، او را  نمى بینم.

ایوب 23: 9-8

حال در میانه ى این سکوت طاقت فرساى خدا، به سخنانى که حاکى از ایمان 
ایوب هستند، گوش کنیم:

اما او راهى را که مى روم مى داند، و چون مرا بیازماید، مانند طلابیرون خواهم آمد.
ایوب 23: 10

گرچه ایوب نمى توانست خدا را ببیند یا از او بشنود، او اعلام کرد که باور دارد خدا 
مراقب اوست و به او اهمیت مى دهد. او درمورد اینکه خدا "چه وقت" براى رهایى او 

عمل خواهد کرد، صحبت نمود، نه " اگر" خدا براى رهایى او عمل کند!
ابراهیم با سکوتِ خدا در زمان قربانى کردن تنها پسرش، اسحاق روبرو شد. 
خدا براى آزمایش وفادارى و اطاعت ابراهیم به او دستور داده بود پسرش را 
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قربانى کند، و او تا آخرین لحظه ى ممکن براى صحبت کردن با ابراهیم منتظر ماند، 
تا به او بگوید که لازم نیست آسیبى به اسحاق برساند. اما تا آن لحظه، ابراهیم فقط 
با ایمان جلو رفت. او کاملاً نسبت به وفادارى خدا متقاعد بود، او حس مى کرد که 

اگر اسحاق را بکشد، خدا او را از مرگ برخواهد خیزاند. (پیدایش 22: 12-1).
داشته اند،  ایوب  یا  ابراهیم  که  حدى  از  بیش  دشوارى  به  تجربیاتى  من 
نداشته ام، اما زمان هاى سکوت بسیار طولانى ما بین دفعاتى که صداى خدا را 
شنیده ام، داشته ام. این دوره ها، اوقات دشوارى هستند، وقتى وسوسه مى شویم 
که فکر کنیم که خدا با ما نیست یا به ما اهمیت نمى دهد. حتى ممکن است فکر 

کنیم که توانایى شنیدن از خدا را از دست داده ایم.
من براى سال ها خودم را در فشار گذاشتم، "تلاش" مى کردم از خدا بشنوم، 
اما درنهایت متوجه شدم که اگر خدا مى خواست چیزى به من بگوید، راه هاى 
زیادى در اختیار داشت تا من سخنش را به گوش من برساند. به جاى تلاش 
براى شنیدن از خدا و سرخوردگى از ناتوانى در شنیدن او، به خدا اعتماد کنید که 
اگر او بخواهد با شما صحبت کند، او خود را کاملاً آشکار مکشوف خواهد کرد.

به جاى اینکه بابت نشنیدن از خدا ترسان شوید، باور کنید که قطعاً صداى 
را  او  صداى  مى خواهید  به راستى  شما  که  بداند  خدا  اگر  شنید.  خواهید  را  او 
بشنوید و آماده اید او را پیروى کنید، در زمان مناسب با شما صحبت خواهد 
کرد. در زمان کامل، یا زمان مقرر، خدا دوباره با ایلیا صحبت کرد، و او دوباره 

با شما نیز صحبت خواهد کرد!

شش قدم براى وقتى که خدا ساکت است

که  دهید  ادامه  کارى  دادن  انجام  به  است،  ساکت  خدا  1.  وقتى 
ایمان دارید در آخرین بارى که صداى او را شنیده اید، شما را 

به انجام دادنش توصیه کرده است.
پولس به ایمانداران تعلیم مى داد در آزادى اى که دارند استوار بایستند و 
دوباره گرفتار یوغ بندگى نشوند (غلاطیان 5: 1 را ببینید). به آنچه دارید ادامه 

دهید و اجازه ندهید سکوت خدا شما را ناامید و ایمان شما را ضعیف کند. 
چیزهایى زیادى هست که من از آنها اطلاعى ندارم، اما چیزهاى زیادى هم 
هست که آنها را خوب مى دانم، و آنچه مى دانم را فعالانه در زندگى روزمره انجام 
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مى دهم. بارها از من پرسیده اند:" آینده ى سازمان خدماتى  شما چه مى شود؟" 
من نمى توانم آینده را پیشگویى کنم، معمولاً پاسخى براى این پرسش ندارم. 
اگر پروژه اى را برنامه ریزى کرده ایم، مى توانم درباره اش گزارش دهم، اما در 
بیش تر مواقع، کارى که اغلب ما انجام مى دهیم را مى کنم، یعنى هر روز را با 
اعتماد کردن به خدا زندگى مى کنم. اتفاق بعدى هم براى من و هم براى دیگران 

به همان اندازه غافل گیر کننده خواهد بود.
سؤال دیگرى که خیلى از مردم از من مى پرسند این است: "خدا الان به تو 
چه مى گوید؟" این سؤال مخصوصاً اوایل هر سال پرسیده مى شود، انگار صفحه 
تقویم که عوض مى شود من باید مکاشفه جدیدى از خدا داشته باشم. گرچه اول 
ژانویه فرصت خوبى براى صحبت درمورد انجام کارهاى جدید است، اما صرفاً 
به خاطر اینکه این روز، اولین روز سال است خدا همیشه کلام تازه اى ندارد. خدا یک 
گرامافون سکه اى پر از گزینه هاى مختلف نیست که ما هر موقع بخواهیم پیغامى به 
ما بدهد. او وقتى مى خواهد، صحبت مى کند و آنطور که مى خواهد صحبت مى کند، 
و وقتى که سکوت مى کند، ما به انجام دادن آنچه از قبل مى دانیم باید ادامه مى دهیم.
اخیراً من و دیوِ و چند نفر از دوستانمان حسابى خندیدیم، چون خانمى تعریف 
مى کرد وقتى با شوهرش تازه ازدواج کرده بود، شوهرش بیش از حد روحانى بود 
و براى همسر خود بخشى از کتاب مقدس را براى مطالعه ى روزانه تعیین کرده بود. 
وقتى او از کارش که معاونت شبان در یک کلیساى محلى بود به خانه برمى گشت، 
یکى از اولین چیزهایى که به همسرش مى گفت این بود که :"امروز خدا چه چیزى 
به تو نشان داد؟" من فقط مى توانم تصور کنم که چه فشار سنگینى را این زن تحمل 
کرده است و چقدر احساس درماندگى کرده است وقتى که مجبور بوده است که 
بگوید:"هیچ چیز." به خودتان و به هیچ کس دیگر فشار نیاورید، تا " کلامى از جانب 
خدا" گفته شود، مگر اینکه بخواهید درى براى شریر باز کنید تا شما را فریب دهد.

2. سکوت خدا مى تواند به نشانه ى تأیید شما باشد.
شما  به  چون  نمى دهد،  شما  به  خاصى  دستورالعمل  هیچ  او  است  ممکن 
هر  خدا  که  است  غلط  باور  یک  این  مى گیرید.  درستى  تصمیم  که  دارد  اعتماد 
رابطه ى  رابطه،  نوع  این  گفت.  خواهد  ما  به  دهیم  انجام  باید  ما  که  را  حرکتى 
یکى  بالغ.  دختران  و  پسران  با  رابطه  نه  است،  کوچک  بچه هاى  با  والدین  بین 
از پسران من امروز صبح گفت: "مادر! من بعد از ظهر مى آیم." من لیستى از 
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رفتارهایى که از او توقع دارم موقع ورود به خانه آنها را انجام دهد براى او  
نمى فرستم. من به او اعتماد دارم، و اعتماد دارم که او قلب مرا مى شناسد و 
بر این اساس عمل خواهد کرد. براى مثال، او وقتى به داخل بیاید، در را پشت 
سرش باز نمى گذارد. او ماشینش را جایى که مانع بیرون آمدن ماشین دیگرى 
از پارکینگ بشود پارك نمى کند. او کسى را که من نشناسم با خودش به خانه 

نمى آورد. لازم نیست من این ها را به او بگویم، چون او قلب مرا مى شناسد.
خدا به ما در تصمیم گیرى آزادى مى دهد که با توجه به کلامش و شناختى 
که از اراده و شخصیت او داریم تصمیم بگیریم. این اواخر شنیدم که یک مرد 
مهم  مسائل  مورد  در  خاصى  دستورالعمل  هیچ  خدا  گفت،  خوش نام  خداى 
زندگى اش به او نداده است. زمان هایى که او باید تصمیم مهمى مى گرفت، او 
براى هدایت خدا دعا مى کرد، و هدایت مى شد که قدم بردارد و کارهاى مختلف 
را امتحان کند تا وقتى که نسبت به کار درست در درونش احساس آرامش پیدا 
کند. باید به یاد داشته باشیم که هر چند از دید ما شاید خدا ساکت به نظر بیاید، 
او همیشه از طرق بسیار متفاوت با ما ارتباط برقرار مى کند – از طریق کلامش، 

نمى گوید  شما  به  دقیقاً  خدا  اگر 
چه کار باید بکنید، اطمینان داشته 
باشید که او به شما اعتماد دارد 

که تصمیم درست را مى گیرید!

حس آرامش، حکمت، تجربه ى ما از گذشته و چیزهاى دیگر.
کار  چه  نمى گوید  شما  به  دقیقاً  خدا  اگر 
به  او  که  باشید  داشته  اطمینان  بکنید،  باید 
شما اعتماد دارد که تصمیم درست را خواهید 
گرفت! غیر ممکن است که یک ماشین پارك 
شده را برانید، همچنین وقت هایى هست که 
ما، پیش از اینکه بینیم در مسیر درست هستیم یا نه، اول باید زندگى خود را به 

حرکت درآوریم و شروع به حرکت به سمت جلو کنیم. 
3. خودتان را با کسى دیگر مقایسه نکنید!

اغلب مى شنویم که مردم درمورد نحوه ى عمل خدا در مشکلشان صحبت 
مى کنند و فرض را بر این مى گذارند که درمورد مشکل ما هم خدا باید به همان 
روش کار کند، اما اینطور نیست. من کتاب هایى خوانده ام از کسانى که انگار 
خدا لبه ى تخت خواب آنها مى نشیند و به آنها دستورالعمل روزانه مى دهد که چه 
کارى انجام دهند.  عبارات "خدا گفت" و "خدا به من گفت" عبارت هاى محبوب 
آنها هستند. من هم این عبارات را بکار مى برم، و شاید هم بیش تر از حدى که 
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مدام  مى توانیم  ما  نمى شوند.  ما  منظور  متوجه  مردم  گاهى  چون  مى بایست، 
توسط خدا هدایت و راهنمایى شویم، اما به این معنا نیست که آنچه در طول 

یک روز باید انجام دهیم، در همان روز به ترتیب به ما داده مى شود.
کسانى را مى شناسم که خیلى بیش تر از من صداى خدا را مى شنوند، اما یاد 
گرفته ام خودم را با کسى دیگر مقایسه نکنم. وگرنه، هیچ وقت نمى توانیم از ارتباط 
خود با خدا راضى باشیم. ما منحصر به فرد هستیم، و خدا با ما به طرق متفاوت و 
براى دلایل متفاوت برخورد مى کند، و ما باید در این امر به او اعتماد کنیم. وقتى 
شما با شخصى راحت هستید، ممکن است با او در اتاقى بنشینید و هیچ صحبتى 

نکنید. بعضى از روزها همین که باور کنیم خدا با ماست، باید براى ما کافى باشد!
او  مى کنید  فکر  اگر  حتى  دهید  ادامه  خدا  با  صحبت  4.  به 

پاسخ نمى دهد.
 ما به ابراز کردن خود نیاز داریم، و خدا مى خواهد به ما اطمینان دهد که 
مى توانیم درمورد هر چیز، در هر زمان با او صحبت کنیم. داوود مزمورسرا 
قلبش را در حضور خدا مى ریخت، و این کار را با صداقت زیادى انجام مى داد. 
براى خیلى از ما پیش مى آید که مى خواهیم فقط کسى را بیابیم تا با او حرف 
بزنیم. شاید براى شما زیاد مهم نباشد که آن شخص چه چیزى براى گفتن به 
شما دارد؛ شما فقط کسى را مى خواهید که حرف شما را بشنود و رازهاى شما 

را حفظ کند، و خدا همیشه براى کار عالى است.
که  است  طولانى  مدت  اگر  حتى  دهید،  ادامه  دادن  گوش  5.  به 

چیزى نشنیده اید.
وقتى شما به گوش دادن ادامه مى دهید، خدا مى بیند که قلب شما براى او باز 
است و شما منتظر او هستید. خیلى وقت ها از خدا مى پرسم آیا چیزى دارد که 
بخواهد به من بگوید، و چند دقیقه فقط آرام مى مانم. این روش من براى اطاعت 

از آن چیزى است که در امثال به ما گفته است:
در همه راه هاى خود او را در نظر داشته باش،

و او طریق هایت را راست خواهد گردانید.
امثال 3: 6
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وقتى این سؤال را مى پرسم، حتى اگر چیزى نشنوم، هنوز باور دارم که گوش 
دادن من ارزشمند است. من فهمیده ام که خدا ممکن است وقتى چیزى مى پرسم 
سکوت کند، اما او شرایط مرا به طریقى جهت خواهد داد که براى من کاملاً واضح 

خواهد بود که او در هدایتِ نتیجه ى وضعیت من دخالت داشته است.
6. از خدا بخواهید شما را امتحان کند.

داوود گاهى از خدا مى خواست که او را امتحان کند که ببیند آیا در قلب او 
ناراستى هست یا نه (مزامیر 26: 2، 139: 23-24 را ببینید). این گامى جسورانه 

است، اما این ثابت مى کند که آیا شخص واقعاً خواهان اراده خدا هست یا نه. 
آیا ممکن است چیزى مانع این شود که ما به وضوح قادر به شنیدن صداى خدا 
نباشیم؟ یک گناه، یک نگرش اشتباه، یا یک سوء تفاهم درمورد چگونگى شنیدن از 
خدا مى توانند در برابر شنیدن مانع باشند. لازم نیست از دانستن حقیقت بترسیم، 
چون حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. وقتى که خدا ساکت است، شاید اصلاً این به این 
علت نباشد که ما کار اشتباهى انجام داده ایم، اما ضرر ندارد که خود را تفتیش کنیم. 
گرچه خدا با ایوب مدتى طولانى اى ساکت بود، در نهایت به او پاسخ داد، و وقتى 
این کار را کرد، چیزهایى براى گفتن به ایوب داشت که ایوب به احتمال زیاد انتظارش 
را نداشت. ایوب، پس از آن همه سرخوردگى، درنهایت به خدا گفت که مستحق چنین 
عقوبتى نیست و مى توان گفت که پاسخ هایى را از خدا مطالبه کرد. ایوب اشاره کرد که 
فکر مى کند خدا نسبت به او ناعادلانه رفتار کرده است. او از نبرد روحانى که در پشت 
پرده جریان داشت آگاه نبود، دقیقاً مثل ما که از آنچه در پشت صحنه مى گذرد خبر 

نداریم. کتاب مقدس مى گوید ایوب توبه کرد، پس او به طور مشخص گناه کرده بود.
گرچه او در زمان شروع آزمایشاتش از  همه ى جنبه ها مردى کاملاً عادل بود، 
تلقى او در نهایت چنین بود که خدا با او به درستى رفتار نکرده است (ایوب 42: 6-3 
را ببینید). عدالت او به نوعى خود عادل پندارى بدل شد، که در کل داشتن چنین دیدى، 
براى همه ى ما خطرناك است. ایوب مسلماً از دوران بسیار سختى عبور کرد (قطعاً 
بیش تر از آن هر کسى که مى شناسیم)، اما در آخر، او گفت الان خدا را خیلى بهتر از 
قبل مى شناسد (ایوب 42: 5 را ببینید). همچنین، خدا دو برابر هرچه از دست داده بود 

را به او پس داد و او را فوق العاده برکت داد (ایوب 42: 10-17 را ببینید).
سفر سختى بود، اما در آخر ماحصل همه چیز نیکو بود! ما هم توقع چنین 
چیزى را داریم. بیاد داشته باشید: شیطان هر قصد بدى داشته باشد، خدا قصد 

نیک از آن دارد (پیدایش 50: 20 را ببینید).



فصل 18
اعتماد به خدا در زمان هاى تغییر

کسانى که نمى توانند افکارشان را عوض کنند نمى توانند هیچ چیز
را عوض کنند.

جورج برنارد شاو

بسیارى از مردم تغییر را دوست ندارند و خصمانه در برابر آن مقاومت 
مى کنند. اما در این دنیا همه چیز تغییر مى کند، چه بخواهیم چه نخواهیم، پس 
نپذیرفتن تغییر بى فایده است. آنچه ما نیاز داریم تغییر افکار ما در مورد نحوه ى 
آسان تر  زندگى  بیفتد،  اتفاق  این  وقتى  چون  است،  تغییر  درباره ي  تفکرمان 

مى شود. بیایید بررسى کنیم که مردم درمورد تغییر چه فکر مى کنند و چرا.
بعضى به یقین مى گویند:"من از تغییر متنفرم!" آنها ممکن است چون نمى خواهند 

دائما  ما  زندگى هاى  در  تغییر 
وجود دارد، و مقاومت با آن مثل 
که  زمانى  است  باد  با  مقاومت 

مى وزد.

چیزى خارج از کنترل شان باشد یا حس ناامنى پیدا مى کنند و از چیزهاى جدید 
مى ترسند چنین طرزفکرى داشته باشند، یا حتى ممکن است به این علت باشد که 
همیشه عادت کرده اند که فکر کنند تغییر را دوست ندارند. برخى از شیوه هاى تفکر 
ممکن است عادت هایى باشند که ما در کودکى از اطرافیانى که روى ما تأثیرگذار 
بوده اند، فراگرفته ایم، یا ممکن است صرفاً قلعه هایى باشد که شیطان در فکر ما ساخته 

است، تا نگذارد بهترین زندگى اى که عیسى براى ما مى خواهد را داشته باشیم.
تغییر در زندگى هاى ما دائماً وجود دارد، و مقاومت با آن مثل مقاومت با بادى 
که مى وزد. نوه اى دارم که نقشه کش است، و هر وقت تغییرى در نقشه هایش 

ایجاد مى شود سازگارى با آن تغییر برایش 
دشوار است؛ حتى ممکن است آشفته شود. 
بگیریم،  را  تغییر  جلوى  نمى توانیم  ما  ولى 
حدلااقل دربیش تر مواقع. تغییراتى هستند که 
مى توانیم از آن پیشگیرى کنیم، ولى احتمال 

دارد جلوى تغییر خوبى را که خدا برنامه ریزى کرده است بگیریم! ما نمى توانیم 
ایجاد  تغییراتى  اینکه  بدون  برسیم  مى خواهیم  که  جایى  به  هستیم  که  جایى  از 
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شود. غیرممکن است به همان کارهایى که همیشه انجام داده اید، ادامه بدهید و 
در نهایت نتیجه ى متفاوتى از دفعات گذشته بگیرید. بعضى افراد نتیجه اى متفاوت 
از آنچه تجربه مى کنند مى خواهند، اما همچنان به شدت با تغییر مقاومت مى کنند.

فکرتان را درمورد تغییر، تغییر دهید
اگر تغییر را دوست ندارید، از خودتان بپرسید چرا. ممکن است حتى دلیل 
پشت این نگرش را ندانید، و وقتى یک چشم انداز جدید راجع به تغییر پیدا کنید، 

طرز فکرتان کاملاً عوض خواهد شد.
در زیر چند نحوه ى تفکر مخرب درمورد تغییر آمده که هیچ فایده اى غیر از 

درماندگى براى ما ندارند:
●  از تغییر متنفرم.

●  از تغییر مى ترسم.
●  تغییر را دوست ندارم.

●  دوست دارم هرچه را که در زندگى ام اتفاق مى افتد کنترل کنم.
تغییرى  نمى خواهم  دارم،  دوست  هست  الان  که  همینطور  را  چیز  ●   همه 

پیش بیاید.
اینها چند طریق سازنده براى فکر کردن درباره تغییر است که کمک مى کند 

با شادى در مسیر تغیییر پیش برویم:
●  من تغییر را دوست دارم.

●  ایمان دارم تغییرات در زندگى من همه چیز را بهتر خواهد کرد.
●  مشتاق دیدن نتایج این تغییر هستم. 

که  مى دانم  و  شود  تبدیل  بالفعل  به  بالقوه ام  پتانسیل  تمام  ●  مى خواهم 
تغییر بخشى از این فرآیند است.

ممکن  کار  این  براى  و  باشم  مى خواهد  خدا  که  باشم  جایى  ●  مى خواهم 
است تغییر لازم باشد.

همه ى ما مى توانیم وقتى تصمیم بگیریم به افکارى در راستاى کلام و اراده خدا 
فکر کنیم، ذهن خود را نو کنیم. خدا در کلامش روشن کرده که فقط او تغییر ناپذیر 

است، هرچیز دیگر در معرض تغییر است (ملاکى 3: 6؛ عبرانیان12: 27 را ببینید).
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وقتى چیزى تغییر مى کند، الزاماً به این معنى نیست که آنچه پیش تر انجام 
مى شد اشتباه بود. مى تواند به این معنى باشد که چیزى بهتر در راه است! اخیراً 
یک کارمند داشتیم که از کارش استعفا داد، فقط دو هفته قبلش به ما خبر داد، 
و ما کسى را براى جایگزینى نداشتیم. کار او مهم بود و پیدا کردن کسى براى 
جانشینى او ساده نبود. کمى نگرانى احساس مى کردم، ولى در عوض به خدا 
اعتماد کردم که این نیاز را براى ما مهیا مى کند و ما را از طریق این تغییر بالاتر 

مى برد – با تغییر دادن این موقعیت جدید حتى بهتر از آنچه قبلاً بوده است.
در نهایت، ما دیگر به جایگزین نیازى نداشتیم چون دو نفر دیگر از آن تیم 
پا پیش گذاشتند و گفتند: "ما ایمان داریم که مى توانیم مسؤولیت بیش ترى را به 
عهده بگیریم و با تعداد افراد کم ترى از گذشته کار را انجام دهیم." نتیجه عالى 
بعضى  پس  باشیم.  خوشحال  تغییر  این  بابت  این  از  بیش تر  نبود  ممکن  بود، 
چیزها که ما در ابتدا با آن مقاومت مى کنیم و دوست نداریم، در نهایت تبدیل به 

برکتى بزرگ تر از آنچه انتظار داشتیم مى شوند.
براى هر چیز زمانى و فصلى هست، و هر چیز در وقت خودش زیبا است 
(دانیال 2: 21؛ جامعه 3: 1،11 را ببینید). در کتاب مقدس، مى بینیم تا وقتى که 
زمین باقى است، فصل ها تغییر خواهند کرد (پیدایش 8: 22 را ببینید). زمستان 
به بهار مى رسد، بهار به تابستان، تابستان به پاییز  و پاییز به زمستان. دماى 
هوا، سرعت باد، و رطوبت هر روز تغییر مى کنند. با تغییر فصول، ما منتظر 
بقیه ى  در  تغییر  منتظر  است  لازم  هم  همینطور  هستیم،  هوا  و  آب  در  تغییر 
قسمت هاى زندگى باشیم، چون همیشه این اتفاق پیش مى آید. همینطور که سن 
ما بالا مى رود ما هم تغییر مى کنیم. مردم اطراف ما تغییر مى کنند، ممکن است 
تعهد آنها تغییر کند، و همینطور که خیلى چیزها در زندگى آنها تغییر مى کند، 

شاید لازم باشد ارتباط ما با آنها تغییر کند.
وقتى بچه هاى ما بزرگ شوند و خانه را ترك کنند، ارتباط ما با آنها تغییر 
خواهد کرد، این به منزله ى آن نیست که از این پس شرایط زندگى شان از آنچه 
ما برایشان متصور بوده ایم ناخودآگاه بدتر خواهد شد؛ آنها فقط نیاز دارند 

متفاوت باشند و مى توانند بهتر از همیشه شوند.
روزى دخترم چیزى در خانه جا گذاشته بود و من مشتاق صحبت و مشارکت 
بودم، وقتى دیدم چند دقیقه بعد از آمدن مى خواهد دوباره خانه را ترك کند گفتم:"چرا 
عجله دارى؟ بیا کمى بنشین." او جواب داد: "مادر، من یک خانواده در خانه دارم و 
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مى خواهم برگردم." من کم کم داشتم دلخورمى شدم، اما از خدا خواستم به من کمک 
کند، و متوجه شدم او به جز ملاقات با من، مسؤولیت هاى دیگرى هم در زندگى اش 
دارد، و من نباید با این رنجش به او سخت بگیرم. من حقیقتاً مى خواهم او براى 
زندگى خودش آزاد باشد و از طرف من فشارى رویش نباشد. او زمان زیادى را 
با من مى گذراند و کارهاى زیادى براى من مى کند، پس اگر او را زمانى که باید 
پیش خانواده اش باشد تحت فشار بگذارم، این خودخواهى است، و ممکن است به 
رابطه ى خوب ما آسیب بزند. ما باید بگذاریم فرزندانمان بزرگ شوند و تصمیمات 
خود را بگیرند. و گرچه ممکن است ما تمام انتخابات آنها را دوست نداشته باشیم، 

اما آنها حق تصمیم گیرى دارند و ما باید به آن احترام بگذاریم.
گاهى مردم وقتى فرزندانشان خانه را ترك مى کنند حس بدى پیدا مى کنند. 
به نظر مى آید این موضوع مخصوصاً براى مادرها بسیار دشوار است. مادر 
تمام زندگى  خود را صرف توجه و عشق به فرزندش مى کند، و حالا فرزندش 
مشغول زندگى جدیدى است و مادرى که تنها مانده سعى مى کند مسیر جدیدى 
در زندگى اش پیدا کند. یکى از واکنش هایى که او مى تواند داشته باشد این است 
که فرزندانش را براى وقت گذاشتن با خود تحت فشار بگذارد و رابطه اش را با 
آنها خراب کند، یا طورى با سیاست آنها را اداره کند که هر کارى که آنها براى 
او انجام دهند، کارى از روى وظیفه و نه از روى علاقه تلقى شود. واکنش بهتر 
این است که بگذارد فرزندش برود، و با آنها یک رابطه ى جدیدى را آغاز کند که 
مبتنى بر دوستى است نه رابطه ي مادر/فرزندى. بعد از پذیرفتن این موضوع، 
او  کردن،  فکر  جدیدى  روش  به  مى کند  شروع  او  و  مى شود  شروع  تغییرات 
متوجه خواهد شد که خدا درى را نمى بندد بدون اینکه در دیگرى را باز کند – 

درى که در این زمان ویژه ي خودش زیباست همانطور که آن قبلى بود.
زنى که او را مى شناسم اخیراً مى گفت: "آن فرزندى که فکر نمى کردم قلبم را 
بشکند این کار را کرد، و آن یکى که فکر مى کردم این کار را بکند، نکرد!" مردم 
همیشه آن کارى را که ما فکر مى کنیم انجام نمى دهند و وقتى چنین اتفاقى مى افتد، 
یکى از بهترین زمان ها براى زندگى با اعتماد کردن به خداست. مردم ممکن است به 
طریقى تغییر کنند که پذیرش آن براى ما سخت باشد، اما حتى در این زمان ها، اگر 
ما نگرش مثبت و اعتماد کردن به خدا را همچنان ادامه دهیم، شاهد ماحصل نیکو 
خواهیم بود. حقیقتاً، اعتماد کردن به خدا کلید همه چیز است. به ما اجازه مى دهد 
به آرامش خدا وارد شویم و در دوران تغییر در زندگى مان در آرامش باقى بمانیم.
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خدا آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است، و در حال حاضر اتفاق مى افتد، 
و در آینده اتفاق خواهد افتاد مى داند، و تمام اینها در کنترل اوست، پس او نگران 
یا بى صبر نیست. بى صبرى و نگرانىِ ما به خاطر این حقیقت است که ما خیلى 
از چیزهایى که دوست داریم بدانیم را نمى دانیم، مخصوصاً طى دوران تغییر، 
و این ما را ناراحت مى کند. البته خدا، مى تواند هرچه را که قرار است در آینده 
اتفاق بیفتد آشکار کند و اجازه دهد ما بفهمیم که تغییرات آتى در زندگى ما چه 
پیامد هایى با خود به همراه خواهد داشت، اما او این کار را نمى کند. چون او از ما 

توقع دارد به او اعتماد کنیم. این امتیازى براى ماست که به او اعتماد کنیم!
حتى  یا  مى شود،  ظاهر  زندگى مان  در  غیرمنتظره اى  به شکل  تغییر  وقتى 
تغییرات از پیش برنامه ریزى شده شروع به عملى شدن مى کنند، سؤالات زیادى 
براى ما پیش مى آید که فقط خدا پاسخ آنها را دارد. البته که ما مى خواهیم کل 
برنامه ى زندگى مان را همین الان بدانیم، اما من به این باور رسیده ام که اگر 
تمام وقایع آینده را مى دانستیم، روز به روز زندگى خسته کننده تر مى شد و یا 

خیلى ترسناك تر از زمانى مى شد که چیزى در مورد آینده نمى دانستیم. 
خدا نیکوست، به همین دلیل، اگر دانستن آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، 
پیش از رخ دادن براى ما بهترین گزینه  بود، خدا همه چیز را طورى سازمان دهى 
مى کرد تا چنین نیز بشود. اگر او این کار را نمى کند، مى توانیم مطمئن باشیم که منتظر 
ماندن و غافلگیر شدن بهترین حالت ممکن براى ماست. اعتماد کردن به خدا یعنى ما 
به راه هاى او اعتماد داریم. ما نباید فقط براى به دست آوردن آنچه مى خواهیم به او 
اعتماد کنیم، بلکه ما باید به او براى بهترین گزینه هایش در زندگى هایمان اعتماد کنیم، 

و این شامل اعتماد کردن به زمان بندى او و نیز شیوه ى برخوردش با ما مى باشد.
اگر شما شخصى هستید که تغییر را دوست ندارد، توصیه مى کنم فکرتان 
مثبت ترین  از  برخى  مسبب  تغییر  اغلب  چون  کنید،  عوض  تغییر  درمورد  را 

چیزها در زندگى ما مى باشد.

نهر خشک شده
ممکن است ما زندگى خود را همینطور که هست دوست داشته باشیم، اما اگر 
خدا تصمیم بگیرد که الان زمان تغییر است، چه؟ و اگر ما را به مسیرى هدایت کند 
که ظاهراً به خوبى آنچه باید ترکش کنیم نباشد چه؟ این براى ایلیا اتفاق افتاد، اما 
هیچ اشاره اى نشده که او آن را دوست نداشت یا شکایتى درموردش کرده باشد.
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ایلیا در ایام یک قحطى سخت زندگى  مى کرد، اما خدا به طرز معجزه آسایى 
از او مراقبت کرد. او کنار یک نهر آب زندگى مى کرد و کلاغ ها براى او هر روز 
خوراك مى آوردند. اما ناگهان آن نهر خشکید (اول پادشاهان 17: 7 را ببینید). 
خدا به ایلیا گفت به شهر دیگرى برود، جایى که بیوه زنى از او مراقبت خواهد 
کرد. وقتى او به آن شهر رسید، فهمید که آن زن آخرین وعده ى خوراکى خود 
را داشت و مقرر بود که خودش و پسرش آن را بخورند و بمیرند. وضعیت 
وضعى  چنین  از  کس  هیچ  قطعاً  و  بپرسید،  من  از  اگر  بود،  کننده اى  ناراحت 
هیجان زده نمى شود، اما همانطور که گفتم، هیچ اشاره اى به شکایت از جانب 
ایلیا نیست. او به بیوه زن گفت اگر اول به او خوراك دهد، آذوقه ى غذایى او 
در طى خشکسالى تمام نخواهد شد. بیوه زن کارى که نبى گفت را انجام داد، و 

البته که آذوقه اش تکثیر یافت (اول پادشاهان 17: 8-16 را ببینید).
براى  صرفاً  فایده اى  که  نبود  تغییرى  ضرورتاً  ایلیا  زندگى  در  تغییر  این 
پیش  من  زندگى  در  بارها  بود.  مفید  زن  بیوه  آن  براى  اما  باشد،  داشته  ایلیا 
آمده است، و همینطور در زندگى شما نیز پیش خواهد آمد، که خدا تغییرى در 
زندگى ما به وجود مى آورد تا به این وسیله به شخصى دیگر کمک کند. در نگاه 
اول، به نظر مى رسد ما بهره اى از این تغییر نبرده ایم یا در زندگى چند قدم به 
عقب رفته ایم، اما خدا از ما در مقام منادى تغییر در زندگى کسى دیگر استفاده 
مى کند. وقتى ما مأموریت خود را تمام کردیم، مى توانیم اعتماد کنیم که خدا ما 

را به جایى بهتر از آنجایى که ترکش کردیم، ارتقا خواهد داد. 
من کاملاً مطمئن هستم که عیسى زمانى را که پیش از آمدنش به زمین، در 
آسمان و در نزد پدرش بود را بیش تر دوست مى داشت از زمانى که به زمین آمد 
تا جریمه گناهان ما را پرداخت کند و روى صلیب برود و رنج بکشد و براى ما 
بمیرد. با این وجود، او با کمال میل و خوشحالى این مأموریت را پذیرفت به خاطر 
حاصل نیکویى که این کار او براى دیگران داشت. اگر مى خواهیم توسط خدا به 

کار گرفته شویم، ضرورى است که گاه به گاه تغییراتى را پشت سربگذاریم.
شما  به  مى توانم  نباشید.  نگران  حد  از  بیش  مى شود،  خشک  شما  نهر  اگر 
را  شغلش  کسى  اگر  نمونه،  براى  دارد.  جدیدى  نقشه ى  خدا  که  بدهم  اطمینان 
غیر منتظره به خاطر صرفه جویى در هزینه هاى شرکت از دست مى دهد، ممکن 
است از این تغییرى که بر او تحمیل شده است، بترسد. این قابل فهم است، ولى 
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ادامه دادن به اعتماد کردن  به خدا، در طى این فصل تغییر، یکى از کلیدهایى 
است که منجر مى شود تا این تغییر سبب پیشرفت و ترقى او گردد.

فن  یادگیرى  اصلى  جزء  فصلى،  هر  و  وضع  هر  در  خدا  به  کردن  اعتماد 
زیستن با آرامش، شادى و پیروزى است.

صبر در طوفان
بیش از سى سال پیش، من خدمت در کلیساى محلى را ترك کردم تا آنچه را که 
ایمان داشتم هدایت خداست دنبال کنم. من فرصت خدمت خوبى در کلیسا داشتم، 
اما حس مى کردم که در موقعیتى متفاوت، فرصت هاى بیش تر خواهم داشت. براى 
مدتى به نظر مى آمد تغییرى که ایجاد کرده ام به خوبى فرصتى که رها کرده بودم 

نیست. درحقیقت به نظر مى آمد من عوض پیشرفت، پس رفت داشته ام.
تصمیم  حقیقتاً  من  که  کرد  ثابت  و  کرد،  پیدا  تغییر  اوضاع  نهایت،  در 
درستى گرفته بودم، اما این روند بیش  از آن که توقع داشتم، زمان بُرد. اگر 
کار  درست  چیز  هیچ  مى رسد  به نظر  و  هستید،  تغییر  یک  دوران  در  شما 
نمى کند، فقط صبور باشید و با وفادارى آنچه خدا شما را به انجام دادن آن 
هدایت مى کند انجام دهید. شرم آور خواهد بود که درست پیش از به آغوش 
بیرون  هواى  وقتى  کنیم:  نگاه  زاویه  این  از  شوید.  تسلیم  موفقیت  کشیدن 
طوفانى است، ما اغلب مجبوریم داخل بمانیم و پیش از این که به برنامه خود 

تغییرات،  فصل  در  اینکه  از  پیش 
جداً  بگیرید،  بزرگى  تصمیم 

توصیه مى کنم کمى صبر کنید.

ادامه دهیم کارى جزء صبر کردن نمى توانیم انجام دهیم. 
ناگهانى  آنها  مى رسند.  به نظر  طوفان  مثل  ما  زندگى  در  تغییرات  از  بعضى 
همه ى  بشوند.  ما  نقشه هاى  انجام  مانع  است  ممکن  و  هستند  منتظره  غیر  و 
طوفان ها قابل پیش بینى توسط سیستم هاى هواشناسى نیستند! طى دوران تغییر، 
احساسات زبانه مى کشند، و ما لازم است قبل از هر تصمیم گیرى، صبر کنیم تا 

آنها فروکش کنند. فکر نمى کنم تصمیم گیرى 
در زمانى که احساسات دچار نوسان هستند، 
حکیمانه باشد. ما براى سازگارى با تغییر به 
زمان احتیاج داریم، زمان براى فکر کردن، و 

زمان براى شنیدن از خدا. پیش از اینکه در فصل تغییرات، تصمیم بزرگى بگیرید، 
توصیه مى کنم که کمى صبر کنید. به خودتان فرصت دهید تا به شیوه ى  جداً 
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جدید انجام کارها، یا مسؤولیت جدید، یا به انسان هاى جدید در زندگى تان عادت 
کنید. وقتى شما منتظر هستید، ذهن خود را در مسیر مثبت قرار دهید. باور کنید 

که چیزهاى خوب اتفاق خواهند افتاد، و نگرش خوب را حفظ کنید!
جاى  ما  زندگى  در  چیزى  هر  بدهیم  فرصت  کمى  فقط  اگر  مى رسد  به نظر 
خودش را پیدا کرده و مستقر مى شود. به یاد دارم وقتى چند نفر از رهبران 
بابت آن اصلاً  ایجاد کنند و من  کلیدى سازمان خدماتى ما خواستند تغییرى 
خوشحال نبودم، اما تصمیم گرفتم به خاطر احترام به آنها، با تصمیم شان همراه 
مجبور  گاهى  و  نداشتم،  دوست  طولانى  مدتى  براى  را  تغییر  آن  واقعاً  شوم. 
بودم در برابر احساسات منفى و انتقادى اى که در درونم به وجود مى آمدند، 
و مى دانستم  که خدا آنها را تائید نمى کند، مقاومت کنم. چند ماه زمان بُرد و 
بالاخره این تغییر براى من کاملاً جا افتاد. مى توانستم بر مبناى احساساتم عمل 
کنم و صرفاً چون این تغییر را نمى پسندیدم مى توانستم بر عدم انجام دادن آن 
اصرار ورزم و من کاملاً اختیار این کار را داشتم. اما خوب مى دانستم که این 
راه درستى نبود، پس صبر کردم! طوفانِ درون من پایان یافت، و همه چیز بار 
دیگر آرامى گرفت. این تغییرات خیلى خوب از آب درآمد، و در آخر من از اینکه 

مشورت همکارانم را پذیرفته بودم، خوشحال بودم. 
شاید شما تغییرى در کارتان که نمى توانید مانعش شوید، یا در شرایط تان 
یا در یکى از اطرافیان تان را دوست نداشته باشید. اما اگر تصمیم بگیرید که 
که  مى شوید  متوجه  نهایت  در  هم  شما  باشید،  داشته  آن  از  را  بهره  بهترین 

موقعیت جدید در کل بهتر از قبلى است.
این اواخر موهایم را کوتاه تر از همیشه کردم، و اول آن را دوست نداشتم، 
آن  به  رسیدگى  و  مى کند،  جوان تر  مرا  مى کنم  فکر  هستم.  عاشقش  الان  اما 
ساده تر است! دیوِ براى چهل سال سبیل داشت، و یک روز در حالى که آن را 
تراشیده بود از حمام بیرون آمد. براى من مثل این بود که لبش گم شده بود، 
و براى مدتى طولانى آن را دوست نداشتم. اما الان دوست دارم و فکر مى کنم 
اینطور جوان تر به نظر مى رسد، و دیگر نمى خواهم مثل قبل بشود. نکته اى که 
وقتى  و  بدهیم،  وقت  چیزى  هر  به  است  لازم  که  است  این  بگویم  دارم  سعى 
این کار را کردیم، اغلب اوقات آن را خواهیم پذیرفت و خودمان را با آن وفق 

خواهیم داد و عملاً تغییرات زندگى را دوست خواهیم داشت.
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همه در فکر تغییر دادن دنیا هستند، اما هیچ کس در فکر تغییر خویش 

نیست.
لئو تولستوى

و  شود،  عوض  مى خواهیم  ما  که  دارد  وجود  زندگى  در  زیادى  چیزهاى 
اگر خدا تصمیم بگیرد آنها را تغییر بدهد بسیار خوشحال خواهیم شد. اما اگر 

خودمان آن کسى باشیم که نیاز به تغییر دارد چه؟
من سال ها را با این فکر هدر دادم که اگر شرایط من یا اطرافیان من تغییر 
کنند، آن وقت من مى توانم شادتر شوم. من تلاش مى کردم آنها را تغییر دهم، در 
دعا از خدا مى خواستم آنها را تغییر دهد، بعد دریافتم که خدا مى خواهد مرا تغییر 
دهد. تا آن زمان نفهمیده بودم که خودم به تغییر نیاز دارم، و مشکل شاد نبودن و 
نداشتن حس رضایت خاطر در زندگى با تغییر خودم قابل حل بود. وقتى درنهایت 
صادقانه نگاهى به خودم انداختم، فهمیدم تا وقتى که من با خودم شاد نباشم، 
هیچ چیز و هیچ کس نمى تواند مرا شاد کند. من حقیقتاً خودم را دوست نداشتم، 
اما آن قدر زمان صرف سرزنش کردن دیگران و سایر عوامل براى شاد نبودن 

خود مى کردم، که در کل چشمانم بر واقعیت ها بسته شده بود.
شیطان دوست دارد ما روى اشتباهات و نقایص دیگران متمرکز شویم، چون 
در این صورت هرگز نمى بینیم که مشکل ما چیست. قضاوت دیگران ما را نسبت 
به اشتباهات خودمان نابینا مى کند. درك این حقیقت که وقتى فرصت من روى 
زمین پایان یابد در حضور خدا خواهم ایستاد و تنها حساب خودم را باید پس 
بدهم، کمک بزرگى به من کرد (رومیان 14: 12 را ببینید). در آن روز، او درمورد 
کسى دیگر از من سؤال نخواهد کرد، بلکه فقط در مورد من. بنابراین، به جاى اینکه 
سعى کنم او را درگیر تغییر دادن کسى دیگر یا چیز دیگرى کنم، باید تمرکزم را 

روى این بگذارم که اجازه دهم خدا آنچه مى خواهد را در من انجام دهد. 
کار  نیستند  او  تأیید  مورد  که  نگرش هایى  یا  رفتارها  روى  خدا  که  زمانى 
فرآیند  این  به  خدا  کلام  باشد.  کننده  گیج  خیلى  ما  براى  است  ممکن  مى کند، 
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است  ممکن  ما  است.  روح القدس  کار  این  و  مى کند،  اشاره  "الزام"  به عنوان 
احساس کنیم که "چیزى اشتباه است"، ولى نفهمیم چه چیزى. به شدت توصیه 
مى کنم به جاى سعى و تلاش براى یافتن آن مورد، به خدا اعتماد کنید! هرچه 
خدا  که  را  آنچه  که  هستیم  قادر  کم تر  کنیم،  زندگى  ذهن  قلمرو  در  بیش تر 

مى خواهد به ما نشان دهد، تشخیص دهیم و درست درك کنیم.
براى مثال، من با دیوِ درمورد چیزى بحث مى کنم، و گرچه در روح احساس 
ناآرامى مى کنم، اما به هیچ وجه متوجه نیستم که این روح القدس است که سعى 
مى کند مرا براى رفتار اشتباه ملزم کند، چون من کاملاً معتقدم که عقیده ى من 

درست است و عقیده ي دیوِ اشتباه.
دست  این  از  احساساتى  بروز  هدف  سرعت،  به  بگیریم  یاد  که  وقتى  تا 
کار  برابر  در  که  شود  این  به  منتج  تأخیر  این  است  ممکن  دهیم،  تشخیص  را 
روح القدس مقاومت کنیم و از کرده ي خود نیز بى خبر باشیم. اما وقتى که به 
خدا اعتماد مى کنیم تا حقیقت را به ما نشان دهد، حقیقت را خواهیم شناخت، و 
حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. من ایمان دارم بسیار حکیمانه است که مرتب دعا 
کنیم که در هیچ ناحیه زندگى فریب نخوریم، و خداوند ما را تغییر بدهد و به 

صورت عیسى مسیح تبدیل کند (رومیان 8: 29-30 را ببینید).

آیا شما مى خواهید تغییر کنید؟
من به تقدیر باور دارم، اما معتقد نیستم که سرنوشت چیزى است که به طور 
خودکار و خودبه خودى رقم مى خورد، و کاملاً توسط خدا کنترل مى شود، و ما هیچ 
کارى درموردش نمى توانیم انجام دهیم. خدا براى هرکدام از ما مأموریتى دارد، اما 
پیش از اینکه خدا بتواند ما را به شیوه اى که خود مى خواهد بکار گیرد، ما باید تغییر 
کنیم. من بابت دعوت خدا براى تعلیم دادن کلامش خیلى هیجان زده بودم، اما در ابتدا 

فکر نمى کردم که او پیش از اینکه بتواند از طریق من کار کند، در من باید کار کند.
خدا براى هرکدام ما نقشه اى نیکو دارد، اما بارها ما از مسیر خارج مى شویم  
مى توانیم  همیشه  خدا،  کمک  با  خوشبختانه،  مى شویم.  اشتباه  مسیر  وارد  و 
مسیرمان را دوباره تصحیح کنیم. حتى ممکن است ببینیم که اشتباه ما بعد از 
پیروى ما از راهنمایى خدا به برکت تبدیل مى شود. دو مرد در کتاب مقدس که در 
مسیر اشتباه پیش مى رفتند یعقوب و پولس بودند. و چون خدا در زندگى آنها کار 
کرد، هر دو تغییر کردند، و گرچه هر دو اشتباهات جدى انجام دادند، در نهایت 

زندگى  هر دو بسیار شگفت انگیز گردید.
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یعقوب یک کلاهبردار و نیرنگ باز بود و یک مرد بزرگ خدا شد (پیدایش 32: 28-22 
را ببینید)، و پولس جفا کننده ى مسیحیان بود و تبدیل به یکى بزرگ ترین رسولان 
شد (اعمال رسولان 7: 58؛ 8: 1-3؛ 9: 1، 4، 17 ، 22 را ببینید). هیچ وقت براى تغییر 

دیر نیست و شاهد تحقق تقدیرتان باشید.

هیچ وقت براى تغییر دیر نیست و 
شاهد تحقق تقدیرتان باشید. 

اول  باید  شود،  ایجاد  تغییرى  شرایط    ما  در  اینکه  براى  مواقع،  بیش تر  در 
و  یعقوب  باشیم.  خودمان  تغییر  خواهان 
تجربه  را  خود  شرایط  تغییر  تنها  نه  پولس 
کردند، بلکه  پذیراى تغییراتى شدند که باید 

در خودشان صورت مى گرفت.مى خواهم توصیه کنم اگر شما از مسیر زندگى 
خودتان شاد نیستید، پیش از اینکه از خدا بخواهید زندگى شما را عوض کند، 
درخواست کنید که او آنچه مى بایست در شما تغییر کند، را تغییر دهد. بیایید 
تبدیل شویم به کسى که خدا ازما مى خواهد، و خیلى زود آنچه او مى خواهد انجام 
دهیم را انجام خواهیم داد و صاحب آنچه او مى خواهد خواهیم شد. تبدیل شدن 
به صورت مسیح مى تواند مسیرى طولانى و دردناك باشد، اما اگر در آن حین 
که رو ح القدس در ما کار مى کند، ما با روح القدس همکارى کنیم این مسیر مى تواند 

هموارتر و کوتاه تر هم باشد و در نتیجه راحت تر و پرسرعت تر پیموده شود.
 گاهى در مسیرتان، بنظر مى رسد که شما تنها کسى هستید که نیاز به  تغییر 
خدا  که  کسى  تنها  فهمیدم  وقتى  بود  سخت  خیلى  مخصوصاً  من  براى  دارد. 
مى خواهد رویش کار کند من هستم. یک بار وقتى در این مورد به خدا شکایت 
من  از  زیادى  چیزهاى  تو  "جویس،  کرد:  زمزمه  چنین  گوشم  در  او  مى کردم، 
درخواست کرده اى؛ آیا حقیقتاً آنها را مى خواهى یا نه؟" البته، خدا مى خواهد براى 
همه عمل کند، یا حدلااقل تلاش مى کند، اما همه ى ما گوش شنوا وآغوشى باز 
براى پذیرش آن تغییرى که او مى خواهد در ما عملى کند، نداریم.  من مى خواهم 
شما را تشویق کنم که بیش از حد به آنچه خدا در زندگى دیگرى کرده یا نکرده 
اهمیت ندهید، بلکه پذیراى کارى باشید که در حال انجام دادن در زندگى شماست.        
اگر خدا در این مقطع زمانى در شما عمل مى کند، به نظر مى رسد شما دیگر آن 
آدم سابق نیستید ولى هنوز هم آن کسى که باید بشوید نیستید، در نتیجه ممکن 
است خود را درمانده و بیچاره به حساب آورید! بدون کمک خدا نمى توانید نه به 
عقب و نه به جلو بروید، و به نظر مى رسد که او در حال چرت زدن است. این 
زمانى است که نباید تسلیم شوید ـ به اعتماد کردن به خدا ادامه دهید! اعتماد به 
خدا فقط براى یک بار و به مدت پنج ثانیه نیست، بلکه سفرى است که هر روز باید 
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در آن قدم برداریم. خداوند ما را به تدریج عوض مى کند. و اغلب ما متوجه این 
تغییرات نمى شویم تا وقتى که به عقب برگردیم و دوره اى طولانى را مدنظر قرار 
دهیم، آن وقت به درستى تفاوت با گذشته را مشاهده مى کنیم. بارها گفته ام: «من 
در جایى که باید باشم نیستم، ولى خدا را شکر در جایى که قبلاً بودم هم نیستم!»
بعد از اینکه توسط پدرم مورد آزار قرار گرفته بودم، اختلال بسیار جدى 
شخصیتى داشتم، و حتى وقتى که آن را پذیرفتم و خواستم تغییر کنم خیلى زمان 
بُرد. اگر پیشرفت شما آرام به نظر مى رسد، دلسرد نشوید؛ فقط باور کنید که خدا 
مى داند چه کار مى کند، و زمانى که در حال تغییر هستید لذت ببرید. بخاطر داشته 

باشید ــ خود را درمانده احساس کردن، تغییر را سریع تر نمى کند!
در طى مسیر بلوغ روحانى، نیاز داریم که به زمان بندى خدا و راه هاى او 

مسیح  شباهت  به  شدن  تبدیل 
بزرگ ترین تبدیل است.

اعتماد کنیم، حتى اگر آنها انتخاب هاى ما نباشند. اما بعد از سال ها، وقتى به 
گذشته نگاه  کنید، مى بینید که کارهاى خدا عالى بوده اند!

تبدیل شدن به شباهت مسیح بزرگ ترین 
تبدیل است، و فصول زیادى از زندگى ما را در 
برمى گیرد، اما هرکدام در زمان خودش حقیقتاً 
زیبا هستند. خدا براى هرکدام از ما برنامه اى مخصوص طراحى کرده است. بنابراین 

از هر مرحله لذت ببرید، از خدا لذت ببرید، و در این مسیر از خودتان لذت ببرید!

فراگیرى انجام دادن کارهاى متفاوت
فکر  است  داده  انجام  من  در  سال ها  طى  خدا  که  عجیبى  تغییرات  به  وقتى 
مى کنم، مى بینم براى هرکدام لازم بود که یاد بگیرم متفاوت فکر کنم یا چطور 

به شرایط عکس العملى متفاوت از قبل نشان دهم.
براى مثال، من خیلى خودخواه بودم، اما یک بار خدا عمق خودخواهى مرا و اینکه 
باعث چه مشکلاتى در زندگى من مى شود را به من نشان داد، و قلباً مى خواستم تغییر 
بیابم. اما خودخواهى به آرامى و با درد مى میرد. مدت طولانى اى زمان بُرد تا عمق 
خودخواهى ام را ببینم و مدتى طولانى تر تا یاد بگیرم زمانى که اوضاع طبق خواست 
من نیست، شاد باشم و طرز برخورد خوبى نشان دهم. هرچه بیش تر از اعتماد به 

خدا یاد مى گیرم این کار ساده تر مى شود ولى این اتفاق یک شبه پیش نمى آید!
من یاد گرفتم که براى لذت بردن از آرامش، باید خودم را با مردم و دنیاى 
اطرافم وفق دهم، به عوض اینکه توقع داشته باشم آنها خودشان را بامن تطبیق 
دهند (رومیان 12: 16 را ببینید). براى من چند سال طول کشید تا کاملاً بفهمم 



157من حقیقتاً مى خواهم تغییر کنم

داشتن آرامش بهتر از این است که همیشه راه خودم را در پیش بگیرم. آرامش 
یکى از ارزشمندترین چیزهایى است که مى توانیم داشته باشیم، و ارزش بسیار 
بالایى برایش قائل باشیم. به دست آوردن آرامش تا چه حد براى شما مهم است 

و آیا آماده اید هر تغییرى را که لازم باشد براى داشتن آن انجام دهید؟
همچنین من یادگرفتم که در کل بیش از اندازه به محق و درست بودن اهمیت 
داده مى شود، و اگر در خصوص موضوعى با کسى مخالفتى دارم، و مجبور 
باشم در راه اثبات محق بودن خود، آرامشم را دست بدهم، اثبات درست بودن به 
هیچ وجه ارزش از دست دادن آرامش را ندارد. ما مى توانیم به خدا اعتماد کنیم که 
اگر لازم باشد، محق بودن ما را ثابت کند، و اگر لازم نیست، ما مى توانیم انتخاب 

کنیم که در هر صورت قانع باشیم و با وضع موجود کنار بیاییم.
فرآیند یادگیرى پایان ناپذیر است. ما در تمام طول زندگى در عرصه هاى 
زیادى به یادگیرى ادامه مى دهیم، و یادگیرىِ پیروى از راه هاى خدا نیز از این 
و  یادمى گیرم،  او  با  ارتباط  درباره ى  روز  هر  هنوز  من  نیست.  مستثنا  قاعده 

مطمئن هستم شما هم همینطور.

فرآیند تغییر
اجازه  روح القدس  به  مى خواهیم  و  کنیم  تغییر  که  مى گیریم  تصمیم  وقتى 
دهیم در زندگى ما کار کند، درس مهمى هست که باید یاد بگیریم: ما نمى توانیم 
او  که  دارد  خدا  به  اعتماد  به  نیاز  راستین  تغییر  و  دهیم،  تغییر  را  خودمان 
آنچه نیاز هست را در ما انجام  دهد. بیش تر ما به جدیت تلاش مى کنیم و در 
نهایت سرخورده و مأیوس مى شویم، چون سعى مى کنیم تغییر کنیم و شکست 
مى خوریم. کمى پیشرفت مى کنیم، اما دوباره به عادات قدیمى برمى گردیم. پس 
تغییر  براى  جدید  قواعد  و  نقشه ها  یا  کنیم،  تلاش  سخت تر  مى گیریم  تصمیم 

کردن ایجاد مى کنیم، اما همچنان موفق نمى شویم.
اگر مى خواهیم تغییر کنیم و سعى مى کنیم تغییر کنیم، پس چرا نمى توانیم عوض 
شویم؟ چرا نمى توانیم انجام کارى را که نمى خواهیم انجام دهیم، متوقف کنیم؟ به عنوان 
نمونه، اگر مى دانم که بدون فکر کردن صحبت مى کنم و این موضوع مشکلات زیادى 
در روابط من ایجاد مى کند، در نتیجه مى خواهم این رفتار را در خودم تغییر دهم، اما 
چرا نمى توانم این کار را بکنم؟ پاسخ ساده است: ما بدون خدا موفق نمى شویم. او 
مى خواهد در هر کارى که مى کنیم از او کمک درخواست کنیم و کمک او را دریافت 

کنیم. تنها خدا مى تواند حقیقتاً ما را تغییر دهد، چون این کارى در باطن ما است. 
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اگر واقعاً سخت تلاش کنیم تا ساکت بمانیم و با حرف نادرست باعث درگیرى 
نشویم، براى مدتى موفق خواهیم شد، اما یک لحظه که مراقب نباشیم دوباره 
مشکل، خودش را نشان خواهد داد. اما اگر ما یاد بگیریم به خدا اعتماد کنیم که 
در تمام روابطمان با دیگران به ما کمک  کند، کم کم خواهیم دید که او ما را تغییر 
مى دهد. یک روز مى فهمیم که مشکل قدیمى دیگر مشکل نیست و ما کارى جز 
سپاسگزارى از خدا نمى توانیم انجام دهیم، چون مى دانیم که این تغییر کار او 
بوده است. تنها آن کسانى که در مسیح مى مانند تغییر حقیقى را تجربه خواهند 
بسیار  میوه ى  شما،  در  من  و  بمانید  من  در  «اگر  است:  این  خدا  نقشه ى  کرد! 

خواهید آورد؛ جدا از من هیچ نمى توانید کرد.» (یوحنا 15: 5 را ببینید).
این طبیعت انسانى ماست که همواره در پى این است که کارها را خودش 
انجام دهد تا ما بتوانیم به خودمان افتخار کنیم، اما خدا مى خواهد در همه چیز 
به او اعتماد کنیم و بعد به خاطر تمام کارهایى که کرده است از او تشکر کنیم.

آیا شما با خودتان در کشمکش هستید؟ آیا سعى مى کنید چیزى را در  خودتان، 
که دوست ندارید یا مى دانید موافق اراده خدا نیست، تغییر دهید؟ ممکن است نگران 
باشید یا تلاش مى کنید نگران نباشید، ممکن است از کسانى عصبانى باشید یا سعى 
مى کنید آنها را ببخشید. مى تواند هزاران چیز متفاوت باشد، اما یک چیز باید یاد 

بگیریم که ما نمى توانیم فقط با تلاش کردن تغییر کنیم؛ ما به کمک خدا نیاز داریم.
خوشبختانه، مى توانیم دعا کنیم و اطمینان و اعتمادمان را بر او بگذاریم تا  
خداوند آنچه لازم است که در ما انجام شود را، انجام دهد. هر کوششى که 
انجام مى دهیم زمانى نتیجه خواهد داد که به خدا تکیه کنیم، نه جدا از او. ساده 
به نظر مى رسد، اما یکى از دشوارترین مطالب براى یادگیرى است، چون نفس 
انسان به شدت خواهان استقلال است. اگر مى خواهیم موفقیت حقیقى را بدست 
آوریم، باید استقلال خود را با وابستگى به مسیح مبادله کنیم. تکیه کردن را 

فراگیرید! اعتماد کردن فراگیرید!
پولس رسول در رومیان 7: 15-25 مى گوید که او تلاش کرد و شکست خورد 

با  را  خود  استقلال  باید  ما 
وابستگى به مسیح مبادله کنیم.

تا یاد گرفت که فقط خدا مى تواند او را نجات دهد و او این کار را توسط مسیح انجام 
مى دهد. بعد از کشمکشى که پولس با خودش 
داشت، وقتى تلاش مى کرد که کار درست را 

انجام دهد و شکست مى خورد، مى گوید:
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آه که چه شخص نگونبختى هستم! کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایى 
بخشد؟ خدا را سپاس!  توسط خداوند ما عیسى مسیح  ...

رومیان 7: 25-24

از لحن و نقطه گذارى این آیه  روشن است که پولس کاملاً یقین دارد که 
بالاخره جواب درست را پیدا کرده بود. تنها خدا مى توانست آنچه مى بایست 
در او انجام شود را انجام دهد، و تنها خدا مى تواند آنچه مى بایست در ما انجام 

شود را انجام دهد!

بطلبید و دریافت کنید
اگر مى خواهید تغییر کنید، خدا مى بیند و خشنود مى شود! حالا قدم بعدى اعتماد 
کردن به او است تا آنچه نیاز است انجام شود و به شما قدرتى را که براى تغییر نیاز 
دارید بدهد. اغلب، وقتى ما مى خواهیم تغییر کنیم، براى این کار تلاش مى کنیم و کاملاً 
خدا را از این فرآیند کنار مى گذاریم. این روش نتیجه نمى دهد! این براى پولس رسول 
نتیجه نداد، براى ما هم نخواهد داد. در انتها ما باید به خدا اعتماد کنیم تا اراده اش را 

در ما عملى کند، به جاى اینکه بخواهیم با تلاش خودمان آن را انجام دهیم.
یعقوب 4: 6 مى گوید که خدا«فیض بیش تر و بیش تر به ما مى بخشد [توسط 
قدرت روح القدس براى دورى از گناه و زندگى در اطاعت که نشان دهنده ى  ایمان و 
قدرشناسى ما نسبت به نجات دهنده ما است]». فیض لطف خدا و قدرت توانایى بخش 
اوست و بدون جریان دائمى آن در زندگى، ما ناامید و درهم شکسته خواهیم بود.

به یاد دارم که وقتى این حقیقت را کشف کردم، چقدر ذوق زده کردم. من 
خیلى سخت تلاش کرده بودم تا آنچه فکر مى کردم خدا مى خواهد، باشم اما 
مدام شکست مى خوردم و بهم ریخته و ناامید بودم. هزاران بار سعى کردم و 
شکست خوردم. با خود مى گفتم تسلیم مى شوم، اما بعد  دوباره عزمم را جزم 
مى کردم و تلاش مى کردم و باز شکست مى خوردم. اما زمانى که بالاخره یاد 
گرفتم که فیض خدا قطعه ى فراموش شده در نقشه هاى من بوده و اعتماد کردن 

به او را شروع کردم، پیروزى هاى من آغاز شدند.
مانند سرودى که مى گوید: «فیض عظیم مسیحا! نجات داده مرا!» اما ما باید از 
خدا فیضش را براى زندگى مان درخواست کنیم. یعقوب2:4 مى گوید: «...به دست 
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نمى آورید، از آن رو که  درخواست نمى کنید.» همین قدر ساده است! درخواست 
کنید! بخواهید و دریافت کنید «تا شادى تان کامل شود.» (یوحنا 16: 24). وقتى من 
درگیر تغییر بودم، تلاش مى کردم، اما درخواست نمى کردم ... اعتماد نمى کردم. 
معمولاً اعتماد کردن به خدا آن بخش گمشده در تمام شکست هاى ماست. اگر 
تمام تلاش هاى جسمانى خود را با اعتمادى بیش تر به خدا معاوضه کنیم، از نتایج 

حاصله شگفت زده خواهیم شد!

سهم ما چیست؟
ما از کلام خدا این تعلیم را گرفتیم که اگر مرتب به کلام خدا نگاه کنیم، به شباهت 
مسیح از جلال به جلال تبدیل مى شویم (دوم قرنتیان 3: 18 را ببینید). سهم ما 
مطالعه ى کلام خداست و اعتماد به قدرت آن که مى تواند ما را تبدیل دهد. کلام را مثل 
دارو در قلب تان نگهدارید و اعتماد کنید که کارش را انجام مى دهد. یعقوب مى گوید 

که کلام خدا قدرت دارد تا جان هاى ما را نجات دهد (یعقوب 1: 21 را ببینید).
اعتماد به کلام خدا معادل اعتماد به اوست! کلام را فقط براى انجام وظیفه 
مذهبى روزانه نخوانید، درعوض با احترام به آن نزدیک شوید، و متوجه باشید 
که پر از قدرت است. آن را مثل خوراك روزانه دریافت کنید، چون ما خوراك 
را براى قدرت روحانى مان نیاز داریم. اعتماد کنید که کارى که باید در شما 
انجام شود را صورت خواهد داد. همانطور که اعتماد مى کنیم به دارویى که در 
نسخه تجویز شده که بدن ما را شفا مى دهد، مى توانیم به داروى (قدرت شفا) 

کلام خدا اعتماد کنیم که جان هاى ما را شفا مى دهد.
مى خواهم پیشنهاد کنم که آنچه مى خوانید را تبدیل به دعاى تان کنید. براى مثال، 
اگر تعلیمى درباره اهمیت محبت به دیگران مى خوانید، فقط آن را نخوانید، بلکه از خدا 
بخواهید که کمکتان کند تا دیگران را دوست بدارید. اگر درباره ى اهمیت بخشیدن 
دشمنان مى خوانید، آن را به دعا تبدیل کنید. از خدا بخواهید همیشه به شما کمک 
کند که در بخشیدن سریع و در شفقت سخاوتمند باشید. به این شکل، نه تنها کلام را 
مى خوانیم بلکه از خدا مى خواهیم که در زندگى هایمان به آن جامه ي عمل بپوشاند. 

همیشه به یاد آورید که قدرتمندترین کارى که مى توانیم انجام دهیم، تکیه 
کردن، وابسته بودن و قرار دادن اعتمادمان بر خداست!
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یاد بگیر براى آدم ها در هر جا که هستند ارزش قائل شوى، نه در جایى 

که تو دوست دارى آنها باشند.
جان ماکسول

فکر کنم یکى از ساده ترین کارهاى دنیا براى انسان ها این است که اشتباهات 
همدیگر را پیدا کنند، اما در عین حال این کار ناراحت کننده ترین کار هم هست! 
همه ما معایبى داریم، اما آنقدر به دنبال تغییر دادن مردم هستیم، که نسبت به 

تغییراتى که خودمان نیاز داریم، نابینا مى شویم.
تنها خدا مى تواند به طور حقیقى و مؤثر مردم را تغییر دهد، چون تغییر کارى 
است که باید از درون به بیرون انجام شود. قلب باید تغییر کند تا رفتارهاى شخص 
عوض شود و فقط خدا مى تواند به ما قلبى جدید بدهد. در حزقیال 36: 26 خدا 
مى گوید: "دلى تازه به شما خواهم بخشید و روحى تازه در اندرون تان خواهم نهاد 
و دل سنگى را از پیکر شما به در آورده دلى گوشتین به شما خواهم داد." یعنى خدا 
قلب خود و روح خود را به ما مى دهد، و قلب سنگ و سخت ما را با قلبى حساس به 
اراده و لمس خودش، جایگزین مى کند. بدون چنین تغییرى، امیدى نیست که مردم 

به راستى همدیگر را محبت کنند وکنار هم در آرامش باشند.
ممکن است کسى در زندگى شما باشد که دوست دارید تغییر کردن او را 
ببینید. این شخص ممکن است همسر، فرزند، والدین، یکى از بستگان یا دوستان 
یا همکاران باشد. مردم تغییر نخواهند کرد مگر اینکه خودشان بخواهند، پس 
اولین قدم این است که براى آنها دعا کنیم، از خدا بخواهیم که به آنها تمایل 
روبرو شدن با نقاط ضعف رفتارى شان و نیز اشتیاق به تغییر بدهد. تنها کارى 
که مى توانید بعد از این انجام دهید این است که نمونه ى خوبى براى آنها باشید 

و بر رفتارهاى خوب آنها تمرکز کنید نه بر رفتارهایى که دوست ندارید.
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با فروتنى دعا کنید
هم  ما  وگرنه  شود،  انجام  کامل  فروتنى  با  باید  دیگران  تغییر  براى  دعا 
 12  :10 قرنتیان  اول  هستند.  دیگران  مى کنیم  فکر  که  مى افتیم  دامى  همان  در 
حد  از  بیش  وسوسه،  از  [محفوظ  استوار  مى کند  گمان  که  آن  "پس  مى گوید: 
مطمئن به نفس و متکى بر عدالت شخصى] است، به هوش باشد که نیفتد [در 

گناه و محکومیت]." من معمولاً اینطور دعا مى کنم:
" پدر، از تو مى خواهم  ----- را تغییر دهى اگر براستى او نیاز به تغییر 
دارد. اگر نه، پس قلب من را تغییر بده و بگذار من اشتباه خودم را درمورد 
عملکرد او ببینم. همچنین خواهش مى کنم من را در قسمت هایى که نیاز به 

تغییر دارم عوض کنى. آمین!"

خدا  کلام  چون  هستند  گناه  آلود  مى دانیم  که  دارند  وجود  زیادى  چیزهاى 
درمورد آن ها به وضوح گفته، اما چیزهاى زیاد دیگرى هم درمورد مردم هستند 
که بى دلیل دوست نداریم. وقتى مردم مثل ما نیستند، یا نظراتى متفاوت از ما 
دارند، ساده  است که در آنها خطایى پیدا کنیم، اما عاقلانه است گنجایش خود را 
وسعت دهیم و یاد بگیریم که هر شخصى ارزشمند است اگر ما فقط آن ارزش 

را در او جستجو کنیم. 
یکى از بزرگ ترین چالش هاى ما در زندگى معمولاً افرادى خاص و چیزهایى 
درباره آنهاست که ما دوست نداریم! ما مى خواهیم آنها به خاطر منافع ما عوض 
ــ  است  خودخواهانه  ما  رفتار  چقدر  که  مى شویم  متوجه  به ندرت  و  شوند، 
روش هاى  که  هستیم  مطمئن  خود،  غرور  در  غرق  بودم.  اینطور  من  حداقل 
زندگى و عملکرد ما درست است و تمام مردم دنیا باید به روش ما عمل کنند. 
این دقیقاً همان رفتارى است که باعث طلاق و شکست بسیارى از روابط در 

خانواده ها و زندگى ها مى شود.
اولین قدم ما به سمت فروتنى تشخیص دادن  این واقعیت است که احتمال 
دارد ما بیش تر از مردمى که آنها را قضاوت مى کنیم، در اشتباه باشیم. اما، ما 
اشتباهات خودمان را نمى بینیم، تا حدى به این علت که ما خیلى گرفتار اشتباهاتى 
که در دیگران کشف کرده ایم هستیم. همچنین ما وقتى رفتار مناسبى نداریم، براى 

خودمان عذر و بهانه مى آوریم، اما چنین لطفى را نسبت به دیگران نداریم.
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یکى ازبزرگ ترین شوك هاى زندگى من وقتى بود که خداوند مرا را به خودم 

شوك هاى  ازبزرگ ترین  یکى 
من  خدا  که  بود  وقتى  من  زندگى 

را به من معرفى کرد!

معرفى کرد! من مشغول دعا براى تغییر دیِو بودم که روزى خدا دعاى من را قطع 
سعى  من  ــ  که  کنید  تصور  مى توانید  کرد. 
مى کردم دعا کنم و خدا من را متوقف کرد! 
حالا که در مورد آن فکر مى کنم، از حماقتم 
نادان  خیلى  زمان  آن  اما  مى کشم،  خجالت 

بودم. خدا زمانى که براى دیوِ دعا مى کردم مرا متوقف کرد و به من گفت در 
رابطه ى ما، مشکل دیوِ نیست ــ بلکه خود من. من شوکه شدم! در طول سه روز 
بعدى خدا به من نشان داد که زندگى با من شبیه چیست. خدا به من نشان داد 
چقدر خودخواه و در پى کنترل همه بوده ام، کنار آمدن با من چقدر سخت بود، و 
من فقط وقتى مى توانستم شاد باشم که همه چیز طبق خواست من بود. اغلبِ آن 

سه روز را گریه کردم، اما این شروع تغییرات سالم در زندگى من بود.

قدرت ترحم
رحمت همیشه بر داورى پیروز مى شود (یعقوب 2: 13 را ببینید). به کلامى 
دیگر، رحم کردن بزرگ تر از حکم کردن است. شک دارم کسى از ما بتواند به 
دیگران بیش تر رحمت نشان دهد، مگر اینکه عمق ضعف و اشتباهات خودش را 
درك کرده باشد. وقتى ما دریابیم که خدا هر روز چه میزان رحمت به ما نشان 
مى دهد، آن وقت مى توانیم با سخاوت به دیگران رحمت نشان دهیم. اینجا داستانى 

درمورد یک پادشاه هست که رحمت را نمى شناخت و یک باغبان که مى شناخت:
پادشاهى باغ وسیعى داشت. او انواع درختان میوه آنجا کاشته بود و روزى 

براى نگهدارى از درختان میوه، یک باغبان ماهر استخدام کرد. 
مى چید  درختان گوناگون  از  را  آبدار  و  رسیده  میوه هاى  باغبان  روز،  هر 
و در یک سبد جمع مى کرد. هر روز صبح وقتى دادگاه سلطنتى جلسه داشت، 

باغبان میوه ها را به پادشاه مى داد.
یک روز، باغبان کمى گیلاس جمع کرد و پیش پادشاه برد. پادشاه در وضعیت 
خوبى نبود. وقتى او یک گیلاس را براى خوردن انتخاب کرد، آن ترش از آب درآمد. 
پس عصبانیتش را سر باغبان خالى کرد. با عصبانیت یک گیلاس را به سمت باغبان 

پرت کرد. آن گیلاس به پیشانى اش خورد، اما باغبان گفت: "خدا رحیم است!"
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پادشاه پرسید: «تو الان باید جریحه دار و عصبانى باشى اما مى گویى، خدا 
رحیم است، چرا؟»

اما  بیاورم،  آناناس  شما  امروز  براى  رفتم  من  "اعلیحضرت،  گفت:  باغبان 
نظرم را عوض کردم. اگر شما آناناس را به سمت من پرت مى کردید به سختى 

آسیب مى دیدم. خدا با عوض کردن فکرم به من رحم کرد."
خدا  به  نمى آید  به نظر  خوب  اوضاع  که  وقتى  حتى  بود  گرفته  یاد  باغبان 
نبود  خدا  رحم  اگر  و  باشد،  هست  آنچه  از  بدتر  مى تواند  اوضاع  کند.  اعتماد 

اوضاع بدتر مى شد!
دلیل  این  نمى خواهیم،  به دیگران  رحمت  دادن  نشان  براى  دیگرى  دلیل  ما 
دارد  توقع  ما  از  او  و  مى دهد.  و  داده  نشان  رحمت  ما  به  خدا  که  است  کافى 
مى بخشد  را  ما  او  بدهیم.  دیگران  به  بخشیده  ما  به  سخاوتمندانه  که  را  آنچه 
و انتظار دارد ما هم ببخشیم، او ما را بدون شرط دوست دارد و انتظار دارد 
ما هم دیگران را به همین شکل دوست بداریم، او در برابر اشتباهات ما به ما 
رحم مى کند و انتظار دارد ما هم به دیگران رحم کنیم. خدا توقع ندارد چیزى 
را بدهیم که خودمان نداریم، پس او ما را با هر نیکویى تجهیز مى کند، سپس ما 
قادر خواهیم بود از زندگى خود لذت ببریم و نماینده اى شایسته براى باشیم.  
تصور مى کنم پادشاه بى رحم مدت طولانى درباره ى طرز فکر باغبان با خود 
اندیشید! وقتى ما به مردم رحمت نشان مى دهیم، این کار آنها را متعجب مى کند، 
مخصوصاً اگر آنها آگاه باشند که (به جاى رحمت) مستحق تنبیه شدن هستند.

مى خواهم پیشنهاد کنم چند دقیقه وقت بگذارید و فکر کنید آیا کسى در زندگى 
شما هست که نیاز هست شما به او رحمت نشان دهید. رحم یک عطیه است. 
چیزى نیست که به دست آورده باشیم یا سزاوار آن بوده باشیم، اما وقتى ما 
رحمت را رایگان به دیگران مى بخشیم، در اثر این کار مردم قدرت محبت خدا را 
در یک طریق عملى که اغلب منجر به ایجاد تغییر در آنها مى شود، تجربه مى کنند.

خدا به من و دیوِ فیض بخشید که پدرم را به خاطر آزار جنسى در کودکى 
بخشیدیم، و ما در ایام پیرى او با رحمت به او رسیدگى کردیم و تا زمان مرگش 
از او مراقبت کردیم. به یاد دارم که روزى به ما گفت: "بیش تر مردم مى خواهند 
مرا به خاطر کارهایى که کرده ام بکشند، اما شما همیشه با من مهربان بوده اید!" او 
سه سال پیش از مرگش مسیح را پذیرفت، و من براى این موضوع سپاسگزارم. 
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خدا از طریق ما رحمتش را به او نشان داد. خدا از طریق همکارى و در همکارى 
با مردم کار مى کند، و او مى خواهد  همه ى ما را براى این هدف بکار گیرد. مردم 
مذاهب  احتمالاً  آنها  دارند.  وجود  جهان  در  بى شمارى  آسیب دیده  و  گمشده 
مختلفى را امتحان کرده اند و ناامید شده اند، اما اگر با عیسى ملاقات کنند، هرگز 
دیگر آن فرد قبلى نخواهند بود. احتمال دارد که خدا فقط از طریق شما به عنوان 
یک نمونه بتواند کسى را ملاقات کند. بیایید متعهد شویم آنچه واقعاً عیسى هست 
را به مردم نشان دهیم، به جاى اینکه فقط تلاش کنیم از او به آنها تعریف کنیم. 
کلمات مى توانند بى ارزش و بى  قدرت باشند، اگر هیچ عملى آنها را پشتیبانى نکند. 
سال ها مى دیدم افراد زیادى سعى مى کنند با پدرم صحبت کنند تا رفتارش را 
تغییر بدهد، چون او بیش تر عمرش به مردم توهین کرده بود و دیگران را آزار داده 
بود، اما آن همه صحبت هیچ اثرى نکرد. اما وقتى که رحمت خدا را تجربه کرد، همان 
صحبت ها شروع به نرم کردن قلب او کردند و خدا توانست او را تغییر دهد. بعد از 
اینکه او عیسى را به عنوان نجات دهنده پذیرفت و تعمید گرفت، حقیقتاً دگرگون شد. 

او فقط سه سال دیگر زندگى کرد، اما خدا را شکر مى کنم که الان در بهشت است.

انتخاب آزاد
خدا مردم را مجبور به انجام کارى برخلاف اراده شان نمى کند، ما هم نباید کسى 
را مجبور کنیم. این که سعى کنیم با کسى درباره رفتار اشتباهش که به خودش، 
به شما، یا دیگران آسیب مى زند صحبت کنیم، غلط نیست، اما اگر آنها حرف ما را 
نپذیرند، اصرار ما براى تغییر آنها، وقت هدر دادن است. من تغییرات شگفت انگیزى 
در بعضى افراد دیده ام، اما علت این تغییرات این نبوده که من توانستم با آنها براى 

تغییر صحبت کنم. وقتى ما دعا مى کنیم، خدا تغییر ایجاد مى کند!
کلام خدا مى گوید اگر همسر زنى نجات نیافته باشد، آن زن با رفتارهاى 
خداشناسانه مى تواند او را با خدا آشنا کند نه با گفتگو (اول پطرس 3: 1). من 
شود،  متقاعد  تغییر  براى  شوهرش  تا  کند  تلاش  خانمى  وقتى  هستم  مطمئن 
شوهر براى تغییر نکردن مصمم تر مى شود! خدا براى متقاعد کردن مردم خیلى 

بهتر از همه ى ما عمل مى کند.
متعهد شوید به جاى تلاش براى تغییر مردم، براى آنها دعا کنید، آن وقت 

نتایج بهترى خواهید دید.
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گستاخى
بشنویم.  بیش تر  داریم  نیاز  اما  شنیده ایم،  به ندرت  گستاخى  گناه  درباره 
گستاخى از قلب مغرور مى آید، کسى که گستاخ است تصمیماتى مى گیرد که 

حق آن را ندارد و کارهایى مى کند که اجازه آن را ندارد. 
کارمند گستاخ بعید است که ترفیع بگیرد، کودك گستاخ در نهایت موهبت هایى 
را که در اختیار دارد از دست مى دهد، و یک فرزند گستاخ خدا مجبور خواهد شد 
قبل از اینکه بطور مؤثر در کار خدا بکار گرفته شود، با این مشکلش برخورد کند. 

گستاخى یعنى بدون تأیید خدا براى خودمان تصمیم  بگیریم.
و اما شما که مى گویید: "امروزى یا فردا به این یا آن شهر خواهیم رفت و 
سود  و  پرداخت  خواهیم  تجارت  به  و  خواهیمبرد  سر  به  آنجا  در  را  سالى 
خواهد  چه  فردا  نمى دانید  حتى  شما  کنید:  گوش  خوب  کرد."  خواهیم  فراوان 
ظاهر  زمانى  کوتاه  که  هستید  بخارى  همچون  چیست؟  شما  زندگى  شد. 

مى شود و بعد ناپدید مى گردد. 
پس باید چنین بگویید: " اگر خداوند بخواهد، زنده مى مانیم و چنین و چنان 

مى کنیم." 
حال آنکه شما با تکبر فخر مى کنید. هر فخرى از این گونه، بد است! 

یعقوب 4: 16-13 

انجام کارى بدون تأیید خدا، و دعا و اعتماد بر او براى هدایت، چیزى نیست 
که مورد تحسین آسمان قرار بگیرد! بلکه نشان دهنده ى غرور در انگیزه هاى ما 

است که لازم است با آن برخورد کنیم.
اینکه تصمیم بگیریم کسى نیاز به تغییر دارد و سعى کنیم او را تغییر دهیم 
گستاخى است. براى همین تأکید مى کنم که وقتى براى تغییر کسى دعا مى کنیم 
این کار را با فروتنى انجام دهیم، و در نظر داشته باشیم که ما هم چیزهاى 

زیادى داریم که باید تغییر کند.
من خوشحال هستم وقتى خدا با من صبور است، اما بارها شده که صبورى او 
با دیگران را زیر سؤال بردم. ما همیشه نمى فهمیم چرا خدا کسى را که با ما درست 
رفتار نمى کند، تغییر نمى دهد. به عقیده ى پولس، خدا به مردم مهربانى مى کند و 
داورى را به تأخیر مى اندازد تا آنان را به توبه هدایت کند (رومیان 2: 4 را ببینید). 
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اگر خدا مى تواند رحمت نشان دهد و رفتار بد یک شخص را تحمل کند تا او را به 
توبه بیاورد، پس ما هم باید همین رفتار را داشته باشیم.

 کارفرمایى داشتم که با کارمندانش رفتار مناسبى نداشت. او از سخت کوشى 
آنها قدردانى نمى کرد، حقوق مناسب نمى داد، هر اشتباه کوچکى را سریع توبیخ 
مى کرد، و با ادب نبود. او مسیحى بود و مى بایست خوش  نام تر از این مى بود، 
و من باید اقرار کنم بارها از خدا سؤال کرده ام چرا اجازه مى دهد این مرد این 
رفتارهاى بد را ادامه دهد و جلوى او را نمى گیرد.  فقط افراد گستاخ خدا را 
تحت سؤال مى برند! دعاى بهتر این خواهد بود:"خدایا، مى دانم که مى خواهى  
______ را اصلاح کنى، و من دعا مى کنم او به تو گوش کند و آنچه درست 
بیش تر  را  تو  او  رفتار  مى دانم  اما  است،  رنجانده  مرا  او  دهد.  انجام  را  است 
ناراحت کرده است. خداوندا براى صبر فوق العاده ات در برابر ما، سپاسگزارم."
متأسفانه آن مرد عوض نشد تا اینکه خدا با او خیلى شدید برخورد کرد. در 
نتیجه، زندگى اش آنطور که امکان داشت به خوبى پیش نرفت، کاش به خدا گوش 
داده بود و از او اطاعت کرده بود. وقتى در این مورد فکر مى کنم غمگین مى شوم، 
و واقعاً آرزو مى کنم کاش وقت بیش ترى به دعا کردن براى آن  مرد اختصاص 
مى دادم و به جاى ناراحت شدن و فکر کردن به رفتارهاى او، برایش دعا مى کردم.

وقتى نزدیکان و اطرافیان شما آنطور که باید زندگى نمى کنند و رفتارهاى 
آنها به شما یا دیگران صدمه مى زند، سرسختانه براى آنها دعا کنید. دعا کنید 
که آنها پیش از اینکه دیر شود به خدا گوش کنند. این رفتار شفقت آمیز خیلى 
بهتر از قضاوت کردن است! دیتریش بونهوفر* گفته: «با قضاوت کردن دیگران 
ما  اندازه ى  همان  به  دیگران  که  فیضى  بر  و  خود  بدى هاى  بر  را  چشمانمان 

مستحق اش مى باشند، مى بندیم.» 
مى توانیم از آرامش بیش ترى در زندگى لذت ببریم وقتى به جاى اینکه سعى 
در تغییر دیگران داشته باشیم، براى آنها دعا کنیم، و خدا آنچه را که فقط خودش 
زندگى مان  در  تغییراتى  دادن  رخ  منتظر  ما  وقتى  داد.  خواهد  انجام  مى تواند، 
هستیم، بیایید مطمئن باشیم درمورد تمام آنچه خدا از ما خواسته است،  امین 
باقى مى مانیم. بیایید در دستان خدا نرم و انعطاف پذیر باشیم و از او دعوت کنیم 

ما را ظرفى مناسب براى کارش بسازد!   

Dietrich Bonhoeffer  *



فصل 21
برخورد با شک

آنچه در ایمان کاشته اید را با شک (از خاك) بیرون نیاورید.
الیزابت الیوت

زمانى که شک به سراغ ما نیامده، اعتماد کردن به خدا ساده است، اما این 
اتفاق پیش مى آید و ما باید یاد بگیریم چطور با آن برخورد کنیم. آرزوى اینکه 
هیچ مانعى نباشد هم ساده است، ولى واقع بینانه نیست. اگر فقط وسوسه نبود، 
اگر فقط ترس نبود، اگر فقط شک وجود نداشت! اما آنها وجود دارند، آنها الزاماً 
مشکل نیستند مگر اینکه ما اجازه بدهیم. خدا به ما مى گوید ایمان داشته باشیم 
ما  به  خداوند  که  دلیلى  نمى آید.  پیش  گاه گاه  شک  نمى گوید  هرگز  او  شک،  نه 
مى گوید شک نکن این است که او مى داند که شک خواهد آمد و او مى خواهد ما 

به  که  بگیریم  یاد  مى توانیم 
شک هایمان شک کنیم!

آماده باشیم تا به سرعت و به درستى با آن برخورد کنیم. 
همین اواخر یک برنامه تلویزیونى اجرا مى کردم که در آن به سؤالات بینندگان 
درمورد اعتماد جواب مى دادم. خانمى یک سؤال از طریق وبسایت ما درباره ى شک 
فرستاده بود. او مى گفت سعى مى کند به خدا اعتماد کند، مى خواست که اعتماد کند، 

ولى نمى توانست از شک خلاص شود، و از من مى پرسید چه کار مى تواند بکند.
ممکن است شما هم چنین سؤالى داشته باشید؛ چون خودم هم این سؤال را 
نمى توانیم  ما  که  است  این  حقیقت  داشته ام. 
سعى  شک  و  بگیریم  را  شک  آمدن  جلوى 

مى کند ایمان و اعتماد ما به خدا را بدزدد.
ما  نگذارد.  اثر  ما  روى  بگیریم  تصمیم  مى توانیم  ما  مى آید،  شک  وقتى  اما 

مى توانیم یاد بگیریم که به شک هایمان شک کنیم!
وقت  هیچ  نمى گوید  او  ندهیم،  انجام  را  کارى  که  مى گوید  ما  به  خدا  وقتى 
که  کرد  نخواهیم  احساس  وقت  هیچ  یا  شد  نخواهیم  وسوسه  آن  انجام  براى 
آن کار را دوست داریم یا هرگز لازم نیست در برابر آن مقاومت کنیم. خدا 
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در حقیقت برخلاف این را مى گوید. اگر او به ما گفته است "نترس"،  این یعنى 
در  مى گوید  اگر  شد.  خواهیم  روبه رو  ترس  با  موقعیت هایى  در  زندگى  در  ما 
وسوسه نیفتید، این یعنى ما در طول زندگى وسوسه خواهیم شد. اگر مى گوید 

شک نکن، این یعنى ما در موقعیت هایى با شک روبرو خواهیم شد.
شک خواهد آمد، اما لازم نیست به آن اجازه دهیم اعتماد ما را نسبت به  

وعده هاى خدا متزلزل کند.

یک نمونه ى کتاب مقدسى
براى بررسى اینکه چطور شخصى که با خدا ارتباط دارد با شک برخورد 
خدا  از  وعده اى  ابراهیم  مى شناسم.  که  است  نمونه اى  بهترین  ابراهیم  مى کند، 
دریافت کرد که او و سارا صاحب فرزندى خواهند شد. در حالت طبیعى این امر 
کاملاً غیرممکن بود، چون هر دوى آنها از سن بچه دار شدن گذشته بودند. با 
توجه به کتاب مقدس، ابراهیم هیچ دلیلى براى امیدوارى نداشت، اما او در ایمان 

امیدوار بود (رومیان 4: 18 را ببینید).
ایمان  در  کرد،  نظر  سارا  مرده ى  رحم  بر  و  خود  ناتوان  بدن  بر  او  وقتى 
خود سست نشد (رومیان 4: 19 را ببینید). بى ایمانى و بى اعتمادى باعث نشد 
که او وعده  ى خدا را زیر سؤال ببرد، بلکه در ایمان استوار شده، خدا را تجلیل 
نمود (رومیان 4: 20 را ببینید). از تحقق وعده ى خدا با ابراهیم و سارا زمان 

مى گذشت و از آنچه آنها در ابتدا فکر مى کردند طولانى تر شد.
فقط مى توانم تصور کنم که چطور شک سعى کرده است این افرادى را که در 
کلام مى خوانیم، از قدم برداشتن با خدا بازدارد. کتاب مقدس پر از نمونه هایى از 
مردان و زنانى است که به خدا اعتماد کردند گرچه موانع، سختى و مخالفت هاى 
به خاطر  یوسف  وقتى  مطمئناً  کردند.  تجربه  را  ناعادلانه  رفتارهاى  و  بزرگ 
و  بود...  رفته  هم  او  ملاقات  به  شک  بود،  شده  زندانى  بود  نکرده  که  گناهى 
برود  پادشاه  حضور  به  که  مى شد  آماده  که  زمانى  استر  ملاقات  به  همچنین 
درحالیکه دعوت نشده بود و ممکن بود با مجازات مرگ روبرو شود،... و به 
ملاقلات پولس زمانى که براى انجیل مسیح سفر مى کرد، با جفا، زندان، شلاق، 
گرسنگى و سختى هاى دیگر روبرو بود. تمام این افراد وفادارى خدا را دیدند، 

و جنگ نیکوى ایمان را جنگیدند.
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درك مخالفت
به  همیشه  خدا  رحمت  کمک  به  چیزى،  از  شدن  آزاد  که  فهمیدم  به تازگى 
معنى ناپدید شدن آن چیز نیست. ما از گذشته ى دردناك خود آزاد شدیم، اما 
آن هنوز سعى مى کند هر از گاهى به ما سربزند. ما از ترس آزاد شدیم، اما 
خودش را در زمان هاى نامناسب نشان مى دهد تا ببیند مى تواند دوباره راهى 

براى ورود به زندگى ما پیدا کند یا نه.
در لوقا فصل چهار، مى بینیم که عیسى با هدایت روح القدس به بیابان برده 
مى شود تا توسط شریر آزمایش شود. در خلال چهل روزى که او آنجا بود، 
آزمایش هاى گوناگونى را تحمل کرد و در برابر تمام آنها با موفقیت ایستادگى 
کرد. کتاب مقدس اعلام مى کند وقتى روزهاى آزمایش تمام شد، شریر او را ترك 
کرد و منتظر فرصتى دیگر ماند (لوقا 4: 13 را ببینید). به کلامى دیگر، در نبرد 

عیسى پیروز شد، اما نبردهاى دیگر در راه بودند. مخالفت دوباره خواهد آمد!
چالش هایى که ما تجربه مى کنیم ایمان ما به خدا را آزمایش مى کند،  و ما 
را در کوره ى رنج محک مى زند، که امیدوارم از آن قوى و پیروز بیرون بیاییم. 
مخالفت  فرصت،  با  همراه  هستند.  مخالفت ها  ازجمله ي  نگرانى  و  ترس،  شک، 
نیز فرا مى رسد (اول قرنتیان 16: 9 را ببینید). پولس مى گوید وقتى مى خواهد 
ببینید).  را   7:21 (رومیان  است  حاضر  همیشه  بدى  دهد،  انجام  را  کارخوب 

مخالفت خواهد آمد، اما ما نباید اجازه دهیم که ایمانِ ما را شکست دهد! 
چگونه  اینکه  از  صرف نظر  اما  مى آیند،  متفاوتى  شکل هاى  در  مخالفت ها 
مى آیند، قصد آنها این است که ما از امید رسیدن به وعده ى خدا ناامید شویم.

افرادى که با ما مخالفت مى کنند:
وقتى ما در جستجوى انجام اراده ى خدا هستیم، افرادى پیدا مى شوند که با ما 
مخالفت کنند. رسولان با مخالفت رهبران مذهبى و رومیان روبرو شدند. عیسى 
با مخالفت مردمى که او را رد و تحقیر کردند، مواجه شد. آنها او را تحقیر و 
محکوم کردند، اما او بر انجام اراده ى پدر متمرکز ماند. گاهى، مخالفان ما کسانى 
هستند که ما به تشویق آنها وابسته هستیم، این موارد بیش تر دردناك است. 

برادران عیسى فکر مى کردند او دیوانه است و به خاطر او خجالت زده بودند.
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شرایطى که با ما مخالف مى کنند:
همه ى ما با شرایطى که مخالف ما هستند و رسیدن ما به هدف را دشوار 
مى کنند، آشنا هستیم. براى یک ماه فهرستى درست کردم از اتفاقات غیر منتظره ى 
هر روز که ناامید کننده بودند و وقت و انرژى مرا مى گرفتند. در طول آن مدت، 
سعى مى کردم نگارش یک کتاب را تمام کنم، برنامه ى کنفرانس آینده را آماده 
کنم، فیلمبردارى برنامه ي تلویزیونى را انجام دهم، و براى بشارت انجیل عیسى 
مسیح سفر کنم. در آخر سى روز، یک فهرست طولانى از موقعیت هاى بازدارنده 
داشتم؛ از ریختن شربت ویتامین قرمز رنگ روى نیمکت سفید تا افتادن از پله ها.
شرایط  از  بعضى  اما  هستند،  مزاحم  حالت،  بهترین  در  اتفاقات  نوع  این 
است،  مانع  ما  براى  چیزى  وقتى  مى طلبند.  بیش ترى  توجه  و  هستند  جدى تر 
مطمئن  کاملاً  مى توانیم  ما  مى ایستد.  داریم  را  انجامش  قصد  که  کارى  جلوى 
باشیم که وقتى تصمیم مى گیریم با تمام قلب خدا را پیروى کنیم، شیطان راهى 

براى مخالفت با ما پیدا مى کند.

احساسات و افکارى که مخالف ما هستند:
علاوه بر چیزهایى که اشاره کردم، گاهى با افکار و احساساتى که اعتماد ما 
را به خدا ضعیف مى کنند روبرو مى شویم. شک فقط یکى از آنها است. ترس، 
پریشانى، وحشت، ناامیدى، نگرانى و بسیارى دیگر هم هستند. باعث تشویق ما 
است که بدانیم بسیارى از زنان و مردان خدا پیش از ما از اینها عبور کرده اند 
هم  ما  مسیح،  عیسى  ما  خداوند  فیض  با  و  آورده اند،  به جا  را  خدا  اراده ى  و 

مى توانیم و همینطور عمل خواهیم کرد.
کنیم"  دعا  و  باشیم  "مراقب  باید  گرفته ایم  تعلیم  خدا  کلام  از  که  همانطور 
(متى 26: 40-41؛ اول پطرس 4: 7 را ببینید). به چیزهایى که مخالف ایمان شما 
هستند توجه کنید، آنها سعى مى کنند جلوى اطاعت شما از خدا را بگیرند. تشخیص 
بدهید که هدف آنها چیست و اجازه ندهید میراثى که از خدا دارید را غارت کنند.

درباره ى شک، به یاد بیاورید که احساس شک به این معنا نیست که شما در 
کل ایمان ندارید. بلکه به این معناست که شیطان یک وسوسه آورده تا اعتماد ما 
به خدا را سست کند، اما وقتى ما منبع شک را بشناسیم آن را باور نخواهیم کرد.



اعتماد تزلزل ناپذیر 172

براى مثال، به گوشم رسید که کسى درمورد من انتقادى کرده است، اما او کسى 
بود که از همه انتقاد مى کرد و از من هم چیز زیادى نمى دانست. من از انتقاد او ناراحت 
نشدم، چون منبع را شناختم. وقتى چنین احساسات و افکارى که از خدا نیستند به 
سراغ ما آمده و ما را وسوسه مى کنند که دیگر به خدا اعتماد نکنیم، باید همین کار را 
بکنیم. عیسى به شاگردانش گفت دعا کنند که در آزمایش نیفتند (لوقا 22: 40 را ببینید). 

آزمایش به سراغشان مى آمد، اما آنها مى توانستند انتخاب کنند آن را بپذیرند یا نه.
براى من شخصاً، فهم این موضوع کمکم کرد، که چون احساس  ترس مى کنم به 
این معنى نیست که ترسو هستم. و این که احساس شک و تردید دارم به این معنى 
نیست که به خدا اعتماد ندارم. ما اگر دشمن خودمان را تشخیص ندهیم نمى توانیم 

او را مغلوب کنیم! شک دوست ترس است، و هر دو آنها دشمن ما هستند!

تنظیم صدا
رادیو  و  باشید  آزاردهنده  صدایى  معرض  در  آمده  پیش  برایتان  آیا 
در  مدتى  من  دهید؟  گوش  آن  به  کنید  سعى  و  کنید  روشن  را  تلویزیون  یا 
شب،  اول  یکبار  هفته اى  اما  بود،  آرام  کاملاً  آنجا  گاهى  بودم  آپارتمان  یک 
بلند  صداى  با  که  داشت  موسیقى  گروه  یک  خیابان  پایین  رستوران/بار  یک 
دیوانه  مرا  کارشان  این  و  مى نواختند،  را  نداشتم  دوست  من  که  آهنگ هایى 
صداى  و  مى کردند  باز  را  آنها  که  داشتند  متحرك  دیوار  نوعى  آنها  مى کرد. 
صداى  اگر  که  بودم  گرفته  یاد  من  بود.  داخل  مثل  رستوران  بیرون  موزیک 

تلویزیون را کمى بلندتر کنم صداى موزیک را کمتر خواهم شنید.
فکر مى کنم کارى که ابراهیم انجام داد، وقتى شک و بى ایمانى را با پرستش 
خدا مغلوب کرد، نمونه اى از همین کار است. او صداى شک را شنید و آن را 

احساس کرد، اما صداى شیطان را با پرستش خود غیرقابل شنیدن کرد.
کار  از  است  حکایتى  یا  داستان  گفتن  پرستش،  از  بخشى  که  شنیده ام  من 
نیکویى که خدا انجام داده است. احتمالاً وقتى ابراهیم شک کرد، از سارا پرسید 
که آیا او به یاد دارد آن زمانى را که آنها خانه خود را در حران ترك کردند تا 
خدا را پیروى کنند اما نمى دانستند  که خدا مى خواهد کجا بروند. خدا آنها را 
قدم به قدم هدایت کرد، و من مطمئنم داستان هاى زیادى درباره ى نیکویى خدا 

وجود داشت که آنها مى توانستند درباره اش با هم صحبت کنند.
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من و دیوِ گاهى این کار را انجام مى دهیم. ما از صحبت درمورد روزهاى 
شروع خدمت مان و تمام چالش ها و وفادارى خدا لذت مى بریم. وقتى آن زمان ها 
را به یاد مى آورم، شک کردن به خدا کار مشکلى مى شود. این بدان معنا نیست 
که من شک نمى کنم، بلکه صداى آن را کم مى کنم و به صداى منبع توجه مى کنم!
خدا در کلامش به ما تعلیم نداده است که شک نکن، مگر اینکه مى دانسته که 
شک به ما حمله خواهد کرد. شک سلاح شیطان است تا ما را از انجام آنچه خدا 

مى خواهد و داشتن آنچه او مى خواهد دور نگه دارد.
وقتى عیسى در راه رسیدن به خانه ي مردى بود که دخترش بیمارى خطرناکى 
داشت، دیگران او را متوقف مى کردند و از او تقاضاى شفا مى کردند. او توقف مى کرد 
و به آنها کمک مى کرد، و وقتى در حال خدمت کردن به فردى بیمار بود، خدمتکاران 
مرد آمدند و خبر دادند که دخترش مرده است. کتاب مقدس مى گوید عیسى آنها را 
شنید، اما حرف آنها را نپذیرفت، و به مرد گفت ایمان داشته باش (مرقس 5: 43-22 
را ببینید). مى بینید حتى عیسى هم مجبور بود خبرهایى که شک برانگیز بودند را رد 

کند. او مانند ما وسوسه شد، بدون اینکه گناه کند (عبرانیان 4: 15 را ببینید).

هرگز بدون هیچ راهى
در دیکشنرى توصیفى لغات عهد جدید واین*، " شک" تا اندازه اى به این 
شکل تعریف مى شود "بدون هیچ راهى بودن" یا "بدون منابع بودن". ما هرگز 
بدون راه نیستیم چون عیسى راه است (یوحنا 14: 6 را ببینید). ممکن است ما 
راهى نبینیم، اما این دقیقاً همان زمانى است که نیاز داریم به خدا اعتماد کنیم. 
ایمان و اعتماد براى زمان هایى از زندگى هستند که نمى دانیم چه کار کنیم یا 
منبعى براى خود نداریم. عیسى نه تنها راه است ــ او منبع و ملجأ ما هم هست! 

چیزى وجود ندارد که یکى از ما نیاز داشته باشد و او نتواند تهیه کند.
یاد  به  مى توانید  شما  اما  نیست،  راهى"  "هیچ  بگویند  شما  به  مردم  شاید 
آورید که "راه" در شما زندگى مى کند و او با شماست! آیا در تمام مسیر تا 

نیل به پیروزى، به او اعتماد خواهید کرد؟
چهل سال پیش، وقتى خدا مرا براى تعلیم دادن کلامش دعوت کرد، من چهل 
ساعت در هفته کار مى کردم. برنامه کارى پرمشغله ي من باعث مى شد وقت 

کافى براى مطالعه ى مناسب کتاب مقدس یا آماده کردن تعلیم نداشته باشم. 
Vine›s ExpositoryDictionary of New Testament Words *
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من جداً در قلبم احساس مى کردم باید یک قدم بزرگ ایمان بردارم و شغلم 
را رها کنم تا زمان بیش ترى براى مطالعه ى کلام خدا بگذارم. دیوِ موافق بود 
و من کار و درآمدم را رها کردم. قبض هایى که مى بایست پرداخت مى کردیم 
کمى بیش تر از درآمد ماهانه دیوِ بود، و من به یاد مى آورم چطور شک و ترس 
به من حمله مى کرد، و به من مى گفت که خدا مهیا نخواهد کرد و تصمیم من 

براى ترك شغلم اشتباه بود.
در قلبم حس مى کردم کار درست را انجام داده بودم، اما سرم با من بحث 
مى کرد. من عذاب مى کشیدم طورى که کاملاً احساس بدبختى مى کردم. یک 
روز صبح وقتى در خانه قدم مى زدم، خدا با قلب من حرف زد و گفت: "تو هم 
مى توانى سعى کنى خودت همه ى کارها را انجام دهى و در ترس و شک زندگى 
کنى، و هم مى توانى به من اعتماد کنى که براى تو از راه هاى معجزه آسا مهیا 
کنم." من در دو راهى ایمانم بودم؛ لازم بود دو دل بودن را رها کنم و تصمیم 

بگیرم مى خواهم به خدا اعتماد کنم یا نه.
خدا به من فیض بخشید که به او اعتماد کنم، و براى شش سال ما مى دیدیم 
که ماه به ماه خدا براى ما از راه هاى عجیب مهیا مى کرد. در خلال آن سال ها، 
ایمان من رشد کرد و به تجربه یاد گرفتم که خدا وفادار است. هنوز به گذشته 
برمى گردم و آن سال ها را به یاد مى آورم، و من خوشحالم که آن تجربیات را 

دارم چون باعث شدند بیش تر از قبل به خدا نزدیک شوم.
اگر احساس مى کنید خدا شما را براى انجام کارى هدایت مى کند، اما همین که 
از قلمروى ایمان قدم بیرون مى گذارید مورد حمله ى شک قرار مى گیرید، تعجب 
نکنید. ایمان شما آزمایش مى شود، و گرچه این یک چالش است، اما نیکوست. 
رفته  رفته  کنید،  اعتماد  خدا  به  که  مى گیرید  یاد  تجربه  طریق  از  بیش تر  هرچه 
اعتماد کردن آسان تر هم مى شود. شما وفادارى او را در راه هاى جدید تجربه 
خواهید کرد، و هر بار که تجربه کردید، این تجربه شما را قوى تر خواهد ساخت.
شنیده ام که مى گویند شک رویاهاى بیش ترى را نسبت به اشتباه مى کشد. 
اجازه ندهید شک، ایمان شما را از مسیر خارج کند. منبع اش را تشخیص دهید، 

کنارش بگذارید و در ایمان ادامه دهید!



فصل 22
چقدر تجربه دارید؟

خوشا به حال کسى که حکمت را بیابد و شخصى که فهم را به دست آورد.
امثال 3: 13 

توسط  اگر براى شغلى درخواست داده باشید، یکى از سؤالاتى که احتمالاً 
مصاحبه گر از شما پرسیده شده این است:"آیا تجربه اى دارید؟" اگر پاسخ بله 
باش،د احتمالاً سوال بعدى این است: "چند سال تجربه دارید؟" ممکن است شما 
مدرك کالج در یک رشته تخصصى داشته باشید که بخواهید در آن زمینه کار 
کنید، همیشه تحصیلات به تنهایى ما را براى یک مقام واجد شرایط نمى کند. این که 
به نظر خودمان از چه میزان دانشى برخوردار هستیم مهم نیست. تا وقتى که دانش 
ما محک زده نشود، مشخص نمى شود در آن شغل چه عملکردى خواهیم داشت.

خدا هم وقتى مى خواهد از ما براى جلالش و اهدافش روى زمین استفاده 
کند، به دنبال چنین چیزى است. وقتى موسى براى هدایت اسراییل نیاز به کمک 

داشت، با هدایت خدا، این دستورالعمل را به مردم داد:
پس براى قبایل خود مردانى حکیم و فهمیده و سرشناس برگزینید تا آنها را 

به ریاست بر شما برگمارم.
تثنیه 1: 13

استعداد  به  اشاره اى  صلاحیت  احراز  شرایط  لیست  در  که  کنید  توجه 
نمى شود! ممکن است شخصى بطور طبیعى در زمینه اى استعداد داشته باشد، 
اما براى داشتن امیتازى بالاتر نسبت به دیگران، به حکمت، فهم، و تجربه نیاز 
دارد. موسى دنبال مردان با تجربه گشت تا آنها را در جایگاه رهبرى قرار دهد.
وقتى ما خدمتى که خدا ما را دعوت کرده بود را شروع کردیم، ما هم به 
کسانى نیاز داشتیم که ما را کمک کنند. وقتى من با شبانم درباره بعضى نیازها 
صحبت مى کردم، او گفت: "جویس، همیشه به یاد داشته باش تو کسى را حقیقتاً 



اعتماد تزلزل ناپذیر 176

نمى شناسى تا وقتى که او را در تمام موقعیت ها ببینى." چرا؟ چون هیچ کس 
دانش  و  شخصیت  که  زمان  آن  تا  کرد  خواهد  کار  چطور  شخصى  نمى داند 
او مورد آزمون قرار گیرد. ما حتى تا آن زمان که چالش هاى متفاوتى را در 

زندگى پشت سر نگذاشته باشیم، خودمان را خوب نمى شناسیم.
فکر کردن یا گفتن اینکه به خدا اعتماد داریم ساده است، اما زمانى که نیاز 
خدا  به  اعتماد  درباره ي  را  کتاب  این  که  زمانى  مى کنیم؟  اعتماد  حقیقتاً  هست 
مى نویسم، چالشى دردناك را تحمل مى کنم که مدتى طولانى به  درازا کشیده شده 
است. در طول این مدت من توانستم به خدا اعتماد کنم که مراقب اوضاع است، 
چون تجربه ي سال ها با او بودن را دارم و بارها و بارها وفادارى او را دیده ام. 

ما مى توانیم کتابى درباره اعتماد کردن به خدا بخوانیم، اما براى این که در  واقعاً 
آن را خوب فرابگیریم، نیاز به تجربات عملى داریم. به عنوان معلم کلام خدا، این را به 
مردم مى گویم که شنیدن یا مطالعه ي صرف، بخشى از نیاز ما است. ما نیاز به "انجام 
دادن" آنچه یاد گرفته ایم داریم، و در حین انجام آن، به  همان اندازه و یا حتى بیش تر 

از آن دانشى که از طریق مطالعه کسب کرده ایم، آن موضوع را فرا مى گیریم.    

عیسى تجربه شده بود
عبرانیان 5: 8-9 مى گوید گرچه عیسى پسر خدا بود:

شد   کامل  چون  و  آموخت.  را  اطاعت  کشید  که  رنجى  با  بود،  پسر  چند  هر 
همه آنان را که از او اطاعت مى کنند، منشاء نجات ابدى گشت. 

درجه اى  دانش  براساس  شناخت 
شناخت  اما  است،  شناخت  از 

توسط تجربه عمیق تر است.

حتى عیسى براى انجام دادن کارى که خدا مى خواست، با به دست آوردن 
شما  درباره ى  من  بود.  شده  تجهیز  تجربه 
به  است!  من  تشویق  باعث  این  اما  نمى دانم، 
من کمک مى کند که بفهمم که ما در حین عمل 
کردن یاد مى گیریم. ممکن است براى مسیحیان 
جوان اعتماد به خدا دشوار باشد، اما همچنان که سال ها مى گذرد و ایمان ما آزموده 
مى شود، خواهیم فهمید که خدا قابل اعتماد است. شناخت براساس دانش درجه اى 

از شناخت است، اما شناخت از طریق تجربه عمیق تر است.
ما به آموزش (کلام خدا) نیاز داریم، اما به مکاشفه هم نیاز داریم، و ایمان 
مى شود  آزموده  ما  دانش  که  مى شود  بخشیده  زمان هایى  مکاشفه  که  دارم 
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وضعیت  در  را  خدا  وفادارى  و  نیکویى  که  مى دهد  دست  ما  براى  فرصتى  و 
شخصى خود تجربه مى کنیم. 

وقتى پولس رسول مسیحیان قرنتس را تعلیم داده و تشویق مى کرد، به آنها 
گفت چیزى به ضد آنها نخواهد آمد که بیش تر از تحمل آنها باشد؛ خدا همیشه راه 
گریزى فراهم مى کند، چون او به کلامش وفادار است (اول قرنتیان 10: 13 را ببینید). 
من ایمان دارم پولس از روى تجربه این را مى گفت. او در حالى که به خدا اعتماد 
داشت، از مشکلات زیادى عبور کرده بود، و بارها دیده بود که خدا نجاتش داده یا 

به او قوت داده تا از میان آنها پیروزمندانه عبور کند.
اخیراً، در یک جلسه پرسش و پاسخ درمورد اعتماد به خدا، خانمى پرسید: 
و  کرده ام  اعتماد  او  به  گذشته  در  وقتى  کنم  اعتماد  خدا  به  مى توانم  "چطور 
او براى من کارى نکرده است؟" بیست سال قبل براى پاسخ به این سؤال به 
من  مى دانم.  را  جواب  خدا،  با  تجربه  سال  چهل  از  بعد  اما  مى خوردم،  مشکل 
گفتم: "اگر براى چیزى به خدا اعتماد کنى و آن را بدست نیاورى، پس تو براى 
بدست آوردن چیزى به او اعتماد کرده بودى که در نقشه ى او براى تو نبوده 
است." شخصى که در ایمان بالغ است مى تواند براى چیزى به خدا اعتماد کند، 
اما اگر آن را بدست نیاورد، به اعتماد به خدا ادامه مى دهد. آنها اعتماد مى کنند 
که اگر آنچه درخواست کرده اند در اراده ى خدا باشد، براى آنها انجام خواهد 
شد، و درك مى کنند که اگر آنچه خواسته اند، در اراده ى خدا نباشد، براى آنان 
که  بگیرند  یاد  مى توانند  عملاً  آنها  باشند.  نداشته  را  آن  که  است  بهتر  خیلى 
به خاطر این که خواسته ى خود را بدست نیاورده اند، از خدا تشکر کنند! آنها 

فقط براى چیزى به خدا اعتماد نمى کنند، بلکه به طریق  هاى او اعتماد مى کنند.
پولس مى گوید:

آرزوى ما این است که هر یک از شما همین جدیت را براى تحقق امیدتان تا 
به آخر نشان دهید. 

عبرانیان 6: 11

هر بار که ما زمان عبور از سختى ها یا وقتى در نیاز هستیم، اعتمادمان را 
بر خدا مى گذاریم، دفعه ى بعد این کار آسان تر مى شود. آرام آرام (گاهى خیلى 
آرام آرام) یاد مى گیریم به خدا اعتماد کنیم، پس اگر مى بینید آنطور که دوست 

دارید در این کار موفق نیستید، ناامید نشوید.
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مدرسه ى زندگى
همه ى ما در مدرسه ى زندگى هستیم، و همینطور که جلو مى رویم بیش تر 
و بیش تر یاد مى گیریم. داوود مزمورسرا  اغلب درمورد کسانى که در سلوك 
خدا  رحمت  که  کسانى  مى گوید  او  است.  گفته  سخن  هستند،  باتجربه  خدا  با 
را تجربه کرده اند بر او توکل خواهند کرد و اعتماد خود را بر او مى گذارند. 
(مزمور 9: 10 را ببینید). وقتى ما نیکویى، مهربانى، رحمت، محبت بى شرط و 
وضعیتى  هر  در  که  مى کنیم  پیدا  اطمینان  مى کنیم،  تجربه  را  او  گشاده دستى 
مى توانیم به او اعتماد کنیم. حتى اگر او آنچه آرزو داریم را به ما ندهد، قطعاً 
خواهیم دید که او همیشه بهترین را به ما مى دهد. فقط اینکه ما دلایل خدا را 
براى راه هایش درك نمى کنیم، به این معنى نیست که راه هاى او درست نیستند. 

ما در نهایت درك خواهیم کرد، گرچه گاهى یک عمر طول مى کشد.
مردم اغلب مى گویند: "کاش مى شد دوباره جوان شوم و آنچه الان مى دانم 
از  چون  مى دانیم  مى دانیم،  الان  که  را  آنچه  ما  است.  غیرممکن  این  بدانم."  را 

مدرسه ى زندگى گذشته ایم.
رها  را  زندگى ام  خواند،  کلامش  تعلیم  براى  مرا  خدا  وقتى  نبودم  قادر  من 
هنوز  و  بودم  زندگى  مدرسه ى  در  من  بروم،  کتاب مقدس  مدرسه ى  به  و  کنم 
هم هستم، و چیزهاى زیادى یاد گرفته ام که اگر فقط به مدرسه ى کتاب مقدس 

مى رفتم هرگز یاد نمى گرفتم.
داوود درباره چیزى که "تجارب مقدس" مى نامد صحبت مى کند (مزمور 119: 7 
را ببینید). عاشق این ایده هستم! بعضى از چیزهایى که تجربه مى کنیم احتمالاً 
«تقدیس»  آنها  خدا  بى نهایت  حکمت  در  اما  نبوده اند،  ما  خود  انتخاب  اثر  در 
ما  به  کمک  براى  که  هستند  مقدس  تجربه هاى  آنها  دیگر،  زبانى  به  مى شوند. 

استفاده مى شوند تا به درستى خدا و قدرت رستاخیز او را بشناسیم.
در خلال شش سال که بعد از ترك کردن شغلم خدا ایمان ما را آزمود و 
ما باید کاملاً به او وابسته مى بودیم، من به طرق عجیبى از لحاظ روحانى رشد 
کردم! مطمئناً آن طرق، طرقى نبودند که خودم انتخاب شان کرده ام، اما قطعاً 

درست ترین طرق بودند!
مدرسه ى  و  بیابان  سفر  در  اسراییلیان  از  چطور  خدا  مى کنم  فکر  وقتى 
زندگى مراقبت کرد، لذت مى برم. خدا آنها را با منّا تغذیه کرد (خوراکى فوق 
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این  مى دانستند  فقط  مى آید،  کجا  از  خوراك  این  نمى دانستند  آنها  و 

بعضى وقت ها تنها راهى که کارى 
که  هست  زمانى  یادمى گیریم  را 

هیچ انتخاب دیگرى نداریم.  

طبیعى) 
وعده ى خدا است، که خوراك هر روز پشت سر هم براى آنها مهیا خواهد شد. 

آنها به معناى واقعى کلمه مجبور بودند در 
هر روز به خدا اعتماد کنند. بعضى وقت ها 
زمانى  مى گیریم  یاد  را  کارى  که  راهى  تنها 

هست که هیچ انتخاب دیگرى نداریم.  
نشد  کهنه  آنها  لباس  کردند،  سفر  بیابان  در  آنها  که  سالى  چهل  مدت  در 
(تثنیه 8: 4 را ببینید). آنها لباس نو نداشتند و آنچه داشتند معجزه وار تا مدتى 
طولانى سالم ماند. خدا گفت که او آنها را امتحان مى کرد که آیا دستورات او را 
نگه مى دارند یا نه. مى بینید، بدون امتحان، اعتماد ثابت نمى شود! هدف خدا این 
بود که آنها را به موقعیتى بسیار بهتر ارتقا دهد، اما ابتدا باید به آنها یاد مى داد 
به او وابسته شوند و بعد اینکه از تمام آن تجربیاتى که همراه او از آنان عبور 

کنند، او را فراموش نکنند (تثنیه 8: 2، 7، 11 را ببینید).
در مدرسه ى زندگى، من خیانت کسانى را تجربه کرده ام که فکر مى کردم 
دوستان خوبى هستند، طرد شدن از اعضاى خانواده و دوستان وقتى که آنها 
با انتخاب هاى من در زندگى موافق نبودند، سوء تفاهم، اتهام دروغین، آزار، و 
اتفاقات دردناك دیگر. اما من اهمیت بخشیدن کسانى را که به من آسیب زده اند 
خویشتندارى،  صبر،  آرامش،  راستى،  گرفته ام.  یاد  را  نبودن  عصبانى  و  تلخ  و 
انتخاب دوست مناسب، اول قرار دادن خدا در زندگى ام، ارزش دادن به مردم در 
یک کلام هزاران درس زندگى را یاد گرفته ام. آموختن بیش تر آنها ساده نبوده 
است، چون تمام آنها نیاز به آزمایش شدن دارند تا بالاخره تبدیل به تجربه شوند 

و الان قادر باشم که خیلى ساده تر از سال هاى قبل به خدا اعتماد کنم.  

ساده تر مى شود
ساده تر  او  به  اعتماد  مى کنیم،  زندگى  خدا  با  وقتى  بگویم  مى توانم  ایمان  با 
مى شود. وقتى تصمیم مى گیریم که اعتماد خود را بر او بگذاریم نه بر چیزهاى 
دیگر، یاد مى گیریم و توانایى ما براى این کار رشد مى کند. من طى بیش تر از چهل 
سال که با دیوِ ازدواج کرده ام، شاهد این بوده ام که او چگونه با آنچه من آن را 
"آسودگى مقدس" مى نامم زندگى  مى کند. در ابتدا چیزى که من را آزار مى داد این 
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بود که به نظر مى آمد زندگى براى او بسیار ساده است، اما براى من سخت، اما بعد 
یاد گرفتم که زندگى براى هیچ کدام ما ساده نیست، اما ما مى توانیم با «آسودگى 

مقدس» از طریق اعتماد کردن به خدا در همه چیز و همه اوقات زندگى کنیم. 
به نظر مى رسد دیوِ سریع تر از من یاد مى گیرد. من کمى سرسخت هستم 
باشم  داشته  مقدس"  تجربیات   " دیوِ  از  بیش تر  کمى  هستم  مجبور  معمولاً  و 
تا بالاخره یاد بگیرم. او همان اوایل زندگى یاد گرفت که نگرانى اش را به خدا 
ازدواجم  اوایل  در  مى آورم  یاد  به  کند.  مراقبت  او  از  خدا  دهد  اجازه  و  بدهد 
که  بگوید  من  به  مى کرد  سعى  دیوِ  مى کردم،  تجربه  را  سختى  دوران  وقتى 
ناراحتى و نگرانى من هیچ چیز را تغییر نخواهد داد، و من باید به خدا اعتماد 
کنم. من مى خواستم این کار را بکنم، اما نمى دانستم چطور. اگر در زمان سختى 
نمى توانید به خدا اعتماد کنید، من کاملاً مى دانم چه حسى دارید، اما به تجربه 
مى دانم اگر در این مسیر ادامه دهید، یاد خواهید گرفت. اگر گاهى به نظر مى آید 
ایمان کمى دارید از خودتان ناامید نشوید؛ فقط به یاد آورید اگر ایمان کم را به 

کار بگیریم، در طول زمان مى تواند تبدیل به ایمان بزرگى شود. 
عیسى به شاگردان که در میان یک طوفان وحشت کرده  بودند گفت که آنان  
کم ایمان هستند (مرقس 4: 40 را ببینید). سال ها بعد این مردان را مى بینیم که با 
ایمان بزرگ انجیل مسیح را در زمان جفاى شدید، گسترش مى دهند. ایمان اندك 
آنها رشد کرد و تبدیل به ایمانى عظیم شد، براى ما هم مى تواند همین طور باشد. آنها 
نمى توانستند درحالى که در ساحل زیر آفتاب خوابیده بودند، داشتن ایمانى بزرگ را 
یاد بگیرند ــ آنها در میان طوفانى وحشتناك  آن را یاد گرفتند! آنها در اعتماد به 
خدا طى طوفان شکست خوردند، اما بالاخره یاد گرفتند در تمام اوقات و در همه 
چیز به او اعتماد کنند. این مردان هر روز با مرگ روبرو مى شدند، اما همچنان ادامه 

مى دادند، چون مى دانستند چه در حیات و چه مرگ مى توانند به خدا اعتماد کنند!
مى شد،  نزدیک  آخر  نفس هاى  به  و  مى کشید  رنج  صلیب  روى  عیسى  وقتى 
آخرین کلمات او کلمات حاکى از اعتماد بود. او گفت: "پدر، به دستان تو روحم را 

مى سپارم!" (لوقا 23: 46).
من دعا مى کنم همه ى ما یاد بگیریم تا آخرین نفس، به خدا اعتماد کنیم!  با 
قدرتمندى  هدیه ى  اعتماد  مى کند.  شاد  را  زندگى  کردن،  زندگى  خدا  به  اعتماد 
است که خدا به ما بخشیده است، پس بیایید این هدیه را باز کنیم و همواره و 

در تمام کارها از آن استفاده کنیم.



فصل 23  
همه را به خدا بسپارید

دنیا هنوز باید ببیند که خدا توسط فردى که کاملاً خود را به او سپرده 
است، چه کارهایى مى تواند انجام دهد.

دى. ال. مودى*

به نظر مى آید مردم همیشه چیزهایى براى نگرانى دارند، اما سه درخواست 
دعا بیش تر از همه به سازمان ما مى رسد: دعا براى فرزندان و عزیزان، دعا 

براى امور مالى، دعا براى سلامتى و شفا.
نگرانى یکى از دشمنان اعتماد به خداست، و تلاش مى کند ایمان ما را بدزدد 
و ما را در قلمرو ترس نگهدارد. هیچ کس تا به حال به واسطه ى ترس چیزى از 
خدا دریافت نکرده است. فقط با پایدارى در ایمان و اعتماد به خدا مى توانیم 
با آرامش و شادى زندگى کنیم. بیایید به این سه حوزه ى نگرانى نگاهى کنیم، 
ما مى توانیم اصولى را پیدا کنیم که در هر یک از زمینه  هاى زندگى مان کاربرد 

داشته باشد.

1.نگرانى براى فرزندان مان
وقتى بزرگ شوند، چگونه خواهند شد؟ آیا ما والدین خوبى هستیم؟ چطور 
آنها را تأدیب کنیم؟ آیا ما سخت گیر هستیم یا به حد کافى جدى نیستیم؟ اگر 
ببینیم فرزندمان در نوجوانى و جوانى در بخشى از زندگى مشکل دارد، همیشه 
فکر مى کنیم ما ریشه ى مشکل هستیم. شریر دوست دارد والدین را با احساس 

گناهى گرانبار کند که بى فایده است و انرژى  آنها را مى گیرد.
من و دیوِ چهار فرزند بزرگ و یازده نوه داریم، و شاهد کشمکش هاى مختلف 
آنها با مشکلات شخصى متفاوتى بوده ام.  خدا به من یاد داده است وقتى باید به آنها 
در مشکلات شان کمک کنم، دعا بهترین دوست و قوى ترین کمکى است که من دارم. 
اینکه من نگران چیزى باشم که آنها نگرانش هستند نه به آنها کمک مى کند نه به من.

D. L. Moody *
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ممکن است ببینیم فرزندان یا کسان دیگرى که دوستشان داریم تصمیم بدى 
مى گیرند، و ما به شدت مى خواهیم آنها را براى تغییر نظرشان متقاعد کنیم. اما، 
بیش تر اوقات، حتى اگر ما پاسخ مشکل فرد دیگرى را بدانیم، آنها به ما گوش 
نخواهند داد. مخصوصاً نوجوانان، به نظر مى رسد آنها باید اشتباهات خود را 
انجام دهند و خودشان کشف کنند چه راهى نتیجه مى دهد و کدام نتیجه نمى دهد.

من و دیوِ نوه  هاى زیادى داریم، و آنها در همه ي رده هاى سنى هستند. دو 
نوه ى نوجوان داریم که هر کدام درگیر چالشى متفاوت است. یکى از آنها با حس 
عدم امنیت مبارزه مى کند که به طرق مختلف خود را نشان مى دهد، و آن دیگرى 
در نتیجه ي استدلال بیش از حد و همیشگى و نیز حس مسئولیت افراطى با چالش 

اضطراب و نگرانى درگیر است. 
و  کنم  نگاه  آنها  به  است  ساده  تجربه،  هم  این  با  و  سن  این  در  من  براى 
چون  نیست،  ساده  آنها  براى  کار  این  اما  دهم،  تشخیص  را  مشکل  ریشه ى 
آنها هنوز در حال کشف کردن زندگى هستند. آنها سعى مى کنند خودشان را 
بفهمند و براى استقلال مى جنگند، در عین حال، گاهى همچنان بنا به شیوه هاى 

کودکانه ى خود عمل مى کنند و هنوز کاملاً از آن شیوه ها رها نشده اند.
ما نوه هاى بزرگ دیگرى هم داریم که مشکلات آنها را هم دیده ایم، ولى الان 

باز  خدا  عمل  براى  را  در  دعا 
مى کند.

امن  مکانى  به  و  گذشته اند  مشکلات  آن  از 
رسیده اند؛ الان آنها زندگى خداپسندانه اى و 
درگیر  خشم  با  آنها  از  یکى  دارند.  پرثمرى 
بود، دیگرى با مواد مخدر، دیگرى خیلى عصیان گر بود، و من مى توانم به عقب 
به بار  عالى  نتایج  آنها  براى  مجدّانه  دعاهاى  زمان،  طول  در  ببینم  و  کنم  نگاه 
آورده است. دعا نباید بعنوان آخرین پناهگاه محسوب شود، بلکه باید در هر 
سختى، اولین کارى که باشد که انجام مى دهیم. دعا در را براى عمل خدا باز 
مى کند، و وقتى به دعا ادامه مى دهیم و از خدا براى مراقبت از افرادى که ما 

نسبت به آنها متعهد هستیم، تشکر مى کنیم، این کار در را باز نگاه مى دارد.
چهار فرزند ما هرکدام مسائلى داشتند، مثل بیش تر بچه ها، اما الان زنان و 
مردان بزرگى هستند، همگى خدا را خدمت مى کنند. و ما از دوستىِ عالى با آنها 
لذت مى بریم و به آنها افتخار مى کنیم. شما هم ممکن است با یکى از فرزندانتان، 
یا با همه ى آنها، مسائلى داشته باشید، و نگرانى شما ممکن است بر مبناى یک 
مشکل جدى اى باشد که نیاز به توجه خاص خدا دارد. نگران بودن وسوسه اى 
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براى والدین است. ما مى خواهیم به بچه ها کمک کنیم! مى خواهیم آنها را نجات دهیم! 
ترجیح مى دهیم رنج آنها را بر خودمان بگیریم تا اینکه شاهد عبور آنان از مشکلات 
باشیم. این همان واکنش محبت خدا به شرایط گناه  آلود ما و عواقب بیچاره کننده ي 
آن مى باشد، و کاملاً طبیعى است که ما به عنوان والدین همین حس را داشته باشیم. 
اما، ما نمى توانیم فرزندان خود را از همه ى ناراحتى هاى دنیا نجات دهیم، ولى 
مواقعى پیش مى آید که از روى عشق حقیقى به آنان، باید  اجازه دهیم که متحمل 
عواقب و رنج حاصل از دانه هایى که مى کارند، بشوند. ما مى توانیم اعتمادمان را بر 
آیاتى از امثال بگذاریم که به ما تعلیم مى دهد فرزندان را به راهى که باید بروند تعلیم 

دهیم و وقتى که بزرگ شوند هم از آن دور نخواهند شد (امثال 22: 6 را ببینید).
با اینکه بچه ها ممکن است در دوره اى گمراه شوند، اگر ما به دعا براى آنها 
ادامه دهیم و نمونه ى خوبى براى آنها باشیم، آنها به انجام آنچه درست است 

برخواهند گشت.

تقصیر چه کسى است؟
کیست؟  تقصیر  است،  داشته  شکست هایى  یا  دارد  مشکلى  شما  فرزند  اگر 
آیا اشتباهات شما به عنوان والدین باعث ایجاد مشکلى براى آنان شده است، 
یا علت آن مشکل انتخاب اشتباه خودشان بوده است؟ یا علت، افرادى هستند 
که براى دوستى انتخاب کرده یا آن جامعه اى که امروز بخشى از آن هستند؟ 

حالى  در  مى گذاریم،  کردن  سرزنش  براى  را  زیادى  وقت  ما  مى کنم  فکر 
با  اشتباهاتى  قطعاً  من  خداست!  خودِ  ما  پاسخ  کیست،  مقصر  نیست  مهم  که 
بچه هایم داشته ام با این حال از این که مادر خوبى بودم تعجب مى کنم. من در 
یک خانه ى نامناسب بزرگ شدم، پر از نمونه هاى بد، و حالا خدا به من فیض داد 
تا براى فرزندانم مادرى بهتر از آن که مى توانستم تصور کنم، باشم. دو دختر 
من هر دو گفته اند: "مادر، با توجه به آن شیوه اى که بزرگ شدى و آزارى که 

تحمل کردى، تو در بزرگ کردن ما کار فوق العاده اى انجام داده اى!"
ما باید به یاد آوریم که حتى اگر والدین کاملى نباشیم، خدا مى تواند فراتر 
از ضعف هاى ما عمل کرده و نتایج تمام اشتباهات ما را ترمیم کند. تمام چیزى 
که او از ما مى خواهد قلبى توبه کار و دعاى خالصانه است که مشکلات را به او 

مى سپارد، سپس او مى تواند روى آنها کار کند.
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بچه هایتان  براى  نگرانى  وسوسه ى  برابر  در  که  مى کنم  اصرار  شما  به 
ایستادگى کنید، به جاى آن بر خدا اعتماد کنید که کارى که شما نمى توانید در 
کند!  عوض  را  مردم  مى تواند  خدا  فقط  دهد.  انجام  را  آن  او  دهید،  انجام  آنها 
مى دانم گفتن: "براى فرزندانتان نگران نباشید." از انجام دادنش ساده تر است، 
اما مى توانم به شما قول بدهم خدا امین است، و اگرچه ما نمى توانیم انتخاب هاى 
دیگران را کنترل کنیم، دعاهاى ما مى تواند درى براى کار خدا در زندگى آنها 
باز کند. هیچ مشکلى به آن بزرگى وجود ندارد که براى او غیرقابل حل باشد! 
ما مى توانیم بچه هاى خود را به خدا بسپاریم و او ما را در این مسؤولیت  

هرگز براى اعتماد محدودیت قائل 
نشوید!  

پدرى یا مادرى هدایت خواهد کرد و با آنها 
در سراسر زندگى شان کار خواهد کرد و آنها 
را در راه تنگى که به حیات منتهى مى شود 
هدایت خواهد کرد، یا این که مى توانیم براى آنها نگران باشیم و بترسیم که آنها 
صدمه بخورند یا انتخاب هاى اشتباه انجام دهند. من هر دو را امتحان کرده ام، و 
مى توانم به شما اطمینان دهم که سپردن آنها به خدا بهترین انتخاب است. ایمان 
و اعتماد ما توسط دعا و اعتراف بالفعل مى شوند. براى بچه ها دعا کنید و آنچه 
اراده  مخالف  به وضوح  که  دارند  انتخابى  آنها  وقتى  بگویید.  را  مى کنید  دعا 
خداست، به اعتماد به خدا ادامه دهید. هرگز اعتماد  را مشروط به زمان نکنید! 

مراقبت  تحت  که  آنانى  براى  و  عزیزانمان  و  فرزندان  براى  مى توانیم  ما 
دوست  که  کسانى  براى  رسول  پولس  که  کنیم  دعا  شکلى  همان  به  هستند  ما 
داشت و آنها را خدمت مى کرد دعا مى کرد. این آیات را به عنوان نمونه اى براى 

سپردن مردم به خدا استفاده کنید:
اکنون شما را به خدا و به کلام فیض  او مى سپارم  که قادر است شما را 

بنا کند و در میان جمیع کسانى که تقدیس شده اند، میراث بخشد.
اعمال 20: 32

این مثالى هست از اینکه چطور این آیات را دعا کنیم و آن را بیش تر شخصى 
کنیم. بیایید نام کسى که مى خواهید برایش دعا کنید را سام بگذاریم، به جاى 
اینکه براى سام نگران باشید و سعى کنید او را تغییر دهید، به جایى رسیده اید 

که مى خواهید او را به خدا بسپارید. مى توانید چنین دعا کنید:
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" پدر، من سام را به تو مى سپارم. او را به مراقبت تو مى سپارم و من او را 
به کلام فیض تو مى سپارم. به تو اعتماد دارم که سام را حفظ مى کنى و او 

را به رابطه اى شخصى و نزدیک با خودت جذب مى کنى."

حال، هروقت وسوسه مى شوید براى سام نگران شوید، نگرانى را به دعاى 
شکرگزارى تغییر دهید، چون خدا در زندگى سام عمل مى کند.

اتفاقات  فرزندانم  زندگى  در  که  بودم  شاهد  روش،  این  از  پیروى  با  من 
عجیبى افتاده است. هر بار این آیات را براى یکى از فرزندانم براى چند ماه دعا 
کردم و از تماشاى کار خدا شگفت زده شده ام. نگرانى و ترس، بازوى خدا را به 

حرکت در نمى آورد، اما ایمان، اعتماد و سپردن این کار را مى کند.

2. نگرانى براى مسائل مالى
کافى  وقت  هیچ  که  مى رسد  به نظر  و  داریم،  نیاز  پول  به  زندگى  براى  ما 
نیست! دوباره مى گویم، نگرانى براى یک مشکل، راه حل آن نیست. خدا به ما 
او  و  بیاوریم  او)  ملکوت  (کار  انبارها  به  را  هدایا  و  ده یک ها  که  مى دهد  تعلیم 
پنجره هاى آسمان را باز خواهد کرد و برکات را خواهد ریخت. او آفت را براى 
شما منع خواهد کرد (ملاکى 3: 10-11 را ببینید). ما نمى توانیم توقع درو داشته 
باشیم اگر نکاشته باشیم، پس ابتدا درمورد مسائل مالى مطمئن شوید که آیا 
در دادن امین هستید، و اگر هستید، مى توانید اعتماد قوى داشته باشید که به 
حضور خدا بروید و با شهامت دعا کنید، انتظار داشته باشید که تمامى نیازهاى 
شما برحسب دولتمندى او رفع خواهد شد (فیلیپیان 4: 19 را ببینید). ما همچنین 

در مسائل مالى به حکمت نیاز داریم.
خدا وعده نداده است که هرچه مى خواهیم به ما مى دهد، اما او وعده داده است 
به نیازهاى ما رسیدگى مى کند. شما براى درخواست آنچه مى خواهید آزاد هستید، 
و او وعده داده است که اشتیاق قلب ما را به ما مى دهد (مزمور 37: 4 را ببینید)، 
اما این اشتیاق ها و خواسته ها نباید فقط جسمانى باشند که از لحاظ روحانى هیچ 

منفعتى براى ما نداشته باشند.
براى سال ها دیده ام که خدا براى ما تدارك دیده است، و میزان تدارك دیدنش 
طى سال ها بیش تر شده است، ما سال هاى زیادى به دیگران تکیه مى کردیم. خدا 
نمى خواهد ما زیاد روى مسائل مادى تمرکز کنیم، و در حکمتش، آنچه ما همین 
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الان مى خواهیم را نمى دهد، چون او چیزى بهتر از آنچه خواسته ایم که به ما 
بدهد را در فکرش دارد. همیشه به یاد داشته باشید تأخیر به نشانه ي رد کردن 
شما  که  چیزى  خدا  است  ممکن  کنیم.  اعتماد  او  زمان بندى  به  باید  ما  نیست، 
مى خواهید را از شما دریغ کند، چون او چیزى بهتر براى شما در فکرش دارد 

که شما به اندازه کافى حکیم نیستید که آن را در زمان حال درخواست کنید.
نگرانىِ کم تر درباره ى مسائل مالى و حکمت بیش تر براى استفاده ى مناسب، نیاز 
بزرگ زندگى ماست. حکمت در زمان حال یعنى، چه چیز بعدها باعث رضایت ما 
خواهد  شد، اما جامعه ى ما، ما را به الان خرید کردن و پرداخت را به بعد موکول کردن 
تشویق مى کند، با این کار ما فقط بدهى خود را بیش تر خواهیم کرد. این اعتبار نامیده 
مى شود، و هرچه اعتبار بیش ترى داشته باشیم، مشکل مالى بیش ترى خواهیم داشت. 
وقتى با کارت اعتبارى خریدهایى مى کنیم که استطاعت پرداخت آن را نداریم، یعنى 
دارایى فردا را امروز خرج مى کنیم، و وقتى فردا مى آید، چیزى جز غم و غصه نداریم.

که  بگردید  راهى  دنبال  اینکه  به جاى  که  مى کنم  تشویق  را  شما  دوستانه 
که  بهایى  گرفتن  نظر  در  بدون  آورید،  بدست  الان  همین  را  مى خواهید  هرچه 
پول  پس انداز  باشید.  صبورتر  مى خواهید  آنچه  براى  مى پردازید،  آینده  براى 
ولى  است  کارآمدى  گزینه ى  هنوز  مى خواهیم،  که  لوازمى  نقدى  خرید  براى 

مردم کم تر این کار را مى کنند.
آرامش بسیار ارزشمندتر از اموال است! و وقتى بدهى سنگینى داریم، آرامش 

از  ارزشمندتر  بسیار  آرامش 
اموال است.

مشکلاتى  است  ممکن  و  مى شود  دزدیده  ما 
در روابط پیش بیاید. جایى که کمبود بودجه 
هست، همیشه فشار و استرس هم هست، و 
به وجود  مشکل  دیگران  با  ما  ارتباط  در  که  مى شود  رفتارهایى  باعث  گاهى 
مى آورد. اگر الان بدهى زیادى دارید، یک راه حل سریع السیر براى شما ندارم، اما 
مى توانم قول بدهم اگر در ابتدا سهم خدا را همیشه به او بدهید، و شروع کنید 
مرتباً بدهى خود را بپردازید و به خود انضباط بدهید که چیزهایى که نیاز ندارید 

مشکلات  موارد  بیش تر  در  اما   
ما به خاطر این نیست که ما پول 
از  بیش تر  ما  بلکه  نداریم،  کافى 

آنى که داریم خرج مى کنیم!

را نخرید، سرانجام از زیر قرض بیرون آمده 
و از آزادى مالى لذت خواهید بُرد.

همیشه استثناء هم وجود دارد، اما در بیش تر 
موارد مشکلات ما به خاطر این نیست که ما پول 
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کافى نداریم، بلکه ما بیش تر از آنى که داریم خرج مى کنیم! کسى نباشید که حس 
مى کند حق دارد چیزهایى را بدست آورد که برایش کار نکرده است. صبور باشید و 

به خدا اعتماد کنید که در زمان مناسب آنچه را مى خواهید مهیا مى کند!

3. نگرانى براى خود و دغدغه هایمان 
این موضوع احتمالاً برترین نگرانى در دنیا است. ما براى هزاران چیزى که 
نگران  خود  سلامتى  درمورد  ما  مى شویم.  نگران  مى شوند،  مربوط  ما  به 
فکر  این  مشغول  سریعاً  ما  ذهن  بشنویم،  دکتر  از  بد  خبرى  اگر  مى شویم. 
خواهیم  کشید؟  خواهیم  رنج  آیا  افتاد.  خواهد  ما  براى  اتفاقى  چه  که  مى شود 
مرد؟ گرچه خدا تکنولوژى پزشکى کارآمدى را مهیا کرده است، اما لازم است 
که به یاد آوریم که عیسى شفا دهنده ى ما است! او مى خواهد که به او اعتماد 

ما این امتیاز را داریم که به خدا 
نگه  سالم  را  ما  که  کنیم  اعتماد 
که  وقتى  فقط  اینکه  نه  مى دارد، 

مریض شویم ما را شفا بدهد.

کنیم و نصایح او را در مورد سلامتى دنبال کنیم.
هرچه سن من بیش تر مى شود، سالم تر مى شوم، چون بیش تر یاد مى گیرم 
ما  مثال،  براى  بگذارم.  احترام  است  داده  من  به  خدا  که  بدنى  به  چطور  که 
در  که  باشیم  داشته  توقع  و  کنیم  زندگى  استرس  مدام  فشار  تحت  نمى توانیم 
سلامتى کامل بمانیم. وقتى من در دهه ى سى سالگى بودم، همیشه حس بدى 
من  است!  خوب  حالم  مواقع  اکثر  هستم،  سالگى  هفتاد  در  که  حالا  اما  داشتم، 
ورزش،  غذایى،  عادات  مى دهم،  اختصاص  زمینه ها  این  به  را  تغییرات  بیش ترِ 

یادگیرى زندگى با کمترین استرس، همچنین 
اعتماد به عیسى که قدرت شفایش همواره در 
من عمل مى کند. ما نباید صبر کنیم تا مریض 
شویم و بعد براى شفا دعا کنیم! ما این امتیاز 
را داریم که به خدا اعتماد کنیم که ما را سالم 

نگه مى دارد، نه اینکه فقط وقتى که مریض شویم ما را شفا بدهد. 
خدا از مراقبت کردن از ما لذت مى برد. کلام او اعلام مى کند که او به هرچه 

براى ما مهم است اهمیت مى دهد: 
ابدالاباد  تا  تو  رحمت  خداوند،  اى  رسانید.  خواهد  کمال  به  مرا  کار  خداوند 

است. کارهاى دست خویش را ترك منما.
مزمور 138: 8 (ترجمه قدیم)    
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ما مخلوقات او هستیم، فرزندان او، و او متعهد است که از ما مراقبت کند 
اگر ما به او اجازه دهیم. یکى از آیات محبوب من در زمینه ى اعتماد به خدا در 

اول پطرس است. لطفاً این آیه را با دقت بخوانید:
بلکه  نکرد،  تهدید  کشید،  رنج  که  آنگاه  و  نداد؛  دشنام  دادند،  دشنامش  چون 

خود را به دست داور عادل سپرد.
اول پطرس 2: 23

را  بگویم  مى خواستم  کتاب  این  در  که  چیزهایى  آن  همه ى  آیه  یک  همین 
خلاصه کرد. ما مى توانیم در تمام اوقات به خدا اطمینان کنیم، در هر راهى در 
هر چیزى. هیچ کدام از چیزهایى که به او مى سپاریم خارج از کنترل او نیست. 
مهم نبود مردم با عیسى چطور رفتار کردند، او سعى نکرد از خودش مراقبت 

کند، بلکه او به پدرش اعتماد کرد که این کار را انجام مى دهد.
وقتى سعى مى کنیم مطمئن شویم که با ما درست رفتار مى شود و کسى از ما 
سوء استفاده نمى کند، با این کار چقدر استرس و ناامیدى در زندگى مان به وجود 
مى کردیم.  تصورش  که  است  حدى  از  بیش تر  خیلى  که  دارم  باور  مى آوریم. 
همچنان که به انتهاى این کتاب نزدیک مى شویم، مى خواهم از شما بپرسم که 
آیا در جایى از زندگى تان هستید که مى خواهید خودتان و تمام نگرانى هایتان را 
به عیسى بسپارید. آیا مى خواهید خودتان را کاملاً به او بسپارید و در هرچه از 
شما مى خواهد او را اطاعت کنید و به او اعتماد کنید که از شما مراقبت مى کند؟

3.  «من» چه میزان از ذهن تان را اشغال کرده است؟
ما نگران هستیم که چه کسى از ما مراقبت خواهد کرد و آیا به خوبى این 
کار را خواهد کرد یا نه. اگر بخواهیم به دیگران وابسته باشیم، آیا آنها با ما 
درست رفتار خواهند کرد؟ ما نگرانیم که دیگران درمورد ما چه فکر مى کنند و 
آیا ما را دوست دارند یا نه. آیا آنها را خوشحال مى کنیم؟ چه اتفاقى در دنیا 
مى افتد و چطور روى ما اثر خواهد گذاشت؟ آیا شغل خود را از دست مى دهیم؟

"چه اتفاقى براى من خواهد افتاد؟" بزرگ ترین ترس ما است، اما خبر خوب 
ما  از  خدا  که  بدانیم  و  کنیم  رها  را  امروز  نگرانى  مى توانیم  ما  که  است  این 

مراقبت خواهد کرد.
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از خداوند بخواهید کمک کند خودتان را از ذهنتان دور کنید، چون هرچه 
خدا  به  که  زمانى  بود.  خواهید  شاد  بیش تر  کنید،  فکر  خودتان  درمورد  کم تر 
اعتماد مى کنید که از شما مراقبت مى کند، مطمئن باشید با کمک به دیگران، بذر 
نیکو مى کارید. هربار به شخص دیگرى که در نیاز هست کمک مى کنید، شما 

دانه اى براى برداشت کمک خدا به زندگى خودتان مى کارید.
من چند سال پیش به نقطه اى از زندگى ام رسیدم که نبود شادى در زندگى ام 
دیگر غیرقابل تحمل شده بود، از خدا مى خواستم که فقط آنچه مى خواهد را به 
من نشان دهد تا من دوباره شادى خودم را بازبیابم. داستان طولانى است، اما 
خلاصه اش این است که او نشان داد که من شاد نبودم، چون فردى خودخواه 
بودم. بیش تر وقت ها ذهنم مشغول خودم بود و آنقدر براى مراقبت از خودم 
تلاش مى کردم که مانع مى شدم که خدا این کار را انجام دهد. خدا مى خواهد از 

ما مراقبت کند، اما ما باید خودمان را به او بسپاریم.

همه را به خدا بسپارید
کامل  را  خودمان  یعنى  مى سپاریم،  چیزى  یا  کسى  به  را  خودمان  وقتى 
تسلیم مى کنیم. ممکن است ما به یک شخص یا یک شغل متعهد شده باشیم. ما 
به خانواده و دوستان متعهد هستیم. من خود را به تعلیم دادن کلام خدا وقف 
کرده ام. اما بالاتر از همه، باید خود را تمام و کمال به خدا وقف کنیم، و بخواهیم 
که اراده ى او در زندگى ما انجام شود. وقف کامل تاریخ انقضا ندارد. اجازه 

دهید پیشنهاد کنم این دعا را هر روز دعا کنید: 
که  مى کنم  اعتماد  تو  به  مى سپارم.  تو  دستان  به  دوباره  را  خودم  خدایا،   "
فیض  و  کن  راهنمایى  مرا  مى کنى.  مراقبت  من  از  راهى  هر  و  هرچیز  در 
اعتماد مى کنم  تو  به  دنبال کنم. اگر آسیب ببینم،  تو را  همیشه  تا  عطا کن 
شفا  مرا  که  مى کنم  اعتماد  تو  به  بشوم،  بیمار  اگر  مى دهى.  آرامى  مرا  که 
مى دهى. اگر من نیازى دارم، به تو اعتماد مى کنم که آن را برطرف مى کنى. 
اگر نمى دانم چه کار کنم، به تو اعتماد مى کنم که به من نشان مى دهى. من 
متعلق به تو هستم و تو مال من هستى و من به تو اعتماد مى کنم! در نام 

عیسى، آمین!"
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چطور مى توانیم تمام دغدغه هاى خود را به او بسپاریم، تا وقتى که خود را 
به او نسپرده ایم؟ احتمالاً شما توسط پذیرفتن عیسى به عنوان نجات دهنده تان 
مسیحى شده اید، اما آیا کاملاً خودتان را به مراقبت و نگهدارى او سپرده اید؟ 

من ایمان دارم این ضرورى ترین نیاز ما است!
بهترین زندگى شما مى تواند همین الان شروع شود اگر تصمیم بگیرید تمام 

نگرانى خود را به عیسى بسپارید و اجازه دهید او از شما مراقبت کند!
همه ى نگرانى هاى خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما هست.

اول پطرس 5: 7

من از نوشتن این کتاب لذت برده ام و دعا مى کنم شما نه تنها از خواندن 
آن لذت برده باشید، بلکه این کتابى باشد که گاهى به آن برگردید و تعهدتان را 

به اعتماد کردن به خداوند در همه ى شرایط و در همه ى لحظات، تجدید کنید!



آیا رابطه اى واقعى با عیسى دارید؟
خدا شما را دوست دارد! خدا شما را خلق کرد تا خاص، یکتا و منحصر به فرد باشید، و او 
هدف و نقشه ى خاصى براى زندگى شما دارد. و توسط یک رابطه ى شخصى با آفریننده تان 
حس  از  سرشار  را  شما  جان  که  کنید  کشف  زندگى  براى  را  راهى  مى توانید  شما   – خدا   –

رضایت خاطر کند. 
مهم نیست شما که هستید، چه کار کرده اید، یا الان در کجاى زندگى خود هستید، محبت و 
فیض خدا از گناه شما – اشتباهات شما- بزرگ تراست. عیسى با خواست خود، جانش را داد تا 
شما بتوانید بخشش را از دستان خداوند بگیرید و در او زندگى جدیدى داشته باشید. او منتظر 

شما است تا او را دعوت کنید که نجات دهنده و خداوند شما باشد.
اگر آماده هستید تا زندگى خود را به عیسى بسپارید و او را پیروى کنید، تمام کارى که 
باید بکنید این است که از او بخواهید گناه شما را ببخشد و شروعى تازه در زندگى به شما 

عطا کند. با این دعا شروع کنید: 

خداوند عیسى، سپاسگزارم که جانت را براى من دادى و گناهان مرا بخشیدى و 
حال من مى توانم یک ارتباط شخصى با تو داشته باشم. من عمیقاً براى اشتباهاتى 

که کرده ام متأسفم، و مى دانم براى درست زندگى کردن به کمک تو نیاز دارم. 

کلام تو در رومیان 10: 9 مى گوید: " اگر به زبان خود اعتراف کنى ’ عیسى خداوند 
است‘ و در دل خود ایمان داشته باشى که خدا او را برخیزانید، نجات خواهى یافت."
من ایمان دارم تو پسر خدا هستى و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوندم اعتراف 
مى کنم. مرا همینطور که هستم بپذیر، و در قلب من کار کن، مرا شخصى بساز 

که مى خواهى باشم. اى عیسى، من مى خواهم براى تو زندگى کنم و بسیار 
سپاس گزارم که امروز تو به من شروعى تازه در زندگى جدیدم با تو، مى بخشى.

عیسى، دوستت دارم!

دانستن این که خدا ما را بسیار دوست دارد شگفت انگیز است! او مى خواهد یک رابطه ى 
عمیق و صمیمانه با ما داشته باشد، که هر روز به وسیله ى دعا و مطالعه ى کلام این رابطه ى 
رشد یافته و عمیق تر شود. و ما مى خواهیم در زندگى جدیدتان در مسیح شما را تشویق کنیم.
لطفا به وبسایت joycemeyer.org/salvation سر بزنید تا کتاب  «شیوه جدید زندگى»* را 
درخواست کنید. ما همچنین منابع آنلاین رایگان دیگرى نیز براى کمک به رشد شما در اختیار داریم.

براى این شروع تازه در زندگى در مسیح به شما تبریک مى گوییم! امیدواریم بزودى از 
شما بشنویم.

A New Way of Living *



درباره ى نویسنده
جویس مایر یکى از معروف ترین معلمان کاربردى کتاب مقدس در سراسر 
دنیا است. برنامه  هاى تلویزیونى روزانه ى او به نام «زندگى شاد روزانه» از 
طریق صدها کانال تلویزیونى و شبکه هاى رادیویى در سراسر جهان در حال 

پخش مى باشند.
جویس بیش از 100 عنوان کتاب الهام بخش نگاشته است. از جمله کتاب هاى 

پرفروش او عبارت اند از:
  تاجى به عوض خاکستر، آرامش، انجامش بده حتى با ترس، هرگز رها 
مکن، مهم ترین تصمیم زندگى، غلبه بر خوف، به آنها بگویید دوستشان دارم، 

اگر به خاطر فیض نبود، میدان نبرد ذهن.
جویس در طول سال دائماً در حال سفر و برگزارى کنفرانس هاى مختلف و 

سخنرانى براى هزاران مخاطب در سراسر دنیا مى باشد.
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